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  چاپ مقالاتراهنماي دريافت، پذيرش و

ضمن اسـتقبال از آثـار و مقـالات گونـاگون در حـوزه            » مردم ايران   فصلنامه فرهنگ «
شناسـي ادبـي،      فولكلور(مندان به اين حوزه     مردم و دعوت از صاحبنظران و علاقه        فرهنگ
اطلاعات نشريه و شـرايط پـذيرش و        ) شناسي تاريخي   شناسي فولكلور و فولكلور     انسان

توانند مطالب خود را با عنايت        نويسندگان مي . كند  زير اعلام مي  درج مقالات را به شرح      
  . به نكات مورد نظر نشريه تنظيم و ارسال دارند

  اهداف فصلنامه

المثـل،    هاي قـصه، داسـتان، ضـرب        مردم در حوزه    ـ معرفي وجوه مختلف فرهنگ      1
  هاي محلي لطيفه، حكايت، متل و مثل، شعر و ترانه

  .ها و باورهاي مردم ايران ها، جشن يينـ معرفي آداب و رسوم، آ2
  ـ معرفي عناصر فرهنگي مشترك در ميان اقوام ايراني3
  يابي، توصيف و تفسير عناصر فولكلوريك شناسي، معني ـ نشانه4
برداري   مردم جهت بهره    سازي فرهنگ     هاي توليدي و برنامه       ـ معرفي عالمانه ظرفيت   5

  دا و سيماهاي گوناگون سازمان ص از آنها در قسمت

  راهنماي تنظيم مقاله

  .هاي ديني و ملي جامعه ايراني باشد ـ در راستاي ارزش1
  .مردم باشد ـ مبتني بر اهداف نشريه و در ارتباط با موضوعات فرهنگ2
ال اصـلي،   سـؤ (هـاي كليـدي، مقدمـه، روش شناسـي            ي چكيـده، واژه   اـ مقاله دار  3
  .چارچوب نظري و سازماندهي مطالب باشد) فرضيه



 واژه ضـميمه    7 تـا    5 كلمـه و واژگـان كليـدي بـين           70اكثرـ چكيده فارسـي حـد     4
  .باشد مي

خانوادگي نويسنده، سال نشر و شماره صفحه يـا        نام و نام  (دهي به صورت      ـ ارجاع 5
  .باشد) صفحات

 تـاريخ   ،ـ فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا و نام خانوادگي، نـام نويـسنده اثـر               6
ر، ناشر و نوبت چاپ     محل نش ) در صورت داشتن مترجم   ( مترجم نشر، عنوان كتاب، نام   

آيـد و در مرحلـه     همچنين پس از منابع فارسي و لاتين فهرست مجلات مي          .آورده شود 
  .شود آخر آدرس مطالب گرفته شده از سايتهاي مختلف ذكر مي

ـ درج معادل لاتين اسامي و مفاهيم مهم داخل پرانتز، جلوي اسم يا مفهوم مربـوط           7
  .به آن ضروري است

ـ درج مشخصات كامل نويسنده يا نويسندگان با ذكر مدارج علمي، محل فعاليـت،              8
آدرس پستي و شماره تلفن در صفحه اول مقاله به همراه پـست الكترونيكـي ضـروري                 

  .است
 تايـپ  word xp تجاوز نكند و مطالب در محيط A4 صفحه 20ـ حجم مقالات از 9
  .يمه مقاله شودافزاري ضم  نسخه نرموشده 

ـ مطالب و مقالات ارائه شده قبلاً در جايي چاپ نشده و يا همزمـان بـه نـشريه                   10
  .ديگري ارائه نشده باشند

  ساير نكات

  .گردد ـ مقالات و مطالب ارسالي مسترد نمي1
  .ـ فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است2
  .آزاد استـ استفاده از مقالات و مطالب اين نشريه با ذكر منبع 3



  الفباي صوتي يا آوايي فصلنامه

    ها واكه  ها همخوان ها واكه  ها همخوان
a =  َضمه(ا( abr ابر k = ك     
â  = اَ كوتاه âb آب g , G = گ garm گرم  

a: = اَ كشيده a:sek 
به گويش (هسته
 )دواني

l = ل lâl لال  

b = ب boz زب m = م mu مو  
P = پ par رپ n = ن nân انن  
t  =  ط+ ت tar تر v = و    
s =  ص+ ث+ س sar سر h =  ه+ ح hâl,hâr حال/هار  
J  = ج jän جان y = ي yâr يار  
č  = چ unč ع = َ چون sád سعد  
x = خ xun خون o =  ُضمه(ا( ordu اُردو  

d = د dar رد o: = او كشيده ko:ni 
به (چشمه بهاره
  )گويش دواني

r = ر ruz روز  u = ُاو u  سوم شخص(او(  
z = ظ+ ض + ذ+ ز zur زور e =  ِكسره(ا( esm اسم  

ž  = ژ âlež ژاله :e = اِ كشيده be:r 
به (انجير وحشي
  )گويش دواني

š = ش Irš سير  i =  ئي(اي(     
f = ف fil فيل :u = او كشيده     
q = ق qand  قند  ü = او تركي gözüm وار گزوم 

γ =  غ  ulγ غول  ö = اُ تركي gözal  
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  سخن نخست
مردم ايران به بررسي فرهنگ عامه بـه معنـاي            مقالات اين شماره از فصلنامه فرهنگ     

هايي كه ممكن است به اين حوزه باشـد            رويكردها و نگاه     چيستي وارزيابي آن از منظر    
 در   لأله مردم و نقش    پرداخته شده است، كار نواها، آواهاي كار، جايگاه اعداد در فرهنگ          

انـد كـه    مـردم پرداختـه     فولكلور قوم تركمن از جمله مطالبي است كه به چيستي فرهنگ          
موضـوع  . سازان سـازمان قـرار گيـرد        مهتواند مستقيماً مورد استفاده برنا      محتواي آنها مي  

مـردم و بررسـي ديـوان شـهريار از منظـر          اسطوره در شعر حافظ و سياست در فرهنـگ        
اي   هم از جمله موضوعاتي هستند كه از نگاه بين رشته         ) ديگر مقالات فصلنامه  (فولكلور  

اوت مردم از زوايـاي متف ـ      تهيه وتنظيم شدند و دلالت بر اين نكته دارد كه حوزه فرهنگ           
قابـل بررسـي اسـت و      ... اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي، اقتـصادي، هنـري، معمـاري و             

. ام بگيرنـد توانند از مطالب آنها براي تهيه موضـوعات جديـد اله ـ   سازان رسانه مي   برنامه
عامـه و روش تحقيـق در         نامه در مورد اهميت و جايگاه فرهنگ      همچنين پيرو روال فصل   

  . ا آقاي دكتر ساروخاني صورت گرفته استاي ب آن، در اين شماره، مصاحبه
قـرار اسـت بـا همراهـي و همـت علاقمنـدان و       ... هاي بعدي هـم انـشاءا    در شماره 

مـردم   يستي فولكلور و فرهنـگ نويسندگان اين حوزه و پژوهشگران علاوه بر موضوع چ  
 اي شدن فصلنامه كمك كند پرداخته شود كـه بـه               رسانه به  به موضوعاتي كه بيشتر    ايران

  : محور ذيل است 2طور كلي شامل 
هـا، آداب ، رسـوم،        ، آئـين    چه ضـرورتي دارد موضـوعات فرهنـگ عامـه         كه     اين -1

در رسانه ملي كه    ...) قصه، دوبيتي، لالايي، ترانه، مثل و متل و         ( مناسك، ادبيات شفاهي    
انجام تواند    مي اين فعاليت از ابعاد متفاوت علمي ، فرهنگي، اجتماعي سياسي و تاريخي           
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اين موضوع مورد توجه همه علاقمندان فرهنگ، تاريخ، اجتماع و سياسـت ايـران              . گيرد
  .تواند بهتر و بيشتر عمل كند  مياست كه معتقدند رسانه ملي در اين زمينه

فيلم نامـه،   (هاي متفاوت هنري       در قالب  ختلف فرهنگ عامه  موضوعات م كه     اين -2
توانـد مـورد توجـه همـه هنرمنـدان و             ه هـم مـي    اين گستر كه  ...) نمايش نامه مستند و     

  .قرار گيردها  نويسندگان در تمام حوزه
  

  سردبير
  
  
  



  
  
  
  
  

   تا معني فولكلورشناسي از روش

  1مصاحبه با آقاي دكتر ساروخاني
  2دكتر عليرضا قبادي: تهيه و تنظيم

ور آقاي دكتر اگر موافق باشيد بحث را با توضيح مختصري درباره چيستي فولكل             ) 1
 شروع كنيم؟ 

                                                      
، با رتبه شاگرد اولـي      1340در سال   . اي متوسط بدنيا آمد      در قزوين در خانواده    1318سال   . استاد دانشگاه تهران   .1

در همـان  . نهاي فرانسه و انگليـسي پرداخـت   در قزوين به شغل دبيري زبا1342التحصيل از همانسال تا سال   فارغ
، فارغ التحصيل در مقطع فوق ليسانس از        1342زمان در كنكور علوم اجتماعي دانشگاه تهران موفق شد و در سال             

عنوان دانشجوي دكتـراي       با بورس شاگرد اولي عازم فرانسه شد و در سوربن به           1342در سال   . همان دانشگاه شد  
 بعنوان استاد نمونه    1380در سال   . همانسال در دانشگاه تهران به عنوان استاديار پذيرفته شد        از  . دولتي پديرفته شد  

برخي از آثار وي عبارتند     . شناسي است   هاي فعاليت ايشان زبان جامعه      از مهترين حوزه  . دانشگاه تهران انتخاب شد   
وفق به اخذ درجه كتاب برگزيده سـال        كه م )  سال تلاش  20در دو مجلد بعد از      (المعارف علوم اجتماعي     دايره: از

يك مجلد فرهنگ   . از انتشارات سروش    صفحه 1700شناسي در     دو مجلد كتاب فرهنگ جامعه    . دانشگاه تهران شد  
 كتاب و مقالات بسياري به زبانهـاي فارسـي،          10شناسي خانواده بيش از       در حوزة جامعه  . سه زبانه علوم اجتماعي   

هاي خانوادگي آن بعهده      هاي فرهنگ كه قسمت آگاهي      كتاب فرهنگ و آگاهي   . تفرانسه و انگليسي تهيه كرده اس     
شناسـي ارتباطـات اسـت كـه      حوزه ديگـر جامعـه  . ايشان بود برنده جايزه بهترين كتاب سال وزارت ارشاد گرديد         

سـي  شنا  جامعـه (يكـي از ايـن آثـار        . اثـر فـراهم آورده اسـت       10آغازگر آن بوده است و در اين حوزه نيز بيش از            
در حوزه روشهاي تحقيق سه جلد كتاب منتشر ساخته اسـت و مجلـد              . به چاپ چهاردهم رسيده است    ) ارتباطات

  .چهارم در شرف اتمام است
 a-ghobadi@basu.ac.irنا، ي سي دانشگاه بوعليت علميعضو هئ. 2
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 به نظرم تا به حال درباره فولكلور توضـيحات متنـوعي داده شـده               :دكتر ساروخاني 
 از سـوي ويليـام تومـاس        1864اي است كه نخستين بـار در سـال            فولكلور واژه . است

شناسـان و   مطرح شد و امروز به عنوان يكـي از عناصـر فرهنـگ مـورد مطالعـه جامعـه                
البته بايد توجه داشت كه نوعي نگاه ادبي نـسبت بـه آن             . شناسان قرار گرفته است     انسان

  . وجود دارد كه بيشتر مورد نظر حوزه ادبيات است
  توان به حساب آورد؟  به نظر شما فولكلور را چگونه عنصري مي) 2

شـناختي،     فولكلـور در ژانرهـاي جامعـه        كه گفتـه شـد     طور   همان :دكتر ساروخاني 
ها بهتر آن اسـت كـه گفتـه           به نظرم در همه اين زمينه     . دشناختي و ادبي كاربرد دار      انسان

اجتمـاعي بـودن نكتـه بـسيار مهمـي بـراي            . اي اجتمـاعي اسـت      شود اين پديده، پديده   
 هم بر جامعـه اثـر       شود  يآيد و وارد جامعه نيز م       زيرا از متن جامعه برمي    . فولكلور است 

  . گذارد و هم تحت تأثير آن است مي
  صياتي بر فولكلور مترتب است؟ با اين حساب چه خصو) 3

 بر اساس آنچه گفته شد مـا فولكلـور را امـري اجتمـاعي قلمـداد                 :دكتر ساروخاني 
 چون شكل و قاعده و معنـي        دهد كه فولكلور امري نسبي است       مياين امر نشان    . كرديم

تـوان فولكلـور را امـري         آن از جايي به جاي ديگر متفاوت است و بر همـين مبنـا مـي               
فولكلور امري پويا، چند بعدي و چنـد جانبـه اسـت و بـه               . يز به حساب آورد   اعتباري ن 

  . شود  همين لحاظ امري اجتماعي و فرهنگي قلمداد مي
ت زمـاني   شناسي به آن توجه داريد، واقعي       از جمله خصوصياتي كه شما در روش      ) 4
  كنيد؟   اين نكته را درباره فولكلور چگونه تبيين مياست

 از  كنـد    تابع زمان؛ در زمـان حركـت مـي         ه، فولكلور امري است    بل :دكتر ساروخاني 
اي   در واقع رابطه فولكلـور بـا زمـان رابطـه          . گذارد  پذيرد و بر آن تأثير مي       زمان تأثير مي  

مؤثر ...  و   T3و   T2 حتماً در    آورد  دست مي  به   T1شرايطي كه فولكلور در     . متقابل است 
هـاي    بدين ترتيب بين زمـان    . گذارند  أثير مي هاي گذشته نيز بر آن ت       ترديد زمان   بي. است

اين گونه اسـت    . هاي به وجود آمدن فولكلور رابطه وجود دارد         مختلف اجتماعي و مدل   
بنـده  . شـود   ها، تاريخ شناور از آغاز تا آينده ساخته مي          كه در تغيير و تحولات اين زمان      

مدرنيتـه ضـروري    براي فولكلور نيـز ارتبـاط بـين سـنت و       معتقدم بنابر چنين خاصيتي   
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  .گردند شوند و تكرار مي  ظاهر ميها ها و زمان اين دو به دنبال هم در همه مكان. است
هاي پژوهش از سطح تحقيقـات    مدلطور كه در جريان هستيد حترم هماناستاد م ) 5

هاي اجتماعي نيز رايج       تحقيقات كيفي در مطالعات و پژوهش       اند و مدل    كمي فراتر رفته  
  فولكلور شناسي ماهيت اين پديده چگونه است؟ در . شده است

هـاي كيفـي      اختي نيازمند پژوهش   تحقيقات فولكلورشن   به نظر من   :دكتر ساروخاني 
دار   سـاز و معنـي       و معني  ها   چرا كه اين نوع مطالعات، ذهني، نمادين، توام با نشانه          است
ه نيز مطالعات و    آيد كه در اين پديد       مانند همه مطالعات اجتماعي چنين به نظر مي        است

گيـرد تـا عناصـر موجـود در توليـدات       ها در مـسير مطالعـات كيفـي قـرار مـي             پژوهش
البته امـروزه   . ها به دست آيد و تفاسير لازم محقق گردد          فولكلوريك شناخته شود، معني   

بايد تنها اسير مطالعات    شناسان بسياري معتقدند در اين مطالعات ن        شناسان و انسان    جامعه
هاي نخستين به اقدامات كمي گرايانه هم نيـاز اسـت كـه دسـت                 لكه در قدم   ب كيفي بود 

فولكلور امري است مرتبط با فرد و جامعه كه داراي          . نمايد  ناپذير مي   زدن به آنها اجتناب   
تواند  در چنين اوضاعي، تحقيقات كمي به تنهايي نمي. روابط متقابل در زمان و فضاست   

  . كارساز باشد
ت كيفي بودن، ذهني بودن، نمادين بودن و فـضايي بـودن تـصور              آقاي دكتر عبار  ) 6
  . اگر امكان دارد در اين باره نيز توضيح بفرماييد. كند اي از فولكلور ايجاد مي ويژه

 لحاظ دروني و هم بـه        هم به  هاي اجتماعي   ه به نظر گورويچ پديد    :دكتر ساروخاني 
شـود در عرصـه مطالعـات         ه مـي  كه مشاهد  چنان.  از كليت تام برخوردارند    لحاظ بيروني 

اي هم كـه      اي است پويا و پديده      شناسي فرهنگ اين كليت علاوه بر تاميت، پديده         جامعه
 به ويژه وقتي متوجه شـويم كـه ايـن           گردد  شود، چند وجهي مي     خوردار مي از پويايي بر  

هـاي انـساني      هـاي مغفولـه گـروه       ها و نگـرش     ها، انديشه   كليت و پويايي مظهر خواسته    
هـا    اين حساسيت . كند  اي حساس تبديل مي     لذا اين وضعيت، فولكلور را به ماده      . دهستن

در . گـردد   ها ارزيـابي مـي      گيرد و از طريق ذهنيت انسان       ها شكل مي    نيز در ذهنيت انسان   
شود فولكلور با انديشه و در عـين حـال بـا قلـب                واقع به همين دليل است كه گفته مي       

  . آدميان سروكار دارد
 هـستند    هايي  از جمله روش  ...  مشاهده مشاركتي و      دكتر مصاحبه، مشاهده،  آقاي  ) 7
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 بايـد بـه     هاي معمـول    به غير از تكنيك   . شوند ها به كار گرفته مي      كه براي انجام پژوهش   
  هاي مربوط به فولكلور توجه داشته باشيم؟  چه نكاتي در پژوهش
وري مواد داريـم و بعـد از     آ   هر امري ابتدا نياز به جمع        در پژوهش  :دكتر ساروخاني 

اميـده  آن اقدام تفهمي از عناصر تشكيل دهنده ماده توليد شده كـه در اينجـا فولكلـور ن                 
اي شـدن، فـردي    در اين گونه مطالعـات بايـد از حاشـيه    شناسي  به لحاظ روش . شود  مي

طـور كـه      همان. ري جست شدن، جعلي بودن، شايع نبودن و كاركردي نبودن عناصر دو         
اند؛ مثل هدايت،     مندي فعاليت كرده     در حوزه فولكلور افراد اهل فن و علاقه        يداطلاع دار 

اي بـراي     هـاي ويـژه      هر كدام از اينها روش     ل آل احمد، شاملو و مرحوم انجوي كه       جلا
آوري اطلاعـات بـا حـداقل         در كار مرحوم انجـوي امـر جمـع        . اند  انجام كار خود داشته   

در . كاهـد   ز اشراف محقق نسبت به مطلـب مـي        شود و اين ا     دخالت پژوهشگر انجام مي   
هـا و     شناسـنده   يـابي بـه معتمـدان،       حالي كه مراجعه مستقيم پژوهشگر به مناطق و دست        

بنـابراين،  . دهـي بـه اطلاعـات اسـت         ها، اصلي بسيار بسيار مهـم در شـكل          تجربه كننده 
 حركت،  در كنترل فراواني، قدمتcross sechon و 1هاي دلفاي مطالعات همراه با روش

 مـصاحبه و    هـاي   همـه تكنيـك   . گـردد   زمينه بروز و ساير حركات ديالكتيك همراه مـي        
 امـا بـه غيـر از        سازد  آوري اطلاعات رهنمون مي     جمع ما را به     مشاهده در انواع مختلف   

  . گردد شناسي نيز مي شناسي و معني  آنچه گفته شد منجر به نشانهآوري جمع
شناسي  هاي قبلي مردم فولكلور به غير از روشممكن است توضيح دهيد در شناخت ) 8

  گيري نمائيم؟  توانيم بهره هاي ديگري مي مثل مصاحبه و مشاهده از چه روش
  : هاي جديد نيز سود جست، نظير توان از روش در شناخت فولكلور مي

  ـ دلفاي كيفي 
  . در بدست آوورلفولك اجماع اهل نظم و عمل در توان كه با اين روش مي

   2ه محوريـ گرو
توان تعاطي انديشه اصحاب علـم و عمـل در ايـن حـوزه را تحقـق                   با اين شيوه نيز مي    

                                                      
1. delphy  
2. focus group 
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  . بخشيد
  1اي ـ نظريه زمينه

توان به خوبي اسـتفاده       از اين ابزار پژوهشي در راه تحصيل كاركردهاي فولكلور مي         
  . كرد

  PAR(2(هاي عملي ـ مشاركتي ـ روش
ه اجتمـاعي فولكلـور را فـراهم        جامع پديد ها موجبات شناخت      استفاده از اين روش   

ايـن نـوع    .  ابعاد گونـاگون فولكلـور را احـراز كـرد           توان  آورد همچنين از اين طريق مي     
 . دهد شناسي فولكلور را بدست مي هاي معني روش
  ماند؟  با اين حال فولكلورشناسي در شناخت وصفي باقي نمي) 9

ي تنهـا مرحلـه آغـازين       طـور كـه گفـتم، شـناخت وصـف            همـان  :دكتر سـاروخاني  
فولكلورشناسي است كه مطالعـات مرحـوم انجـوي مـدلي از مطالعـات وصـفي بـدون                  
دخالت پژوهشگر است كه البته اين مطالعـات بـا مـشكلات گونـاگوني هـم رو بـه رو                    

 ـ      . هستند شـناختي و   شـناختي، معنـي   ي، نـشانه اما به غير از شناخت وصفي، شـناخت علّ
لذا تبعـات   . اند  اي براي خود سامان داده      ژوهش جاي ويژه  تفسيري نيز در اين حوزه از پ      

بخـشي از     يابي، تغييرپذيري و آرامـش      پذيري، ثبات   بخشي، انطباق   وحدت  هويت بخشي، 
 ناظر 4 و تفسيري3رومانتيسم.  مختلف مطرح استهاي حيطهجمله مطالعاتي است كه در 

  . دهنده فولكلور است بر حوزه عناصر تشكيل
شناسـي اجتمـاعي هـستيد،        نظر در حـوزه روان      ي از اساتيد صاحب    يك جنابعالي) 10
  شناسي اجتماعي قايل هستيد؟  اي بين فولكلور و روان  چه رابطهشما

. گذارد  اي است كه از خود آثار هيجاني به جاي مي            فولكلور پديده  :دكتر ساروخاني 
تـوان بـه      يتوان به وسيله فولكلور موجب رفتار هيجـاني شـد و هـم م ـ               بنابراين هم مي  

                                                      
1. Grounded theory 

2. participatory action research  

3. romantism 

4. Interpretive 
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زبان هيجاني، محـصول اتفاقـات و       . هاي رفتار هيجاني دسترسي پيدا كرد       مفاهيم و گونه  
ها بـه     بنابراين، هيجان . هاي اجتماعي است    آثار برخاسته از آن اتفاقات در عرصه فعاليت       

لحاظ دستيابي به شناخت افراد نسبت به خود و جمـع خـودي و همچنـين آشـنايي بـا                    
. توانند پژوهشگر را براي شناخت معاني عناصر رهنمون سازند          ميديگري در قالب عام     

فولكلور ابزار بسيار مهمي در تقويت ادراك حسي و فعال كردن حافظه تاريخي اجتماع              
سـازد و بـا       فولكلور جايگاه ويژه فـرد در گـروه را معـين مـي            . آيد  خاص به حساب مي   

پـذيري را در دينـاميزم        يد و تلقين  اي و معنايي فرآيندهاي تقل      عناصر خود به لحاظ نشانه    
د نكته جالب اينجاست كه فولكلور در قاعده روانـشناختي خـو          . سازد    گروهي هموار مي  

 بـه واسـطه     شود كه فرد    اي مي   تبديل به نشانه   اما   اگر چه مربوط به گروهي خاص است      
فولكلـور ايجـاد كننـده و معـرف نظـام           . شناسـد   تر خـود را مـي       هاي بزرگ   آن در گروه  

  . صيتي افراد در پيكره فرهنگي ويژه استشخ
  اي بين خانواده، كودكان و فولكلور وجود دارد؟  آقاي دكتر چه رابطه) 11

اي است كه هـم در سـطح كـلان اجتمـاع و هـم در                  فولكلور ماده : دكتر ساروخاني 
تصوير واقعـي شخـصيت افـراد بـه ويـژه كودكـان در              . نهادي مثل خانواده مطرح است    

. ترين آنها نهاد خانواده است گذارد كه مهم  مراتب خاصي را پشت سر ميجامعه، سلسله
گيـرد    اي است كه در جامعه و به صورت آغازين در نهاد خانواده شكل مي               فولكلور ماده 

اي، چه به صورت  و توليدات آن در نظام خانواده و خويشاوندي ـ چه به صورت هسته 
لـذا  . گـردد  ي تعميدي و غيره ـ صادر مي گسترده، چه به صورت نسبي يا سببي و يا حت

 و در اين كـاربري، نـسل نـو كـه            كننده فولكلور است و هم كاربر آن      خانواده هم توليد    
كننـد و     پذيري را تجربه مـي      شوند، جامعه     همان كودكان هستند، در اين حوزه تربيت مي       

اي بـسيار نزديـك،      بنابراين رابطه خانواده و كودكان با فولكلـور رابطـه         . نشيند  به بار مي  
  . متنوع و كارساز است

آقاي دكتر بارهـا در مباحـث فولكلورشناسـي گفتـه شـده اسـت كـه فولكلـور              ) 12
  كند، شما در اين زمينه چه احساسي داريد؟  احساس نوستالوژيك را در افراد تقويت مي

 اين احساس يا مشخصاً     گونه كه در رومانتيسم توضيح دادم      همان   :دكتر ساروخاني 
 حسرت به دنبال آن است كه انسان را به يـاد وقـايعي بينـدازد كـه در زنـدگي فـرد        اين
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انسان را از دور    . آورد  اين احساس انسان را به خود مي      . ترين تأثيرات را داشته است      مهم
  . سازد يابي را براي او مهيا مي دارد و بدين گونه هويت شدن از چيستي خود برحذر مي

اي بـين فولكلـور و حـوزه عمـومي برقـرار       شما چه رابطـه استاد محترم به نظر  ) 13
  است؟ 

.  حوزه عمومي محـل ارتبـاط اعـضاي جامعـه بـا يكـديگر اسـت                :دكتر ساروخاني 
دهـد و     اي است كه مخاطبان، تماشاگران و منتقدان اجتماعي را در خود جاي مـي               حوزه

عي خـود   هـاي اجتمـا     ايشان به عنوان اعـضاي جامعـه بـه نقـد و نظـر و توليـد داشـته                  
جايي اسـت كـه افـراد          همان كند  ي كه هابرماس به ما معرفي مي       عموم  حوزه. پردازند  مي

دهـي معيارهـاي      شوند و همان جايي است كه براي شكل         جامعه با خرد جمعي آشنا مي     
يكي از اين معيارها توليد فولكلور است؛ توليدي        . شود شناخت از خرد جمعي صادر مي     

  . ست و هم قابل فهم درباره آنهاكه هم درباره جمع محدود ا
بـه طـور    (به عنوان آخرين پرسش چـه ارتبـاطي بـين وسـايل ارتبـاط جمعـي                 ) 14

  با فولكلور وجود دارد؟ ) مشخص صدا و سيما
بخـشي،    توانـد تبعـاتي چـون هويـت          گفته شد كـه فولكلـور مـي        :دكتر ساروخاني 

ر چنـين وضـعيتي     د. داشـته باشـد   ... بخـشي و      پـذيري، آرامـش     بخشي، انطبـاق    وحدت
. ترين وظيفه صدا و سيما انتـشار سـبك فرهنـگ عامـه تـا نقـاط دوردسـت اسـت                      مهم

رود كه فرهنگ يا فرهنگ عامه از سوي صدا و سيما توليد شود،               همچنين انتظار آن نمي   
 بلكه صدا و سـيما بايـد     ما است و نه چنين كاري شدني است       چون نه وظيفه صدا و سي     

عامـه كـاوش    هاي فرهنگ ادهاي پژوهشي خود درباره ويژگيبه وسيله پژوهشگران يا نه   
  . كند و نتايج را در اختيار افراد جامعه قرار دهد تا تبعات فولكلور به بار بنشيند

 با تشكر از شما  ـ15
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  درآمدي بر سياست در فرهنگ عامه 
  )فولكلور ادبي سياسي(

  1فر دكتر عبدالرحمن حسني

  چكيده 

دهنده يك سيستم و نظام سياسي به حـساب           يكي از اجزاي تشكيل   از آنجا كه مردم     
 متناسب با ميزان قدرت      كه اين ارتباط . كنند  آيند، طبيعي است كه با آن ارتباط برقرار           مي

انجـام   يهـاي متفـاوت      قالب  است در  )استبدادي و آزاديخواهانه بودن آن    (سياسي دولت   
دبيات شفاهي كـه در فرهنـگ عامـه بـراي           هاي ا   در اين نوشتار به تحليل قالب     . گيرد  مي

 قـصه،   ،هـايي چـون حكايـت       قالب. شود  ارتباط با نظام سياسي وجود دارد، پرداخته مي       
هايي هستند كه در فرهنگ عامه براي ارتبـاط بـا             از نمونه ... ترانه، تمثيل و مثل، لطيفه و       

 موضوعاتي چون   هاي ادبي در باب     اين قالب . گيرند  مسائل سياسي مورد استفاده قرار مي     
كارآمدي و نا كارآمدي نظام سياسي، مشكلات جامعه، مسائل مورد نياز و توجه مـردم،               

 اهـداف   ،صفات و خصايص مطلوب و نامطلوب جسمي و رواني حاكمان و كارگزاران           
پس به طور كلي، بحث قدرت سياسي و ارتباط         . هستند... سياسي مطلوب و نامطلوب و    
  .  موضوع اين مقاله است،هاي ارتباط ادبيات شفاهي  قالبمردم آن در گذشته و حال در

  .ري از رويكرد تحليلي تفسيري استگي ه روش پژوهش در اين مقاله اسنادي با بهر
  سياسي ـ ولت، ادبيات شفاهي، فولكلور ادبي قدرت، قدرت سياسي، د:واژگان كليدي

                                                      
  hassanifar@yahoo.Com، ماسي، مركز تحقيقات صدا و عضو هيأت علمي دانشگاه و مدير واحد فرهنگ مردم. 1
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  مقدمه 

و نظام سياسي به حـساب  از آنجا كه مردم يكي از اجزاي تشكيل دهنده يك سيستم           
 متناسب با ميزان قدرت      كه اين ارتباط . كنند  آيند، طبيعي است كه با آن ارتباط برقرار           مي

ي انجـام   هـاي متفـاوت      قالب  است در  )استبدادي و آزاديخواهانه بودن آن    (سياسي دولت   
هاي ادبيات شفاهي كـه در فرهنـگ عامـه بـراي               در اين نوشتار به تحليل قالب      .گيرد  مي

 در ابتدا چارچوب نظري اين مقالـه        .شود  ارتباط با نظام سياسي وجود دارد، پرداخته مي       
شود و بعد مفاهيم حوزه        هانس گئورك گادامر توضيح داده مي       يعني ديدگاه هرمنيوتيك  

هاي ارتباطي مـردم بـا سياسـت     سياسي، ارتباط مردم با نظام سياسي تعريف و بعد قالب       
  .شود تفسير مي

  ي چارچوب نظر

. چارچوب نظري اين مقاله مبتني بر ديدگاه هرمنيوتيك هانس گئورك گادامر اسـت            
از نظر گادامر بـسيار  » ديگري«اين . است» ديگري«اصل بحث نگرش گادامر درباره فهم  

وسيع است و شامل كنش، اثر هنري، نهاد اجتماعي، كـل فرهنـگ، كـل جامعـه، دوران                  
  معنا همواره با تفسير همـراه اسـت         است فهم  گادامر معتقد . تاريخي، متن و سخن است    

ايـن تفـسير بـر      . آيـد   اندازي ويژه پديد مي     زيرا فهم همواره در وضعيت ويژه و از چشم        
توانـد از     هـر متنـي مـي     . هاي فرهنگي او تكيـه دارد       هاي مفسر يا پيش انگاشت      فهم  پيش
ال هـيچ   در عـين ح ـ   . اندازهاي گوناگون، موضوع تفسيرهاي مختلفـي قـرار گيـرد           چشم

  . تفسيري آخرين تفسير نيست
هـاي    هـا و ارتبـاط      گادامر همچنين معتقد است، اگر فهم و تفسير براي همه فعاليـت           

به گمـان او زبـان، ويژگـي بنيـادي          . انساني ضروري است، خارج از زبان ممكن نيست       
تواند پايه    هر زبان مي  . هستي انساني است و تداوم سنت تنها در بستر زبان ممكن است           

  .هاي ويژه باشد گوناگون از وضعيتها و تفسيرهاي  فهم
اي گفت و شنود و رويدادي است زباني كه ارتباط دو سويه  فهم گونه كه     اين خلاصه

  .سازد را ممكن مي
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  تعريف مفاهيم

يكي از نكات روشن و واضح در طول تاريخ بشري خصوصاً از زمان بوجود آمـدن                
قـدرت از مفـاهيمي اسـت كـه         . وده است  ب 1»قدرت«اجتماعات كوچك و بزرگ بحث      

، 3 اقتـدار ،2از جمله معاني آن، داشتن نفوذ   . معاني متفاوت و متنوعي بر آن بار شده است        
 اي از    ماهيـت جداگانـه    ، هرچند گاه براي اين مفـاهيم      .ذكر شده است  ...  و 4زور و سلطه  

 مفـاهيم در     اما بايد اشاره كرد كه همـه معـاني ايـن           شود  معناي قدرت در نظر گرفته مي     
  . اي حضور دارند قدرت به گونه

كند؛   هايي است كه در ارتباط و پيوند با ديگري معني پيدا مي             قدرت از جمله ويژگي   
 سـاختار    در  هـم  ،را مـشاهده كـرد      توان در ارتباطات دو يا چند نفره اجتماعي آن          هم مي 

باطـات  طبيعـي اسـت هـر چـه روابـط و ارت           . تـر   هاي بـزرگ     مجموعه  در خانواده و هم  
اجتماعي و ميزان و نوع در اختيار داشـتن قـدرت متفـاوت و متنـوع باشـد، پيچيـدگي                    

حال اگر ايـن وضـعيت بـا شـرايط مـبهم و             . قدرت و شناخت تعاملات آن بيشتر است      
  . گردد تاريخ طولاني يك جامعه همراه شود، اين پيچيدگي چند برابر مي

از جملـه عوامـل قـدرت       . هاي متفاوت، مختلـف بـوده اسـت         عامل قدرت در زمان   
مثـل پـول،    (توان از توانايي بدني، توانايي ايماني و اعتقادي، در اختيار داشتن دارايي               مي

هاي صنعتي و ابزار و فنـاوري اطلاعـاتي و دانـش       ، فناوري ...)ملك و زمين، كارخانه و      
ك گاه پيش آمده كه تركيب يك يا چند عامل قدرت، همزمـان در ي ـ             . نام برد ...علمي و   

  .تر وجود داشته است نفر يا يك واحد اجتماعي يا يك نظام بزرگ
 استثمار يا واداشتن آن     ، به حذف طرف مقابل، بردگي     تواند در مقام اعمال     قدرت مي 

  .ده و بر خلاف منافع خود برآيددر جهت رفتاري در مسير اهداف قدرت اعمال ش
كـه خـود بحثـي      (  انواع آن    در اين نوشتار، غير از ماهيت، معنا و       » قدرت«منظور از   

                                                      
1. Power  

2. influence 

3. authority 

4. force  
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قدرتي است كه به طور كلي در اجتماعات وجود دارد و با عنوان قـدرت               ) پيچيده است 
يابـد؛ يعنـي در يـك سـو دولـت و               تبلـور مـي    2شود و در دولـت       از آن ياد مي    1سياسي

دولت هم در اين تعبيـر  . اختيارات قدرت سياسي است و در سوي ديگر مردم و اجتماع   
 به وضع قـانون، رفـع       گيري از قدرت برتر و البته مشروع       به واسطه بهره  نهادي است كه    

 مقابله در برابر دشمن و عمران و آبـاداني و رفـاه و              ،تخاصمات ميان مردم، ايجاد امنيت    
تشكيلاتي و پيچيده بودن اين نهاد با توجه بـه ميـزان گـستردگي اجتمـاع                . پردازد  مي... 

 يك قبيله باشد نهاد دولت آن هم بـالطبع در حـد              مثلاً اگر اجتماع در حد      است متفاوت
يك قبيله است، اگر از چندين قبيله تشكيل شده باشد، پيچيدگي و تشكيلاتي بـودن آن                

  .گردد هم بيشتر است و قدرت سياسي آن هم بيشتر مي
 كـه در حيطـه      گيرد  را در بر مي    همه موضوعات و مباحثي      امر و موضوع سياسي نيز    

 به  شود و به نوعي در اختيار دولت است و قدرت سياسي             مي دولت و حكومت تعريف   
  .كند اجرايي شدن آنها كمك مي

 ،هر دولتي براي استقرار و موجوديت خود بايد داراي عواملي چون مردم، سـرزمين             
در ايـن ميـان     . آيـد    تا اين عوامل نباشند دولتي به وجود نمي        حاكميت و حكومت باشد   

ساسي تشكيل دهنده دولت چه در معنا بخشي و حـضور           مردم به عنوان يكي از عوامل ا      
يعنـي در   (تر امروزي و چه در جايگاه ابزاري گذشته به عنوان حكومت شـونده                گسترده

ها و    هاي دولت   گيري  ز اقدامات و تصميم   ا) قدرت سياسي به طور مستقيم حضور ندارند      
 حضور و قدرت مردم،     درهر معنا و تعبير از    . شوند  حاكمان و قدرتمندان جامعه متأثر مي     

هـايي از سـوي مـردم در گذشـته و       هاي حاكمان باعث واكـنش      گيري  اقدامات و تصميم  
تناسـب را    م هـاي    مـضر و منفـي واكـنش       يـا اقـدامات مفيـد و مثبـت        .  شده است  زامرو

                                                      
 گذشـت بـا  قدرتي است كه در اختيار دولت و حاكميت مستقر است و البته ) political power(درت سياسي ق.1

گيـري از   ميزان و نوع بهره . زمان و ورود به دوران حاكميت مردم، قسمتي از اين قدرت به مردم واگذار شده است               
هـاي   دهـد و ويژگـي   اين قدرت، تابع بزرگي و كوچكي دولت و توانايي آن و تعريفي كه از مشروعيت خـود مـي            

  . باشد حاكمان مردم مي
2. state  
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  .برانگيخته است

  رابطه مردم با دولت

هـاي    زمان رابطه مردم با دولت و قدرت سياسي و مباحث و مسائل مربوط به آن در              
  :مختلف متفاوت بوده است

آنها هاي تاريخي، شركت      ـ در يكي از تبلورهاي ارتباط مردم با سياست در گذشته          1
ها يا بـا اختيـار بـوده يـا بـا        شركت مردم در اين جنگ    هاي متفاوت بوده است     در جنگ 

 و  ك يا بـه دلايـل ايـدئولوژي       كردند  ها شركت مي    يار خود در جنگ   اگر آنها به اخت   . اكراه
مثل شركت مردم در    (. بوده است  ديني بوده يا به دليل اهداف و اغراض شخصي و مادي          

  )ه در طول تاريخ اتفاق افتاده استهايي ك خيلي از جنگ
با نظام سياسي ظالم   آنهاارتباط مردم با سياست، مخالفتـ يكي ديگر از تبلورهاي 2
توان دريافت زياد خراج و       ميهاي ظلم ظالم هم متفاوت بوده است كه           جلوه.  است بوده

ها و جامعه، ناكارايي و ضعف حكومـت          زكات، آزار و اذيت و شكنجه مردم، ناامني راه        
اين مخالفت با نظام سياسـي نمـود شخـصي و فـردي يـا               . را از جمله آنها دانست    ... و  

در ايـن حالـت اگـر ظلـم         . بودنـد  يعني افراد زيادي از ظلم حاكم شاكي         . داشت جمعي
 و قدرت ايستادگي و      و اگر حاكم ضعيف بود     كردند، مردم عليه آن شورش      بودگسترده  

مثـل قـضيه عثمـان در تـاريخ         (ستند حاكم را عوض كنند    توان  ، مردم مي  مقاومت نداشت 
  .)ب اسلامي در تاريخ معاصر ايراناسلام، جنبش مشروطه و انقلا

 حـاكم و حكومـت        سلسله )با دودمان يا بدون آن    (افتاد كه فردي      ـ گاهي اتفاق مي   3
در اين شرايط مردم اگر فرد يا سلـسله         . كرد  مستقر را با حمله و فعاليت خود عوض مي        

همنـوايي كننـد و      توانستند با آن در اهداف خود       مي شناختند و   به حكومت رسيده را مي    
رد و سلـسله جديـد تـشابهي        هـاي ف ـ    ميان اهداف و ويژگي خـود و اهـداف و ويژگـي           

 يعنـي   .كردند  از آن حمايت نمي   كردند و در غير اين صورت         ي مي  با آن همراه   ديدند  مي
در اين حالـت گـاه      . كردند   با آن همراهي نمي    شد   دشمن تعبير مي   ،اگر آن فرد يا سلسله    

 ولـي صـرفاً در جهـت اهـداف          كردنـد   ها شركت مي    ردم در اين جنگ   آمد كه م    پيش مي 
 مثل شركت مردم در خيلـي از  دداشتند و از خود اختياري نداشتن  طرفين دعوا قدم بر مي    
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ها در طول تاريخ اسلام و ايران به وقـوع پيوسـت              ها و دولت    هايي كه ميان سلسله     جنگ
 سلجوقيان، خوارزمـشاهيان، مغـولان، تيموريـان،    ،بويه عباسي، طاهريان، آل  بني،اميه  بني(

  ...).افشاريه، زنديه، قاجاريه وصفويان، 
هـايي   رتباط مردم با سياست، نگارش آثار و كتـاب هاي تبلور ا ـ يكي ديگر از جلوه  4

 كارايي، سياست ، كارآمدي،مشروعيت(بوده است كه در حوزه مسائل و مباحث سياسي    
از جانب انديشمندان و دانـشمندان ادبـي، فلـسفي، اجتمـاعي، تـاريخي،              ...) مطلوب و   

 سياسـت   اين افـراد لزومـاً بـه شـكل عملـي در           . پذيرفت  صورت مي ... فقهي، كلامي و    
 امـا نـسبت بـه مـسائل سياسـي و وضـع موجـود و وضـع مطلـوب از                      الت نداشتند دخ

 گاه به صورت مـستقيم و صـريح و گـاه بـه صـورت                .هاي لازم برخوردار بودند     آگاهي
گيـري از     بهـره . كردنـد   غيرمستقيم و غيرشفاف و در لفافه، حرف و نظر خود را ارائه مي            

هـاي آثـار ايـن         حكايت و غيره از ويژگـي      ، قصه هاي طنز،   قالب ادبي نظم و نثر و شيوه      
آثار افرادي مثل فارابي، اخـوان الـصفا، ابوالحـسن عـامري، شـيخ طوسـي،                . افراد است 

. باشد   مي از جمله آنها  ... فردوسي، سعدي، مولوي، عبيدزاكاني، شيخ بهايي، ملاصدرا و         
ب از نظر ايشان اسـت  هاي فارابي در مورد مدينه فاضله، ترسيم جامعه مطلو       مثلاً ديدگاه 

هاي آنها را در مورد سياست و اهداف مطلوب و استفاده             يا آراي اخوان الصفا كه ديدگاه     
  .گذارد در وضع موجود به نمايش مي

 اظهار نظر مردم درباره اعمـال و        ،ـ يكي ديگر از تبلورهاي ارتباط مردم با سياست        5
 مناسـب از نظـر ظالمانـه و          سياست مطلوب نظام سياسي و كارگزار      ،هاي دولت   فعاليت
هاي ادبي متفاوت چـون قـصه، حكايـت،            در قالب  نه بودن و كارايي و ناكارايي او      عادلا
هـاي   ها و قالب گيري از روش يعني آنها با بهره. بوده است...  مثل و تمثيل و، ترانه ،لطيفه

 آمال و    به ذكر  گشت  باز مي هاي خيلي دور      زباني متفاوت كه محتواي آنها گاه به گذشته       
هــاي خــود در حــوزه سياســت و مــسائل سياســي مــرتبط بــا خــود  ه آرزوهــا و ديــدگا

پرداختند و آنها را به صورت شفاهي در كوي و برزن و در ارتباطات اجتمـاعي بيـان          مي
كردند كه برخي از آنها شبيه ادبيات رسمي در برخي از منابع محفوظ مانده و برخـي                   مي

ايـن حـوزه،    .  به يادگار مانده است    امروزقل شده و تا به      ديگر به صورت سينه به سينه ن      
فولكلـور ادبـي در حـوزه       «تـر     قلمرو ادبيات عامه يا ادبيات شفاهي يـا بـه تعبيـر دقيـق             
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است كه بيانگر ديدگاه و نگـاه عامـه مـردم بـه سياسـت و مـسائل سياسـي و                     » سياست
هـايي اسـت كـه      حاوي اطلاعات و داده ،اين حوزه . حكومت حاكمان و عوامل آنهاست    

 امـا بيـانگر     اي ندارند   لاتي دقيق و همه جانبه    بندي يا ساختار تشكي     هرچند انتظام و دسته   
مثلاً به ماجراي زير    . خواست و زبان مردم و شرايط سياسي و اجتماعي زندگي آنهاست          

  :جاري بوده است) ها زبان(توجه كنيد كه در افواه 
روزي طبق عادت همين    . زد  ه او مي  رسيد يك پس گردني ب      مردي به هركس كه مي    «

قاضـي آن مـرد را      . او هم رفت و بـه قاضـي شـكايت كـرد           . بلا را بر سر يك نفر آورد      
ن جريمـه   احضار كرد و پس از پرسش و پاسخ دستور داد كه مبلغ معيني پول بـه عنـوا                 

فـرد كتـك خـورده هرچـه        . بروم خانه پول بيـاورم    :  ولي گفت  او هم قبول كرد   . بپردازد
آقـاي  : و گفـت ماند آن شخص برنگشت، آخرالامر يك پس گردني به قاضـي زد   منتظر  

آقـا پـول آورد     روم وقتـي آن        چون عجله دارم از اينجا مي      قاضي حساب من صاف شد    
  ). 1350زاده، فرهنگيار، حسين(»خودت پول را بردار

 و   لطيفه براي انتقاد از سيستم قـضايي       .گيري از قالب طنز است       نوعي بهره   نمونه اين
ناسب، حق افـراد صـاحب حـق را         ارائه اين نظر است كه نظام قضايي بايد به موقع و م           

كند و اين اقدام ممكن است بـه          والا خود صاحب حق، اقدام به اخذ حق خود مي          بگيرد
  .تمام شود نظام سياسي رضر

  شود؟ در اينجا پرسش اين است كه چه عواملي موجب ارتباط مردم با سياست مي

  تباط مردم با سياستگذشته و ار

 جنـگ،   :شـد   ش مردم نسبت بـه نظـام سياسـي مـي           چند عامل باعث واكن     در گذشته 
 مـردم را   به جنگ رفتن مردان يكي از مسائلي بود كه   . ناامني در نهايت زكات و خراج و     

شـدند    به طوري كه اگر به زور و اكراه به جنگ فرستاده مي           ساخت  با سياست مرتبط مي   
همچنـين در   . هايي را از جانـب مـردم درپـي داشـت            ياد بود، واكنش  ها ز   يا تعداد جنگ  

اي از درآمد حكومت از طريق خراج و زكات تـأمين            گذشته به اين دليل كه بخش عمده      
. دادنـد   د، مـردم واكـنش نـشان مـي        ش ـ شد، اگر اخذ خراج و زكات از مردم زياد مي           مي

البته گاهي نيز   (داد  را نشان مي  ها ناكارآمدي عوامل حكومتي        جامعه و راه   ناامنيهمچنين  



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 24

كه همه اينها نيز موجب بـروز       ) شدند  خود عوامل حكومتي باعث اذيت و آزار مردم مي        
هـا    ميزان و تعداد اين واكـنش     . شد  هايي از سوي مردم نسبت به نظام سياسي مي          واكنش

رفـت، ايـن      ارتباط زيادي به قدرت نظام سياسي و ميزان ظلمي داشت كه بر مـردم مـي               
 و گاه   شد  اي بود و منجر به حذف نظام سياسي مستقر مي           ها گاه فيزيكي و مقابله      كنشوا

شد كه بـه كـاخ و دربـار            واسطه مي  كرد يعني فرد ريش سفيدي      اي پيدا مي    شكل واسطه 
ها به    گاهي هم واكنش  .  و در مورد افعال و اعمال كارگزاران به پادشاه شكايت ببرد           برود

مردم سريان  ) زبان(در افواه   ... ، حكايت، شعر، لطيفه و       در قالب قصه    و صورت شفاهي 
ها هم معمولاً به صورت غيرمستقيم و در لفافـه و             كرد كه البته شكايت     و جريان پيدا مي   

  .شدند كنايه ارائه مي

  امروزه و ارتباط مردم با سياست 

هاي دولت و حكومت بيشتر از گذشته شـده           امروزه ارتباط مردم با سياست و حوزه      
 وظـايفي كـه بـراي آن     وشـود  در حال حاضر به دليل تعاريفي كه براي دولت مي  . است

امـروزه حتـي تفـريح و       . گردد، اين ارتباط گستره بيـشتري پيـدا كـرده اسـت             منظور مي 
كند و اين دولـت اسـت كـه            كار و مسكن به حكومت ارتباط پيدا مي        ،ازدواجسرگرمي،  

در .  به تحقق آنهـا كمـك كنـد    ه در اختيار دارد   كانات متفاوتي ك  وظيفه دارد به واسطه ام    
اين زمينه هر چقدر ارتباط مردم و سياست گسترده و بيشتر باشد، مردم هم در مورد آن                 

زنند و حتي ممكـن اسـت دسـت بـه اقـدامات عملـي                 كنند و حرف مي     بيشتر بحث مي  
كت در متفاوتي بزنند كه به اهداف و اغراض خود برسند كه مشاركت در انتخابات، شـر          

در ايـن   . ها و جلسات متفاوت از جمله آنهاست        ها و برپايي نشست     اعتصابات و تحصن  
وتي از  هـاي متفـا      بـا واكـنش    اغراض و اهداف مردم را تأمين كند      ميان اگر دولت نتواند     

هـا،    بيـان خواسـت  شود مثل شورش اعتـصاب و تظـاهرات يـا    سوي مردم رو به رو مي 
  ...ون جوك و شوخي، حكايت، قصه و ات شفاهي چ ادبي اهداف و انتقادها در قالب
 بـه طـور اجمـال بـه          نوشتار سياست در فرهنـگ عامـه اسـت         از آنجا كه بحث اين    

هاي اظهار نظر درباب سياست و عملكرد حكومت كه در حـوزه ادبيـات شـفاهي                  روش
هـاي اعتـراض مثـل         روش شـود و    ن مردم رايج است، پرداخته مـي      وجود دارد و در ميا    
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هايي چون حكايت، لطيفه،      گيرند و صرفاً قالب     نقلاب مورد بررسي قرار نمي    شورش و ا  
ها و احساسات و نگاه خود را در          كه در آن مردم ديدگاه    ... تمثيل و قصه، طنز و ترانه و        

گيرنـد    كنند مـورد بررسـي قـرار مـي          ارائه مي ... ) ن، اهداف، و    كارگزارا(سياست  مورد  
 امـا  ن، مثلَ، كاريكلماتور نيـز هـستند   چيستامانندري  هاي ادبي شفاهي ديگ     هرچند قالب 

  . شود دراين مقال صرفاً به موارد ذكر شده فوق پرداخته مي

  حكايت

اي است كوتاه كه غالباً نزديك به واقعيت بوده و در انواع فردي                حكايت، بيان واقعه  
 در بـاب    .شود  مي فرهنگي، اقتصادي مطرح     ،هاي متفاوت سياسي    و اجتماعي و در حوزه    

هـاي پـسنديده و ناپـسنديده         ها و خـوي     ها به ذكر خصلت      حكايت ،موضوعات سياسي 
بـه طـور كلـي در بـاب         . اند  پرداخته  حاكمان و كارگزاران حكومتي يا سيستم سياسي مي       

حكايت در حوزه سياست بايد گفت حكايت، ذكر قسمتي از تاريخ به صورت نظـم يـا                 
است با هدف فهـم     ) غيرحاكم( مهم و غير سياسي      و غير ) حاكم(نثر در مورد افراد مهم      

د غيرمـستقيم از    گيري براي امروز يا انتقا      تاريخ، فهم شخصيت اصلي در حكايت، درس      
  ...نظام سياسي و 

مـثلاً  . ها در مجالس مختلف با اغراض و اهداف متفاوت بوده است            ذكر اين حكايت  
 بـراي   احتمـالاً د،  ش ـ  در قـضاوت ذكـر مـي       )ع(بـن ابيطالـب     اگر حكايت عـدالت علـي     

 كه از ايـن     ودگيري از شيوه قضاوت حضرت يا انتقاد از نظام سياسي يا قضاوتي ب              درس
روزي كريم خان زنـد را شـهبازي        «د كه   ش  رد يا مثلاً اگر حكايت مي     ك  شيوه پيروي نمي  

چـه  :  گفـت  كنـد   شكار كبك و كبـوتر مـي      :  گفتند اين مرغ به چه كار آيد؟     : آورده گفت 
رهـا كنيـد بـرود خـودش بگيـرد و خـودش             : روزي يـك مـرغ گفـت      : خورد گفتند   مي

 توليد بها    و  نشانگر روحيه ويژه كريم خان است كه به كار         ،)73:1344سروش،  (»بخورد
هر چيزي را براي    كه     اين گونه باشد و يا      حاكم بايد اين   ذكر اين نكته كه   داده است يا      مي

  . زحمت بيهوده برايش نكشيمرداي ندا  و اگر استفاهاستفاده بردن از آن بخواهيم
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  مثل و تمثيل

اي است مختصر و مشتمل بر تشبيه با مضمون حكيمانه كه به سبب رواني  مثل جمله
لفظ و روشني و لطف تركيب شهرت عام يافته باشد و همگان آن را بدون تغييـر يـا بـا                     

  ).مقدمه: 1369بهمنيار، (اندك تغيير در محاوره به كار ببرند 
هـاي منثـور بـا        شود؛ مثـل     هنري به دو شكل منثور و منظوم استفاده مي          از اين قالب  

هاي منظوم غالباً يك مصرع يا يك بيت كامـل يـك              اوزان شعري هم وزن نيستند و مثل      
  . شعرند

اي   اي تاريخي يا افـسانه      مثل همچنين انواعي دارد؛ يا تمثيلي است كه مبتني بر واقعه          
قعه يا افسانة مورد نظر نيست بلكه معنايي اسـت كـه از              وا ،ها  است كه البته منظور از آن     

اي آن،    هر چند بايد گفت بحث تاريخي مثـل يـا مبـاني افـسانه             . شود  عبارت مستفاد مي  
 اما در بحث مثل، يـا معنـاي      لعه قرار گيرد  تواند به عنوان يك موضوع مورد مطا        خود مي 

يـا  » تر است    محمود قوي  خدا از سلطان  «يا  » از ماست كه برماست   «آن مدنظر است مثل     
نيش عقرب نه از ره     « مانند   ت حكيمانه مقبول عام افتاده است     حكمتي است كه از جملا    

  .»كين است اقتضاي طبيعتش اين است
 اسـت كـه      اي   از جمله فوايد مثلَ حفظ و ضبط بسياري از مسائل تاريخي و افـسانه             

  . كند تر مي رجستهها را ب هايي را نمايان و نيكويي مبهمات را روشن و گره
تمثيـل،  . از مشتقات مثل، تمثيل است كه اين هم نـزد عـام و خـاص مقبوليـت دارد                 

تصويري حسي است كه بايد امري را كه براي مخاطب غير حسي است بـه امـر حـسي      
 تمثيـل،   كند تا شنونده آنچه را كه       اين تصوير حسي كمك مي    . نزديك و قابل ادراك كند    
  .  در مخيله خويش ترسيم كندآيد نمايش آن به حساب مي

 امر مـورد اخـتلاف را       بدين معني كه  .  انواع حجت است   تمثيل براي عوام و خلق از     
تصديق كنند، تمثيل به آن، آنها       توانند صحت آن را     سازد و آنها مي     نزد آنها محسوس مي   

ول كساني كه طريق برهان، آنهـا را مل ـ      . شود  كند و نزد آنها دليل محسوب مي        را اقناع مي  
هـاي برهـاني بـراي آنهـا دشـوار يـا              كند يا كشف وسايط و انتاج مطلوب در حجت          مي

توانـد باعـث اقنـاع و تفهـيم آنهـا گـردد               ناممكن است، هيچ چيز بـيش از تمثيـل نمـي          
  ).252: 1369كوب،  زرين(
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شـود و مثـل و تمثيـل          هاي سياسي، فردي و اجتماعي ذكر مي        مثل و تمثيل در قالب    
ايـن صـفات،    . كنـد   يست دوره يا حاكم خاصي را در تاريخ ذكر مي         سياسي، صفات ناشا  

شود   تأكيد ميهاست و در آن زمان روي آن  صفاتي است كه مورد نفرت مردم همه زمان       
صفاتي . اند   يعني مورد توجه مردم است و به آن حساس شده          كند   مي  پيدا و مثل، كاربرد  

از جمله آنهـا هـستند      ...  مردم و   تجاوز به حقوق   ، بيگانگي با خلق، ستمكاري    ،چون كبر 
  ). 303: 1377،وكيليان(

 هم ترس   »ديوار موش دارد موش هم گوش دارد      «: گويد  براي نمونه، اين مثل كه مي     
 بايـد   تأكيد بر اين نكتـه كـه      دهد و هم ترس سياسي و         فرهنگي و اجتماعي را نشان مي     

هـاي آن كـه    بازتـاب  به ويژه بـه دليـل   شود  چه حرفي از دهانمان خارج مي  مواظب بود 
نـه ديـن دارم كـه       «: گويـد   يا اين مثل كه مـي     .  سياسي مدنظر بوده است    در حوزه بيشتر  

نشانگر دوره چپاول مادي و معنوي اسـت كـه          » شيطون ببره، نه مال دارم كه ديوون ببره       
براي مردم وجود داشته است و بهتر از هر سند تاريخي استبداد و تفتيش عقايد و ظلـم                  

  . كند ر دستگاه حكومت را بازگو ميديوانيان د

  ترانه

ترين بخش ادبيات شفاهي است كه بازتاب بخـشي    ترانه يكي از انواع ادبي و قديمي  
اي ديـرين دارنـد و        هاي عاميانه و مردمي سابقه      ترانه. از واقعيات و نيازهاي جامعه است     

هـاي    وهـا و خواسـت    ها، رويدادها، آرز    راز جاودانگي آنها در فرهنگ عامه انتقال حادثه       
  ). 57: 1377سليمي، (مردمان و كاربرد آنها در شرايط امروز است 

اي فارسـي و      ترانه واژه  آيد  گيرند كه البته به نظر مي       ها را گاه معادل تصنيف مي       ترانه
هـاي    ها انـواعي دارنـد كـه شـامل ترانـه            ترانه. تر از تصنيف باشد كه عربي است        قديمي

هـاي    و ترانـه  اجتمـاعي و اخلاقـي  ، عاشقانه، كشاورزي، كار ، چوپاني ،مذهبي و عرفاني  
هر كدام از ايـن انـواع نيـز بـا           ). 6همان،  (شود كه بيشتر مدنظر ماست      سياسي و ملي مي   

امـا  . انـد   بخش ترانه يا هدف و كاركرد آن به وجـود آمـده             توجه به موضوع يا منبع الهام     
 سياسي و     براي بيان واقعه   شتار است ه مطمح نظر ما در اين نو      هاي سياسي و ملي ك      ترانه

 يا گاهي نيز سرايش ترانـه بـا         تاريخي است   اي بازگشايي آن پديده    بر  و اجتماعي خاصي 
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بـراي مثـال بـه      . گيـرد    براي تداعي آن واقعه صورت مي       و گيري از معناي آن     هدف بهره 
اره هاي زنان روستايي هنگام گرفتن كره از دوغ در حين حركت مشك اش ـ              يكي از ترانه  

  : شود مي
    زنمش درآيي  مي  مشكي دوغي قرائي 
 اش مال ديوونه  مسكه  )چوپان(دوغش مال چوپونه 

  )ماند مي(مونه  رنجش به ما مي

 )است) حكومت(اش مال اهل ديوان  كره(

    )207: 1381صداقت پيشه، (
از اين ترانه با لطافت و البته با صراحت، مختصر و مفيد غارت شدن اموال خلـق را                  

اي تاريخي ذكر شـود،       اگر در باب دوره   . كند  جانب اهل ديوان و عمال حكومت ذكر مي       
داري است كـه بـه صـراحت و اختـصار شـرايط             تكرارشدن آن نشانگر شرايط حكومت    

  . كند سياسي ـ اجتماعي آن جامعه را بازگو مي
 عشقي، عارف قزوينـي و ملـك الـشعراي بهـار بعـد از شكـست                 هاي ميرزاده      ترانه

هـاي   جنبش مشروطه و روي كار آمدن رضاخان و ايجاد شرايط سخت، بيـانگر ويژگـي      
  : بهار شعر معروف مرغ سحر را در مورد همين شرايط گفته است. آن زمان است

  
  تر كن  داغ مرا تازه  مرغ سحر ناله سر كن 

  برشكن و زير و زبر كن   زآه شرر بار اين قفس را
   بشر سرا را در نوع نغمه آن    درا بلبل پر بسته ز كنج قفس

  پر شرر كن، پر شرر كن   و ز نفسي عرصه اين خاك تيره را
  آشيانم داده بر باد    جور صياد ،ظلم ظالم
  شام تاريك ما را سحر كن    اي فلك، اي طبيعت ،اي خدا

  ابر چشمم ژاله بار است   نوبهار است گل به بار است 
  تنگ و تار است   اين قفس چون دلم 

  دست طبيعت گل عمر مرا مچين   شعله فكن در قفس اي آه آتشين 
  بيشتر كن، بيشتر كن، بيشتر كن،   ين اجانب عاشق نگه اي گل از 

   شرح هجران مختصر كن،مرغ بيدل
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 به دليل ادعاي حكومت عراق بـر سـر          1355اي در سال      در حوزه فرهنگ عامه ترانه    
واقع نوعي ابراز انزجـار و تنفـر از ادعـاي پـوچ             اروندرود بر سر زبان مردم افتاد كه در         

رژيم بعث عراق و ترسيم قدرت و توانايي مردم ايران بـود كـه در ادامـه بـه آن اشـاره                      
  : شود مي

  ترسي  عراق چرا مي  نان و پنير و سبزي 
  ذاره  سر به سرت مي  ايران كارت نداره 
  براي يك تكه ماهي   عراق رفته گدايي 

   نشسته ها و تپهر  ا شكسته عراق پ
  فارس مال منه  خليج  گه بچه ننه  ايران مي

  سازه  ايران پيكان مي  عراق آفتابه سازه 
  شه  ايران برنده مي  بيل و كلنگ و تيشه 

  )1355سال  ،شرغاق، فرهنگيار(  

  لطيفه 

 اجتمـاعي و    ،هاي مهم ادب شفاهي است كه بنا به دلايل سياسي           لطيفه، يكي از گونه   
لطيفـه نـسبت بـه سـاير        . ز ديرباز در حوزه فرهنگ ايـران رواج داشـته اسـت           فرهنگي ا 

لطيفه . هاي ادبي، اعم از شفاهي و كتبي، از صبغه اجتماعي بيشتري برخوردار است              گونه
پردازد دليل اقبال عامه بـه        دهد و به آنها مي      به سرعت مسائل اجتماعي را هدف قرار مي       

  . اين قالب هم ناشي از همين عامل است
لطيفـه عبـارت اسـت از       «: گويد  نامه در مورد تعريف لطيفه مي       علامه دهخدا در لغت   

ب انـشراح صـدر و انبـساط         باشد به نحوي كه موج ـ      اي كه آن را در نفوس تأثيري        نكته
  ».قلب گردد

  هاي لطيفه ويژگي

احمـد  . ( ادبي است كه نويسندة مشخص و معينـي نـدارد           ترين قطعه   ـ لطيفه كوتاه  1
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  ) 15: 1384اخوت؛ 
هـاي ادب شـفاهي، زبـان گفتـاري           ـ زبان به كار رفته در لطيفه همچون ساير گونه         2

است و به تعبيري، لطف و شيريني لطيفه در غير فصيح بودن آن است كـه بـه صـورت                    
  ) 47: 1383مجاهد، . (شود عاميانه نقل مي

  . ـ لطيفه اثري كوتاه است كه مشتمل بر دو يا چند جمله است3
طيفه، بريك حادثه معين يا جنبـه مشخـصي از شخـصيت مـوردنظر تمركـز                ـ در ل  4
  . گردد هاي متعدد، آگاهانه پرهيز مي شود و از پرداختن به حوادث مختلف و جنبه مي

  . هاي لطيفه معدود و محدود و حداكثر دو يا سه نفر هستند ـ شخصيت5
  . ها استوارند ها به جاي كنش بر گفتگوي شخصيت ـ لطيفه6
طيفه بر تضاد متكي است يا به قـول شـفيعي كـدكني تـصوير معنـوي اجتمـاع                   ـ ل 7

  ). 51: 1374، شفيعي(نقيضين 
 لذا بـا خنـده      آوري دارد   شود و جنبه خنده     ته مي ـ لطيفه براي تفريح و سرگرمي گف      8

  )30:1385جعفري قنواتي، . (همراه است
ح و سـرگرمي بيـان      براي تفـري  اي از ادب شفاهي است كه          به طور كلي، لطيفه گونه    

 محـدود اسـت و بـر مبنـاي گفتگـو و               از نظر حجم كوتاه و به لحاظ شخصيت        شود  مي
  . تضاد شكل گرفته است

هاي ايراني بسيار متنوع است يكي از اقسام آنهـا كـه مـدنظر ماسـت،                  موضوع لطيفه 
 كـاركرد و كـارايي حاكمـان،        ،هـا دربـاره سـاختار       ايـن لطيفـه   . هاي سياسي اسـت     لطيفه
  : گويد مثلاً اين لطيفه كه مي. اهان و حكومت و سياست بوده استپادش

داني كه خلفاي عباسي هريك ملقـب بـه لقبـي             روزي تيمور لنگ از جحا پرسيد مي      
 المعتصم باالله، حال اگر من بخواهم لقب بگيرم   ،بودند مثل الموفق باالله، المتوكل علي االله      

  بهتر است چه لقبي را انتخاب كنم؟ 
اين لطيفه به صورت كوتـاه و       ). 337: 1382مجاهد،  (لقب نعوذباالله   :  گفت جحا فوراً 

  . دقيق ويژگي تيمور لنگ را ترسيم و نشان داده است
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  قصه

قصه قالبي ادبي براي بيان يـك ماجراسـت كـه در آن راوي يـا گوينـده از ارائـه آن                
ن مقاصـد  منظور خاصي دارد و اهداف اجتماعي، فرهنگي، تربيتي و سياسي از جمله اي ـ       

  . است
گيـري     و شـكل   راها و اتفاقات متفاوت اما مـرتبط      هاي متعدد و ماج     وجود شخصيت 

اي و واقعي يا نمادين بودن      اي يا افسانه    اسطوره(هاي قصه     قصه براساس كنش شخصيت   
  . هاي اين قالب هنري آن است از ويژگي) ها شخصيت

اي    در آن مقولـه    غرضـي كـه   . يكي از اهداف قصه، بيان آن با غرض سياسـي اسـت           
 و ضعيف يا قوي      مشروعيت و ناكارآمدي   ،سياسي مثل آزادي، امنيت و ناامني، كارآمدي      

 اي شأن شاه و حاكم بالا بـود          قصه مثلاً اگر در  . گيرد  بودن حكومت مورد هدف قرار مي     
توانست هر كاري انجام دهد و البته اين توانايي را در جهـت اهـداف                 به صورتي كه مي   

گونه تعبيـر     توان آن را اين     كرد، مي    مي  پسند و خير مردمي صرف      رهاي مردم عمومي و كا  
كرد كه بيان قصه مطرح شده يا بخاطر ارائه طريق و رهنمود لازم به حـاكم و حكومـت                   

صـورت    مستقر است كه به صورت ضمني مطرح شده يـا حتـي انتقـادي اسـت كـه بـه                   
ها و اهدافي دلالـت دارد كـه بايـد     ها و مشخصه  غيرمستقيم ارائه شده است يا بر ويژگي      

  . يك حاكم و حكومت داشته باشد
شود، نشانگر اين است كه در حوزه حكومـت بايـد              كه در ادامه ذكر مي      اي  مثلاً قصه 

افراد عاقل و عالم به عنوان طرف مشورت وجود داشته باشند وگرنه نظام سياسي دچـار   
نظـر داشـته باشـند و مـردم عـادي           شود و اين كار را بايد صاحبان قدرت در            مشكل مي 

  :توانند چنين كاري انجام دهند و دلالت بر اين شعر دارد كه نمي
  تدبير و تأمل بايدشكار ملك است آنكه

از بـس ايـن     .  نـامش ايـاس بـود       كه  وزيري داشت  .پادشاهي بود نامش عندليب شاه    
اه ند پيش ش  چرخوند، وزيرهاي باقي رفت     داد و مملكت مي     اياس كارهاي خوب رواج مي    

اي   بيـا يـك بهانـه     . گويند همه چيز مال اياس اسـت         مي شاه اسمي از تو نيست    : و گفتند 
  ؟ »اياس«: شاه وزير را خواست و گفت. كه اين را از بين ببري) پيدا كن(واجور 

  .بله: گفت
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  . خوام يك چيز از تو مي: شاه گفت
  . بفرما: گفت

اي تربيت كني كه وقتي من       د يك بره  خوام برم مسافرت باي     اول كه من مي   : شاه گفت 
  . همه خوراكش هم جو باشد و يونجه. آمدم نه بزرگ شده باشد نه وزنش كم شده باشد
داد و بعـد   به بره جو و يونجـه را مـي  . اياس رفت و يك بره خريد و يك بچه گرگ  

طـور   ديد همـان . شاه از مسافرت برگشت و بره را خواست    . داد  بچه گرگ را نشانش مي    
خوام تو بـراش       به وزير گفت مي    اي گيرش آمد    شاه يك بچه  . اده بود  كه به وزير د    است

اش بـه      باشه و وفـاداري    ات عقلش به اندازه خر      ايشااالله كه بچه  : وزير گفت . اسم بذاري 
بزنيد پشت گردنش   «: پادشاه گفت . باشد) مورچه( قناعتش هم به اندازه مور       اندازه سگ 
ببريدش تو بيـابون تـا      . علف و علفدون نباشه    دش جايي كه  ببري: بعد گفت . را بلند كنيد  

  .گه الا او اينجوري مياي گيرم اومده ح  يك بچه1بميره من بعد هرگزي
 اما سگش او     نان و خرما برايش بردند و رفتند       هاي وزير آمدند و مشتي      خلاصه بچه 

آمد، وزير يـك كيـسه دور كمـر سـگ و يـك دسـتمالي هـم دور               سگ مي . را ول نكرد  
برد   سگ مي . كردند  هاي وزير نان تو كيسه مي       بچه. رفت خانه   سگ مي . بست  گردنش مي 

براي وزير تا شش ماه كه يك سفيري از مملكـت ديگـري آمـد كـه مـا سـه تـا گنـدم                         
بـه سـراغ    . پادشاه عاجز ماند كه چـه جـواب بدهـد         . خواهيم كه مثل تخم مرغ باشد       مي
باباتون هم هست بياريـد و اگـر هـم زنـده            هاي وزير فرستاد كه بريد اگر استخوان          بچه

  . ها آمدند پدرشان را سوار كردند بردند خانه پادشاه بچه. هست بياريد
وزير، ما كار مهمي داريـم و بايـد         «: ها رفتند خونه پادشاه و پادشاه گفت        خلاصه اين 

بريـد  «: وزير گفـت  : پادشاه مسئله را گفت   » چه شده؟   «: وزير گفت » .برامون انجام بدي  
بعد او را ببريد جايي كه در قديم گنـدم بـار            . يك الاغ مال شصت سال پيش را بياوريد       

 آنجا كـه گنـدم    ـآنها رفتند الاغ را بردند سر جا خرمني      » .كمي گل بارش كنيد   . زدند  مي
  . كردند ـ و گل بار الاغ كردند بار مي

. ي را انـداخت   الاغ ايـستاد و گـون     . كردنـد   مي) جدا(الاغ رفت تا جايي كه گندم برا        
                                                      

  ها   از سالبعد. 1
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اي كـه مورچـه هـا         تا رسيدند به يك دريچـه     » .همين جا را بكنيد تا ده متر      «: وزير گفت 
هـا را     غلام هـا ايـن    . اي سه تا دونه گندم هست       كنند ديدند تو يك چاله      خانه درست مي  

اي وزير دانا تو براي چه اسم بچه من اينطور نهادي؟           : پادشاه گفت . گذاشتند توي جعبه  
اش مرا ول     له عالم من مدت شش ماه تو اين غار بودم اين سگ از وفاداري             اي قب : گفت
شصت سـال   . و عقل و هوش اين خر را ديدي       . ام مرا ول كرد اما او ول نكرد         بچه. نكرد

تا حـالا هنـوز يـادش هـست و مـوري كـه              . رفت  آمد و مي    كرد و مي    پيش بار خالي مي   
. »سه تا دونه گندم بزرگ درسـت كـرد        قناعت كرد اين گندم را كنار هم گذاشت تا اين           

  ). 144ـ 147: 1381حاج غلام آقا دربندي نقل شده در جهازي (

  گيري نتيجه

 عامه مردم براي ايجاد ارتباط با دولت و حـوزه سياسـت،             گونه كه ملاحظه شد    همان
از ) يعنـي در جهـت نفـي و پـذيرش         (چه در معناي ايجابي و چه در معنـاي سـلبي آن             

ي مـردم   هـاي زنـدگ     ها در همـه حـوزه       كنند كه اين روش     ي استفاده مي  هاي متفاوت   روش
امروزه به دليل   . هاي ديگر   سازي و خيلي حوزه      خانه  لباس، ،وجود دارد؛ مثل نوع پوشش    

مباحثي چون دخالت مردم در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي خـود، لـزوم دخالـت همـه      
ياست گستره بيشتري پيدا كرده      ارتباط مردم با س    ،افكار اجتماع در رشد و توسعه جامعه      

امـا  . كننـد   است و مردم به ويژه در انتخابات با رأي دادن نظر و ديدگاه خود را ارائه مي                
شان به دليل شرايط نامناسب سياسي، تـأثيري در           آرايدر شرايطي كه مردم ببينند نظر و        

صورت    به گيرد كه معمولاً    بهبود شرايط آنها ندارد، قالب ادبيات شفاهي رونق خاص مي         
چـرا كـه اگـر تفـسير و         . باشـد   مي و نيازمند تفسير و تحليل       شود  بيان مي ضمني و كنايه    

 علمي فهم نشوند معناي واقعي آنها كه بحـث گنـاه            هاي  تحليل نشوند و براساس روش    
  .اجتماع است معلوم نخواهد شد

، تمثيل   آن قصه، حكايت، ترانه، لطيفه     در حوزه ادبيات شفاهي كه تبلور     ضمن آن كه    
 مكـان و توانـايي   ،ها به فراخور جـا       كاركرد و كاربرد هركدام از اين قالب       است و و مثل   

آيد بـا ذكـر       د و گاه پيش مي    كن  گوينده و فضاي بحث و صحبت و مخاطبان آن فرق مي          
 قصه يا قالب ديگري مـورد    شود  مي لازم   نيز يا لطيفه مقصود حاصل شود و گاه         حكايت
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كـر  هاي ذ   هاي ارتباطي مردم با نظام سياسي قالب         هر حال از كانال    در. استفاده قرار گيرد  
صـورت تحليلـي و       ها و نكات مربوط به آنهـا بايـد بـه             و براي فهم اين قالب     شده است 

  .عمل كرد) گوينده قالب(تفسيري و براساس فهم ديگري 
هـاي مطـرح شـده در         ذكر شد كه مردم ايران براي ارتباط با مسائل سياسي از قالـب            

تواند مقدمـه     كه البته خود مي   (اي كه در اين قسمت      نكته. كنند  ميادبيات شفاهي استفاده    
هـايي اسـت    توان ذكر كرد بحث اعتبار و تعميم هركدام از مثال     مي) نگارش مطلبي باشد  

  .كه ذكر شد
 اين است كه در صورت تنظيم تـاريخي         دادتوان    جواب اجمالي كه در اين زمينه مي      

 بـه ايـن صـورت كـه هـم در            در حـوزه سياسـت    » فولكلوريـك «ات  لاعمند اط   و روش 
زه فرهنگ عامه را در خـود جـاي   برگيرنده مباحث سياسي باشد و هم ابعاد متفاوت حو 

از اعتبـار برخـوردار اسـت و        » فولكلـور ادبـي سياسـي     «توان ادعا كرد كه نتايج         مي دهد
تـوان آن را    صـورت نمـي   در غير ايـن ت تعميم و استدلال هم داشته باشد   تواند قابلي   مي

اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه جداي از بحث تعميم و استدلال عام                . تعميم داد 
هاي افـراد اجتمـاع حتـي در          سياسي، بحث توجه به اظهارات و ديدگاه      » فولكلور«نتايج  

 دخالت تمام افراد در عرصـه اجتمـاع   زيرا مهم است؛  از سوي يك نفر هم     صورت ارائه 
عنـوان   توان شبيه كار صعود به كوه دانست يعني، اين وجود در جامعه و اجتماع به  را مي 

.  اعـضاي اجتمـاع هـستند      ،يك عضو نيز نوعي كـار گروهـي اسـت و ايـن گـروه هـم                
كه در كوهنوردي در صورت بروز يك مشكل براي يكي از اعضا، او را رها                 طوري  همان
چنين باشـد و ايـن همـان اعتبـار داشـتن            كنند، در اجتماع نيز در حالت عادي بايد           نمي
ه انتقـادي يـا هـر     كرد و ايـن نظـر جنب ـ      ي  اگر فردي اظهار نظر   . گونه اظهارات است    اين

  .آن توجه شود بايد به حالت ديگري داشت
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  بررسي اساطير در ديوان حافظ

  1دكتر محمد همايون سپهر

  چكيده 

 در شـعر حـافظ ارائـه        هاي ايراني   هر اين مقاله سعي شده است انعكاسي از اسطور        د
  .شود

اگر شاهنامه را سند هويت و شناسنامه زبان فارسي بدانيم، قطعاً ديوان حافظ، حافظه  
هـاي    هـا نقـش     كه اسطوره   از سپيده دمان پيش از تاريخ      ،بنابراين. قومي و جمعي ماست   

دند تا قرن هشتم هجري كه حافظ آنها را بـه صـورت بـسيار               ازلي اقوام ايراني را رقم ز     
فشرده و در نهايت هنرمندي و اعجاز در كلام و معنا درآورد و در ارتباط با موضـوعات       
اجتماعي، تاريخي، فرهنگي، ملي، قومي، ديني مطـرح كـرد، سـيماي بزرگتـرين چهـره                

نماي، بازگـشايي معنـايي   اي آريايي و به ويژه ايراني يعني جمشيد و جام جهان       اسطوره
كوشد به قدر بضاعت پرده از رمز و راز آن اساطير ايراني بـه                مقاله حاضر مي  . نشده بود 

  . خصوص جمشيد و جام برگشايد
  جم، حافظ   اسطوره، جمشيد، جام: واژگان كليدي

                                                      
   عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزستاديار دانشگاه و ا.1

mhomayon sepehr@yahoo.com  
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  شناسي جهان اسطوره

هـاي    طورهاس ـ. اي برخوردارنـد    ها از جايگاه ويـژه      ها، اسطوره   در تاريخ فرهنگ ملت   
بـه همـين دليـل،      . شـوند   دمان پيش از تاريخ هر قوم محـسوب مـي           ملل، در واقع سپيده   

رود و    شناسي علوم اجتماعي به شمار مـي        شناسي شاخه مهمي از معرفت      امروزه اسطوره 
توانيم به شناخت      مي هان در اختيار ماست   با منابع عظيمي كه اكنون با شناخت اساطير ج        

  . ردازيم و نقش آنان را در حيات اقوام ايراني بررسي كنيمهاي ايراني بپ اسطوره
توان    مي ها  از كارهاي شايسته و تحقيقات ارزشمند در راه شناخت و بررسي اسطوره           

، »رنـه نلـي   «،  »مـيش زرانـا   «،  »ميرچاداليـاده «،  »ژرژ دورو «،  »لوك بنوا «،  »شارل كريني «از  
، »لاپلانتـين فرانسوا  «،  »ماري دلكور «،  »فرانسيس راميرز «،  »ادگاركنشت«،  »ژوليا كريستوا «

هـاي   و در زمينه اسطوره   » ارنست ديز «و  » شوئون  فريتوف«،  »ژان هربر «،  »الكساندر كراپ 
هنـد  «هاي تطبيقي     كه در راه اسطوره   » ژرژ دومزيل «توان از دانشمند فرانسوي       آريايي مي 
  . اي انجام داده است، ياد كرد كارهاي ارزنده» و اروپايي

آرتـور كريـستن    «هاي ايرانـي نيـز بايـد از           ك در راه شناخت اساطير و حماسه      ش  بي

 آرامگاه حافظ ـ شيراز
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وزف آلبـرت ج ـ  «،  »وستاسـرخوش كـرتيس   «،  »بارتلمـه «،  »نولـد كـه   «،  »دارمـستتر «،»سن
، »ژاله آموزگـار  «،  »احمد تفضلي «،  »مهرداد بهار «،  »اليادهميرچا«،  »جوزف كمبل «،»كارنوي

  . نام برد... و » ل ستاريجلا«، »االله صفا ذبيح«، »كتايون مزداپور«
هاي جديدي از اين      شناسي، جلوه   هاي يك قرن اخير در زمينه جهان اسطوره         پژوهش

  . گنجينه فرهنگي را پيش روي جهانيان گشوده است

  )Myth(اسطوره 

توانـد داشـته باشـد، بـر          تعريف اسطوره با همه غرابتي كه مسئله در بادي امـر مـي            «
). 41: 1370باسـتيد، . (»كنـد   نظـر كنـيم، فـرق مـي       آن  از چه ديـدگاهي در      كه     آن حسب

اسطوره حكايتي موهوم و شگفت، داراي منشائي مردمي و ناانديشيده است كـه در آن               «
 به سيماي اشخاص نمودار     اند   نيستند و غالباً قواي طبيعت     عاملاني كه در زمره اشخاص    

  . »گشته و اعمال و ماجراهايشان معناي رمزي دارد
پرده و رك و راست است        ناي واقعي و دقيق كلمه، داستاني خام و بي        اسطوره به مع  «

. مجبوريم كه به اسطوره اعتمـاد كنـيم       . آورد  الاصول مناسكي به دنبال دارد و مي        كه علي 
خـدايي زاده   . اسطوره بر خلاف افسانه در عالم جاويدان و سرمدي تصوير شـده اسـت             

گذارد؛ اينها بر وفق معتقداتي است كه         ميرسد و دوباره پا به جهان         شود و به قتل مي      مي
  ).42همان، (» ازلي و ابدي است

هاي تغيير    مانده  اساطير ته «:نويسد  كند و مي    فرويد، اساطير را در پرتو رويا تفسير مي       «
روياهــاي متمــادي بــشريت در دوران ... شــكل يافتــه تخــيلات و اميــال اقــوام و ملــل 

هـاي    يت يعني از لحاظ تكوين و تسلـسل تيـره         اسطوره در تاريخ حيات بشر    . اند  جواني
  ). 33همان، (» حيواني، مقام رويا در زندگاني فرد را دارد

، سعي در اثبات اين معني دارد كه        )zuni(لوي اشتروس با تحليل اساطير قبيله زوني      «
يعنـي  (كند  ذوحدين زندگي ـ مرگ را به طرز قاطعي حل مي  تضاد يا مشكل  بهاسطوره

ا لـوي    . و اين گزينش تعيين كننـده سـاختار اسـطوره اسـت           ) گيرد  ميجانب يكي را     امـ
با درنظر داشتن خـصوصيات  (اشتروس اسطوره را پيش از هر چيز ديگر، ابزاري منطقي        

انديشه اسـاطير، بـه     . داند  براي غلبه بر تعارض قوانين و تنازع احكام مي        ) انديشه بدوي 
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در . رسـد  گيري و توسعه بين آن دو مي ه ميانهقول او، از تعين دو حد متناقض، متدرجاً ب        
 اما تا آنجا كه دو قطب كاملاً مقابل هم، جا را به دو            گونه حل نشده    حقيقت مشكل بدين  

تضاد زندگي ـ مرگ، به تضاد عـالم   . دهند، برطرف شده است تر به هم مي قطب نزديك
 نباتي ـ خوراك حيواني  نباتي ـ عالم حيواني تغيير يافته و اين تضاد نيز به تضاد خوراك 

مبدل گرديده است، و اين تضاد آخر هم، وقتي خود ميانجي ـ قهرمان اساطيري كشت ـ  
 ـ از پستانداران گوشتخوار آمريكـا، نزديـك بـه     coyotte(به صورت جانوري لاشخوار 
بنـدد كـه بـه     در ذهن نقش مـي ) پوستان شمال غربي آمريكا گرگ و شغال ـ كلاغ سرخ 

شـود، مرتفـع      سـط ميـان درنـدگان گوشـتخوار و علفخـواران مـي            همين جهـت حـد و     
  ).127همان، (» ...گردد مي

توان گزارش بلندبالايي از نظريـات گونـاگون مكاتـب مختلـف،      بر تعاريف فوق مي  
هـاي مختلـف ماننـد        شناسي در مكتـب     شناسي و زبان    شناسي، جامعه   شناسي، انسان   روان

  .  اضافه كرد همرا... ديدارشناسي و تطور گرايان، اشاعه، ساختار گرائي و پ
ظاهراً توانايي شرح اسطوره نتوانسته اسـت جـايگزين قـدرت           » روژه كايوا «به گفته   

دست كم بايد اذعان داشت كه اهتمام در شرح و     . خلق اسطوره يا زيستن با اساطير شود      
هاي  ان، لايهگونه كه در طول زم  زيرا همان تقريباً همواره ناكام مانده است     تفسير اسطوره 

هيچ تميزي، برهم     ها نيز بي    هاي اسطوره   هاي ويرانه   مختلف شهر تروا درهم آميخت، لايه     
  ) 46: 1379، روژه كايوا. (اند انباشته شده

  يماي اسطوره و حماسه در شعر حافظس

 ايران چنـد نكتـه را       سرايي در   شناسي و حماسه    در اينجا لازم است به لحاظ اسطوره      
  .يادآور شويم

هاي ايراني به دليل دو جريان بزرگ تاريخي از شرايط            سرشت اسطوره كه     آن ستنخ
  :اي برخوردارند ويژه

  ها يعني اقوام بومي  روايت مينوي و قدسي خدايان پيش از ورود آريايي: الف
  ها همراه با باورها و اساطير خود و امتزاج آن با فرهنگ بومي  ورود آريايي: ب
  ديسنا و زدودن بسياري از باورها و اساطير بوميظهور زرتشت و نقش مز: پ
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ها به ايران و هند كوچ كنند، اقوام بومي به شـكل وسـيعي                پيش از آن كه آريايي    ... «
از نظر تمدن از    . اي بودند   كردند و داراي فرهنگ بسيار پيشرفته       در اين مناطق زندگي مي    

دار   هـا گـاو دار و گلـه         آريـايي اينها كشاورز بودند در حالي كـه        . ها جلوتر بودند    آريايي
 كه عميقـاً براسـاس تـأثيرات        ن به علت به وجود آمدن دين زرتشت       در ايرا . (...). بودند

شـود و ديگـر آن    گيرد، دين كهن هند و ايراني تضعيف مـي   ديني آسياي غربي شكل مي    
 .كننـد  روايات كهن خدايان ديني هند و ايراني از عالم ايزدي به عالم حماسه سقوط مـي              

. آينـد   چند خدايان به صورت نيروهاي شرور درمي      . كنند  ايزدان صورت پهلوانان پيدا مي    
بينـيم،    ها مـي    گاهي اين ارتباط را در نام     . گاهي اين ارتباط مستقيم است، گاه غيرمستقيم      

  ...گيري است  ها، ولي همه قابل پي گاه در روايات و شخصيت
مـان و    سرايي   بايد به حماسه    روايي اسطوره  هاي  سطوره و زيبايي  به اين ترتيب، به جاي ا     

هـا از سـطح      به ويژه كه ايرانـي     سرايي داريم، توجه كنيم     ها و تنوعي كه در حماسه       به زيبايي 
گيـري    بلكـه بـا وام   به آن غناي هنـري بيـشتري بخـشيدند   نه تنها. كهن، آن را زيباتر كردند   

  ) 564: 1377بهار، (» .دفرهنگي از اطراف و اكناف خود به غنا و عظمت آن افزودن
مزاد در ايران نيز پس از پيدا شدن كيش زرتشت، ميترا كه در باورهاي كهن بسان ه               «

تـر   ها كه يك پايـه از دمـشاسپندان پـايين     به يكي از يزتخود ـ اهورا مزداـ بوده است 
يعني در آيين زرتشت با نگـرش بـه باورهـاي مـردم كـه در راه                 . گردد  است، تبديل مي  

هاي ميـرا   ي از يزتفشردند، او را همچون يك اش پاي مي  داري   پيكار و براي نگه    آيينشان
  .دارند مي نگه

  ....بينيم رد رستم و اسفنديار مينمونه پافشاري سخت پيروان آيين مهر را در نب
رستم كه در سكستان بود مذهب زرتشت را نپذيرفت و چون اسفنديار تخت را از پـدر      

آيـين مهـر ـ نخـستين ديـن      . .... وي را به جنگ رسـتم فرسـتاد  .. .كرد گشتاسب  مطالبه مي
ترين تأثير را بـر   ايرانيان ـ چنان سخت جان بود كه هم به كيش زرتشت درآمد و هم بزرگ 

هاي مذهبي گوناگون ديگر هستي دارد و هم جـاي            هم در ايران در فرقه    . مسيحيت گذاشت 
  :گويد كه لسان الغيب مي خورد، چنان پاي آن در ادبيات فارسي به چشم مي

   تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان   كمتر از ذره نئي، پست مشو مهر بورز
  )12:1377پيرنيا، (  
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  حافظ، اسطوره و حماسه 

تـرين    اي يكـي از مهـم       هـاي اسـطوره     سيماي اسطوره در اشعار حـافظ و شخـصيت        
ك حـافظ، قلـه     بدون ش ـ . الدين محمد حافظ شيرازي است      شمس  مباحث ديوان خواجه  

رفيع فرهنگ و اوج تبلور شخصيت انسان ايرانـي اسـت؛ گرچـه او را بايـد شخـصيتي                   
كه خود نيز در زمان حياتش به اين امر آگاه بوده اسـت كـه بلـوغ،                  جهاني دانست، چنان  

هنر و شعرش از مرزهاي ايران قرن هشتم گذشته و او را دردانـه عـالم وجـود سـاخته                     
  . است

  . بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است  به شعر خوش حافظ عراق و پارس گرفتي 
 ) 7، بيت 42غزل: 1362حافظ خانلري، (

  سيه چشمان كشميري و تركان سمرقندي  نازند رقصند و مي به شعر حافظ شيراز مي
  )431،9:همان(  

  رود  زين قند پارسي كه به بنگاله مي  شكر شكن شوند همه طوطيان هند
  )3، 218 :همان(  

بينـي    بيني كه دارد نيك بر امور واقف است، لـذا آينـده را نيـز پـيش                  او با جام جهان   
 دارد و بـه يقـين       ر فرهنگ، عرفان و ادب اين سرزمين      داند نقشي بزرگ د     او مي . كند  مي

  . رويد شود و از آن سرخ گل مي خاك اين سرزمين بعد از وفاتش بنفشه زار مي
  ز تربتم بدمد سرخ گل به جاي گياه  روم به عشق روي تو روزي كه از جهان ب

  )6، 408: همان(  
  بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم   چنين كه بر دل من داغ زلف سركش تسُت 

  )2، 317همان، (  
در . ترين مباحث در حافظ شناسي است       ميت يا اسطوره در شعر حافظ، يكي از مهم        

  : به موارد زير اشاره كردتوان  اين زمينه آثار متعددي وجود دارد كه مي
اشـارات بـه    واتيـنخ، اسكالموفـسكي     «؛  »حافظ و ادبيات مزديسنا    فرهاد، آباداني، «

جـلال  « ؛»ترجمه فريـدون رحيمـي لاريجـاني      . فرهنگ ايران باستان در غزليات حافظ     
؛ »فردوسـي و حـافظ   ،االله رضـا  فـضل «؛ »حماسـه ملـي ايـران    حافظ و ،خالقي مطلق 

هاي كهن ايراني در ديوان  مايه  بن زرشـناس،    زهره«،  » حافظ مكتب ،منوچهر مرتضوي «
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 اسـلامي ندوشـن،     محمـدعلي «،  »پردازي حافظ   اسطوره خرمشاهي،   ،بهاالدين« ؛»حافظ
 محمـودي   لـي عليق« ؛»اي با شاهنامه    هاي حماسي؛ ارزش آثار حافظ و مقايسه        ارزش

  ).191، 12ج : 1369شناسي،  حافظ (»]حافظ و راز [... ميت، اسطوره، رازبختياري، 
و بـا هنرمنـدي     ... اي، تاريخي، ادبـي و        حافظ با وقوف كامل بر منابع عظيم اسطوره       

هاي ايراني و اسلامي را به صورت بسيار فشرده و در نهايت ايجاز  نظير خود، اسطوره بي
اي كـه بـه    هاي اسطوره  نامبسامد. ساير اشعار خود آورده استدر غزليات، ساقي نامه و   

. خورد، گوياي توجهي است كه او به آن قهرمانـان دارد            ر اشعار او به چشم مي     دفعات د 
او با هنرمندي تمام جواهرات رنگارنگ را تراش داده و با توانمندي تمام در قالب يـك                 

فهرست اسـامي زيـر گويـاي توجـه حـافظ بـه             . بيت يا حتي يك مصرع گنجانده است      
: لاقيت كامل در اشعار خود آورده است     هاي ايراني است كه با خ       مجموعه عظيم اسطوره  

 بار در اشعار خود     بيست و هفت  اي نزد حافظ است كه        ترين شخصيت اسطوره     مهم جم
، كه صورت ديگري از جم است، يـازده بـار در اشـعار او               جمشيد. از او ياد كرده است    

 مورد توجه حافظ قرار      مرتبه سي و هشت  اي    آمده كه در مجموع اين شخصيت اسطوره      
  .ته استگرف

شـك    هاي ايراني بـي     جمشيد يكي از بزرگ ترين قهرمانان آريايي است و در افسانه          
هايش، همچنـين شخـصيت ممتـاز و خويـشكاري او و وجـود فـرّه                  نقش او و نوآوري   

 او را چونـان خورشـيد تابنـاك اقـوام            اش،  كياني و پهلواني    ايزدي، فره شاهنشاهي و فره    
ز نقش منحـصر بـه فـرد جـم در           سي با اطلاع كامل ا    فردو. گر ساخته است    آريايي جلوه 

  . دهد هاي او در شاهنامه دادسخن مي  به طور مفصل از اقدامات و نوآورياسطوره
  همم شهرياري همم موبدي  منم گفت با فره ايزدي

او توانـايي پيـشوايي     كه     اين اول» ايزدي  فره«بنابراين، به واسطه داشتن اين فره يعني        
  . و موبدي يعني رهبري مينوي يا آسماني را بر مردمان داشته است) شهرياري(زميني 
 يعني ملل، مردمان و اقـوام گونـاگون را زيـر يـك نظـام                اي فره شاهنشهي بود    دار ،دوم

  .نمود حكومتي اداره مي
  جهان گشته سرتاسر او را رهي  كمر بسته با فر شاهنشهي

وانايي و بينش در امـور زمينـي و          يعني همان جوهر ذاتي و ت       داراي فره كياني بود    ،سوم
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  . مادي كه به واسطه آن توانست آفرينش كند
  چو خُود و زره كرد و چون جوشنا  به فرّكيي نرم كرد آهنا

هـا و ابـداعات او         و آفـرينش   بـود  زميني و خويشكار     بودنجمشيد پيش از آسماني     
  .لاً جنبه عيني و مادي داشتكام

بـار را در      هاي جم در هر پنجـاه سـال يـك           نشفردوسي، اقدامات و ابداعات و آفري     
  : پردازيم شاهنامه به نظم فهرست كرده است كه به اختصار به شرح آن مي

  ـ ذوب آهن و ساختن ابزار و لباس رزمي 1
  ـ آموزش بافندگي و دوزندگي از الياف كتان، ابريشم، موي و پشم به مردم 2
ر كوه بـراي عبـادت، مأموريـت        ـ شكل دادن طبقات اجتماعي؛ جايگاه روحانيان د       3

سپاهيان براي نگهداري از تخت شاهي و مرز و بوم، اسكان كشاورزان در روستاها براي               
  . داشتند وران كه انديشه آفرينش مي كاشت و برداشت محصول و سرانجام پيشه

جمشيد به ديوان آموخت كه از مخلوط كـردن آب بـا خـاك، گـل درسـت كننـد و                   
  . و گچ و گل و خشت گرمابه و كاخ و ديوان برافرازندخشت بسازند و با سنگ 

  هاي گرانبها  ـ استخراج طلا و نقره و سنگ4
ها، مشك، كـافور و گـلاب و          ـ آشنا ساختن مشام مردم با بوهاي خوش، مانند گل         5

  ها از طريق گياهان دارويي و پزشكي در جامعه همچنين رواج درمان بيماري
  رت به كشورها براي نخستين بار ـ استفاده از كشتي براي مساف6
ابـداعات و    هاي گرانبها پـس از همـه ايـن          ـ ساختن تختي زيبا از گوهرها و سنگ       7

 جـم در آسـمان      وا برعهده ديوان بـود و روي زيبـاي        ها حركت اين تخت در ه       آفرينش
درخشيد و پس از فرود بر زمين كه برابر بود با هرمز،              همانند خورشيد دومي بود كه مي     

نوروز يادگاري روردين آن را روز نو يا نوروز نام نهادند و به گفته فردوسي جشن   اول ف 
  ) 17: 1384همايون سپهر، (.است از آن روزگار

  نشسته بر او شاه فرمانروا  چو خورشيد تابان ميان هوا
  شگفتي فرومانده در بخت اوي  جهان انجمن شد بر آن تخت اوي

  وز را روز نو خواندندمر آن ر  به جمشيد بر گوهر افشاندند
  برآسود از رنج وز درد و كين  سر سال نو هرمز فروردين
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  به ماند از آن خسروي يادگار  چنين جشن فرخ از آن روزگار
   )26، 73شاهنامه، قريب،(  

هاي جمشيد و ابداعات و ابتكارات جم كه به يقين از             حافظ با اطلاع از خويشكاري    
 بود، بعد ديگري را با مشرب عرفاني بـه آن افـزود و از          شاهنامه و منابع ديگر اخذ كرده     

  . اي جاودانه در ديوان خود آفريد او چهره
بود كه چون در آن نگريـستي احـوال جهـان و اسـرار                مي »جام«را  » جمشيد«گويند  

ام اين ج. نهان پديدي و از وراي حجاب زمان و بعد مكان آنچه خواستي مشاهده كردي 
خـوريم    برمي» جام كيخسرو «كه در شعر حافظ به        چنان سبت دهند نيز ن » كيخسرو«را به   

ظـاهراً نـسبت ايـن      . خورد  چشم مي   به» نسخ قديم «نيز در ديوان حافظ     » جام سكندر «و  
از اينجـا نـشئت گرفتـه اسـت كـه طبـق روايـات كهـن         » جمـشيد «به » جام آينه كردار «
هـا   واداشت، معادن از دل كوهبه فرّ ايزدي ديوان را در آباد كردن جهان به كار          » جمشيد«

. نهـان طبيعـت آشـكار كـرد        استخراج كـرد و گوهرهـا از دريـا بـه در آورد و رازهـاي               
هـاي گونـاگون و بـه طـور           صـورت    جام به   در ديوان حافظ واژه   ) 68:1365مرتضوي؛  (

 بار آمده است كه از اين تعداد نزديك بـه سـي مـورد سـخن از                  187نمادي يا سمبليك    
  .هاي گوناگون رفته است رتبه صو» جم جام«

  
  جم از نقش خاك ره دانست  رموز جام  راز دو عالم ز خط ساغر خواند كه   آنهر

  )5، 48:1362خانلري، (
  انكار ما مكن كه چنين جام جم نداشت   ساقي بيار باده و با مدعي مگوي 

  )5 ، 80: همان(
  بيدار بخفت گفت افسوس كه آن دولت   گفتم اي مسند جم جام جهان بينت كو 

  )6 ، 81: همان(
  همي دهند شراب خضر ز جام جمت   ترُا ز حال دل خستگان چه غم كه مدام 

  )8 ، 89: همان(
  ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد   دلي كه غيب نماي است و جام جم دارد 

  )1، 114: همان(
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  سلطاني جم مدام دارد   آن كس كه به دست جام دارد 
  )1، 115: همان(

  .كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي  كرد  جم از ما مي سالها دل طلب جام
  )1، 136: همان(

  كه خاك ميكده كحلِ بصر تواني كرد   جم آنگه نظر تواني كرد  به سر جام
  )1، 137: همان(

  كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند   اند اين بود  سرور مجلس جمشيد گفته
  )5، 176: همان(

  از فيض جام و قصه جمشيد كامكار   دل در جهان مبند وز مستي سئوال كن 
  )3، 241:همان(

  رسيباش  بيا و همدم جام جهان نما مي  است كه چون جم به سر غيب رسي گرت هو
  )4، 469: همان(

  اين صحرا نه بهرام است و نه گورشكه من پيمودم   كمند صيد بهرامي بيفكن جام جم بردار
  )4، 273: همان(

  تا من حكايت جم و كاووس و كي كنم   بيار   ميكي بود در زمانه وفا جام
  )5، 343: همان(

  ايست جام جهان بين كه آه از او  كĤيينه  اي جرعه نوش مجلس جم سينه پاك دار 
  )3، 405: همان(

  داند كه جم كي بود و كي كي  كه مي  و از جم مكن ياد   ميبده جام
  )4، 423: همان(

  داري  تو تمنا زگل كوزه گران مي  جم از كان جهاني دگر است  هر جامگو
  )7، 441: همان(

  شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختي   باده نوش از جام عالم بين كه بر اورنگ جم 
  )10، 425: همان(

  بصري  كه جام جم نكند سود وقت بي  چو مستعد نظر نيستي وصال مجو 
  )2، 443: همان(
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  زنهار دل مبند در اسباب دنيوي    حكايت جام از جهان نبرد جمشيد جز
  )5، 477: همان(

  پرتو جام جهان بين دهدت آگاهي   همچو جم جرعه ما كش كه ز سر دو جهان 
  )2، 479: همان(

  به كيخسرو و جم فرستد پيام  كه عكسش ز جام   ميبيا ساقي آن
  )352، 2537قزويني و غني، (

Ĥكه جمشيد كي بود و كاووس كي  واز نيبيا ساقي تا بگويم ب  
  )همان(

  زند لاف بينائي اندر عدم   كزو جام جم   ميبده ساقي آن
  )353: همان(

  چو جم آگه از سر عالم تمام   بمن ده كه گردم بتائيد جام 
  )353: همان(

  كه يك جو نيرزد سراي سپنج   چو خوش گفت جمشيد با تاج و گنج 
  )353: همان(

شـرح مفـصلي از جـام جـم از زمـان            » مكتـب حـافظ   «ي در كتاب    منوچهر مرتضو 
هاي نظم و نثر،      آورد كه كاري بس ارزشمند است و از كتاب          فردوسي تا عصر حافظ مي    

 دسـت  نـزد شـاعران و نويـسندگان      ) جام جـم   ( هاي گوناگوني از كاربرد اين واژه       نمونه
  . كنيم  كه به چند مورد از آنها اكتفا ميدهد مي

جام جم و جام جمـشيد و جـام         «: درباره جام جم چنين گويد    » گ نظام فرهن«مؤلف  
نما همـه نـام جـامي اسـت كـه جمـشيد پادشـاه                 جهان نما و جام گيتي      جهان آرا و جام   

معلوم نيست  . كرده  اي خيلي قديم ايران داشته و از آن احوال عالم را استخراج مي              افسانه
شـده    آن كار استخراج هم گرفته ميكه جام مذكور همان جام شراب جمشيد بوده كه از       

پيالـه جمـشيد كـه      » جـام جـم   «:  در شمش اللغات چنين آمده     »يا جمشيد دو جام داشته    
نما  خاطر همين آن را جام جهان ساخته حكما بود راز هفت فلك در او مشاهده كردي به        

  ) 169، 1365: مرتضوي. (نيز گويند
  ،»مـسعود سـعد   «،  »مولـوي «،  »ارعط ـ«،  »سـنايي «هايي از     نقل قول » مكتب حافظ «در  
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نيز آورده شده است و مفاهيم اساطيري و عرفاني آن به بهتـرين             » خاقاني«و  » اميرمعزي«
  . نظير شرح داده شده است نوع و به شكلي كم

يـك از شـعراي    توان به ضرس قاطع اين عقيده را اظهار كـرد كـه در آثـار هـيچ           مي«
گيزي و تنوعي كه در ديوان شاعر آسماني شيراز         ان  به زيبايي و دل   » جم  جام«عارف ايران   

جم را دريافته و زيبـاتر     حافظ بهتر از هركس مفهوم جام     . خورد  به كار رفته به چشم نمي     
  ) 187: همان.(تر از هر كسي آن را استعمال كرده است و عالي

پـس از عبـور   ) جام جم(بايست اين گوهر فرهنگي   ميي با منوچهر مرتضوي هم را 
 كه عصاره ميراث فرهنگي ايـن       ريخي سرانجام به دست تواناي حافظ     و نشيب تا  از فراز   

خـورد و از ميـان دريـاي نـوري درخـشش              سرزمين است، تراش و صيقل ديگري مـي       
  . اي نو دارد كرد كه آفاق تابناك آن تاكنون هر روز جلوه مي

 از  هاي اساطيري ديگر كـه در ديـوان حـافظ بـه آن اشـاره رفتـه اسـت، بايـد                      از نام 
، »سياوش« ،»سيامك  «،»خسرو« ،»تهمتن« ،»پشنگ«،»پرويز«،  »بهمن«،  »بهرام«،  »افراسياب«
 و» رستم«،  »زردشت«،  »قباد«،  »كسري«،  »كيخسرو«،  »سلم« ،  »تور«،  »كاووس«،  »فريدون«
  .نام برد» ماني«

  
  جام كيخسرو طلب كافراسياب انداختي  گوي خوبي بردي از خوبان خُلّخ شاد باش 

 ) 3، 425، 1369: يخانلر(
  كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش  بردار   ميكمند صيد بهرامي بيفكن جام

 ) 4، 273: همان(
  ز كاسه سر جمشيد و بهمن است و قباد  قدح به شرط ادب گير زآنكه تركيبش 

  )4، 97: همان(
  پرويز

  سپهر بر شده پرويزَنيست خون افشان
  

  ري و تاج پرويز است اش سر كس كه ريزه
 ) 5، 42: همان(

  كه لبش جرعه كش خسرو شيرين منست   حافظ از حشمت پرويز دگر قصه مخوان 
 ) 8، 53: همان(
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  پورپشنگ 
  شوكت پورِپشنگ و تيغ عالمگير او 

  
  ها شد داستان انجمن  در همه شهنامه

 ) 5، 382  :همان(
  تهمتن 

  شاه تركان چو پسنديد و به چاهم انداخت 
  

  دستگير ار نشود لطف تهمتن چكنم 
 ) 1، 337: همان(

  سيامك 
  دهد نشان  مه ميشكل هلال هر سر

  
  از افسر سيامك و ترك كلاه زو 

 ) 6، 398: همان(
  سياوش 

  شنود  شاه تركان سخن مدعيان مي
  

  شرمي از مظلمه خون سياووشش باد
 ) 4، 101: همان(

  خسرو 
  سحرم دولت بيدار به بالين آمد

  
  فت برخيز كه آن خسرو شيرين آمدگ

 ) 1، 172 : همان(
  كه به رحمت گذري بر سر فرهاد كند   يارب اندر دل آن خسرو شيرين انداز

  )4، 185: همان(
  فريدون 

  تاج شاهي طلبي گوهر ذاتي بنماي 
  

  ور خود از گوهر جمشيد و فريدون باشي 
 ) 6، 449: همان(

  فرهاد 
  ت حكايت لب شيرين كلام فرهادس

  
  شكنج طره ليلي مقام مجنون است 

 ) 4، 55: همان(
  كاووس 

  كه آگه است كه كاووس و كي كجا رفتند 
  

  كه واقف است كه چون رفت تخت جم برباد 
 ) 5، 97: همان(
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  سلم و تور 
  همان مرحله است اين بيابان دور 

  
  كه گم شد درو لشكر سلم و تور 

 ) 353، 2537: قزويني و غني(
  كيخسرو 

اي برخاك و حال اهل شوكت  بيفشان جرعه
  پرس 

  
  كه از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد 

  )10، 116: خانلري(
  كه صد جمشيد و كيخسرو غلام كمترين دارد   صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان 

 ) 8، 117: همان(
  كسري 

  سپهر برشده پرويزَنيست خون افشان 
  

  و تاج پرويز استاش سر كسري  كه ريزه
 ) 5، 43: همان(

  قباد 
  قدح به شرط ادب گير زآنكه تركيبش 

  
  ز كاسه سر جمشيد و بهمن است و قباد 

 ) 4، 97: همان(
  زردشت 
  كن آئين دين زردشتي  به باغ تازه

  
   برافروخت آتش نمرود  لألهكنون كه 

 ) 8، 198: همان(
  زردشت 

  بيا ساقي آن آتش تابناك 
  

  جويدش زير خاك  يكه زردشت م
 ) 353، 2537قزويني و غني، (

  رستم 
  سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 

  
  شاه تركان فارغ است از حال ما كو رستمي 

 ) 5، 461، 1369: خانلري(
  ماني 

  داري رو از صورتگر چين پرس  وگر باور نمي
  

  خواهد ز نوك كلك مشكينم كه ماني نسخه مي
 ) 8، 348: همان(
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   در فولكلور قوم تركمن1 لأله

  2يرضا قباديدكتر عل

  چكيده

 .مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت        ها       لأله ويژه  بهن مقاله فولكلور قوم تركمن و       يدر ا 
 از احـساسات دختـران و نوعروسـان         ي دار ي و معن ـ  ي شـناخت  ييباي ز يها  سرودهها      لأله

د مطالعـه قـرار     تواننـد مـور    يانه م يگرا  انه و جمع  يسطح فردگرا  كه در دو     هستندتركمن  
 ي اجتمـاع  يط زنـدگ  ي از شـرا   يانگر احـساس فـرد    يبها       لأله انهيگرادر سطح فرد  . رنديگ

 يانگر نوع نگرش افراد به نظام ارزشي بي جمعبه لحاظرامون اوست و يط پ يحاكم بر مح  
فرهنـگ  ر  يه تفـس  ي ـن پژوهش با اسـتفاده از نظر      يا. يط اجتماع ي حاكم بر مح   يو هنجار 

اد شـده   ير مطالب   ين و تفس  يي به دنبال تب   ي روش اتنوگراف  يريكارگ  رتز و با به   يفورد گ يكل
  .است

  ي حوزه عموم،يك دو وجهيتكن ،ريتفس ،  لأله،فولكلور :واژگان كليدي

                                                      
  شود  خوانده ميlále در لهجة محلي .1
  a-ghobadi@basu.ac.irنا، ي سي دانشگاه بوعليت علميعضو هئ .2
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 مقدمه

 مـشخص   رفتار اجتماعي محتـاج در نظـر گـرفتن دو مفهـوم مكـان و زمـان         مطالعه
 خود را   تواند موضوع خاص مورد مطالعه      مي با چنين انتخابي پژوهشگر   . اجتماعي است 

بـه   يات شـفاه  ي ـ ادب يشناس ـ  در اين نگارش ما بر آنـيم تـا از زاويـه انـسان             . سامان دهد 
 و  وجود آمده از آنها بپـردازيم       و معاني به  ) ها     لأله نجايدر ا (هاي فرهنگي     چگونگي پديده 

 .دسـت يـابيم    مـورد نظـر       يابي رفتارهاي اجتماعي جامعه     ختي به معني  چنين پردا بعد از   
  است و نمونه  در فولكلور قوم تركمن     ها       لأله  ما  ، در اين پژوهش موضوع مطالعه     بنابراين

  .هستندن بندر تركمن ، ساكناموضوعي مورد مطالعه

  بيان مسئله -الف 

هـا و انتظـارات      ، خواسـته  فولكلور به عنوان نمادي اجتماعي گوياي مـسائل، نيازهـا         
آوري  جمـع  .درستي بـه آن پرداختـه نـشده اسـت          همتاسفانه تاكنون ب  ه  ك اجتماعي است 
ق به همراه دخالت توام با مشاركت پژوهشگر در         ي دق يشناس ازمند روش ي ن فولكلور اقوام 

بنـابراين شـناخت علمـي       .دي ـآ دست  ه  ب ي فولكلور ي بار معنا  لهين وس يمسئله است تا بد   
 در  ، اين شـناخت    كه ست ا صدد آن مطالعه حاضر در  .  ايران زمين ضروري است    رفولكلو

هاي آن در تاريخ فرهنـگ        شناسي جديدي صورت گيرد تا داده      و با روش   1قومي خاص 
  .ما ماندگار شود

 ي كه هم در زمان گذشته و هم در زمان حال در حوزه فولكلور اهـال        يمي قد يها    لأله
  .استن پژوهش يد مورد توجه ابندر تركمن وجود داشته و دار

                                                      
ن بخش از يساكن در بندر تركمن هستند كه نسبت به ا) يجعفربا(ورد نظر ما قوم تركمن     ن مقاله جامعه م   يدر ا  .1

  . دارندي اجتماعيفولكلور اشتراك
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  تضرورت و اهمي -ب 

ي اتواند در بازنمايي و تفـسير معن ـ       است كه مي   يفولكلور از جمله عناصربسيار دقيق    
اين در حالي است كه پيش از       . دده پژوهشگر را ياري     ،هاي فرهنگي موجود   ساير پديده 

 و گوناگون   ي كاربرد ابعادبه نحو مقتضي به      مربوط به فولكلور  مطالعات  حداقل در   اين،  
  .بودن توجه نشده يران زميآن در ا

بنابراين . شد در مطالعات فرهنگي گذشته ايران، فولكلور امري آني و ايستا تصور مي           
ايـن در   . توانايي به دوش كشيدن مفاهيم و معاني اجتماعي زمان خاص خود را نداشت            

از اب است و به تبع آن       حالي است كه تغييرات اجتماعي موجود در جامعه بسيار پر شت          
اگر چنين به فولكلور نگاه كنيم، بايد بـر ايـن بـاور             . آيد فولكلور معاني بسيار فراهم مي    

 متوجـه وقـايع زمـان       ن حال يدر ع باشيم كه فولكلور نه تنها ايستا نيست كه پوياست و           
سوي دهد و از      از سويي مهم جلوه مي      اين قضيه را   ،لذا نگاه گفتماني  . باشد  ميخود نيز   

   1.سازد  دو چندان ميي فرهنگپديدهن يايابي  ديگر راه را براي فهم و فرآيند معني
هاي مختلف ارائه    رهنگ با گونه  معناي اين سخن اين است كه محتوا و معاني نهان ف          

از سوي ديگـر،  . هنگ نام داردها، صور گوناگون يك محتواست كه فر   اين گونه . شود مي
بايست يكسان باشند،    توانند و مي   مي )اين تحقيق فولكلور  در  (هاي اساسي فرهنگ     قالب

ها معاني جديد منطبق   راست شود، ليك، در درون اين قالب      تا هويت فرهنگي حفظ و ح     
اين موضـوع   حل  اكنون بايد گفت راه     . گيرند  جامعه جاي مي   يل و نيازهاي زمان   ئبا مسا 

ها عوض كنيم    ه نگره را با نگره     و در اين انديش     را بپرورانيم  ي گفتمان آن است كه انديشه   
بدين ترتيب  . جديدي را پيش روي خود بگشاييم      هاي  ، راه و براي دستيابي به فهم بيشتر     

عي و  هاي تاريخي، سياسـي، اجتمـا       در گفتمان  ن قالب سنتي زيبايي شناختي گذشته     هما
  .شود يفرهنگي نمايان وسپس تفسير م

اهيم پـا را فراتـر از       خـو  مير فرهنگ   ير تفس د گيرتز   هاي  ديدگاهبنابراين با استفاده از     
. نظـر افكنـيم   فولكلـور   شناسي و معني سازي      معني و به    بگذاريمشناختي   توصيف انسان 

                                                      
 .مراجعه شود )1379بدخشان، ـ 1382 اعظمي راد، 1371انجوي شيرازي، (  بيشتر به منابعي چون مطالعه براي .1



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 56

 فولكلـور پـا را فراتـر از شـناخت           ييتوان با توجه كردن به ابعـاد معنـا         يب م ين ترت يبد
  . آن گذاشتي وظاهرينيم عيمفاه

  فولكلور چيست؟ -پ 

مطالعـات   هم نگاهي انسان شناسـانه و هـم تـوجهي بـه              دبياتيفولكلور هم نگاهي ا   
مورد نظـر   آن معنايي از فولكلورنجا يدر ا به هر حال .(Tristram 2000:3) دارديفرهنگ

  .شناسي است  و انساني فرهنگمطالعاتاست كه فصل مشترك 
، ، اعتقـادات  تيفولكلور و زندگي عامه، در برگيرنده هنرهاي سـن        : اين بايد گفت  بنابر

  حـوزه   تمـدن و در    هاي مادي در حوزه    ها، آداب و رسوم و سنت      اوقات فراغت، جشن  
ن ي ـاق و اهداف خـاص خـود        يدر واقع هر گروهي با توجه به علا       . استاصلي فرهنگ   

 فضاي اجتمـاعي     و گيرد  ميرسمي از نسل كنوني و گذشته فرا        را به صورت غير    عناصر
واننـد  ت  افـراد هـر گـروه مـي        ،عناي عـام  در اين فضاي سنتي به م     . دهد ميخود را شكل    

هـايي عوامـل    نتسدر چنين . وجود آورنده  خاص خود را ب يعني فرهنگ عامه  فولكلور
 فردي و عمومي بسياري وجود دارند كه بر مبناي همان خواص فردي و عمومي تكـرار               

 ـ آنهـا را سـپس  كننـد و   هاي خاص گروه را ايجاد مـي        و مدل  بنديا  مي ، تغيير وندش مي ه ب
. ننـد ك  آنها را تكـرار مـي      اًئمدا سازند و   وارد مي  خود   عنوان ارزش در حيات تجربه شده     

هـاي   نمايند كه در تماس    اي را براي گروه ايجاد مي      زيست شده اين اشكال سنتي، دانش     
اي تبـديل    هـاي تجربـه شـده      د و بـه مثـال     شـون  مـي  فرد به فرد و چهره به چهره تكرار       

  .هاي اجتماعي و فرهنگي است دهنده كنش هاي شكل د كه مملو از رهيافتنگرد مي
كـه بـه    شـود     عاميانه بر مبناي متوني تنظـيم مـي        فولكلور و زندگي     ،در تمامي موارد  

با چنين تغيير و تكراري     . گردد  تكرار مي   و  اعضاي گروه توليد   از سوي صورت اشتراكي   
را از طريـق ايـن        خـود  گروه بر مبناي زمان و مكان اجتماعي، معني اجتماعي مورد نظر          

  .ندك ميمفاهيم توليد و ابلاغ 
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  ه پژوهشينظر

 از جمله فرهنگ شناساني است كه مطالعـات خـود را در دانـشگاه پرينـستون             گيرتز
 شـاگرد   او.بـه دسـت آورد   گونـاگوني   انو تجربيات نظري خـود را از متفكـر         دادادامه  

كارهـاي تجربـي    ،  اختـه بـه نظريـه پـردازي پرد      كه     اين  و علاوه بر    بود ارسونزپتالكوت  
ترين كار گيرتز كه بـه دور از         مهم. متعددي نيز در جوامع مختلف به انجام رسانده است        

 دارد كـه عرصـه       نام 1ها  تفسير فرهنگ  ، بعد از او ترنر است     مسائل مورد نظر استروس و    
 ـ      جديدي در مطالعه پديده    او . توجـود آورده اس ـ   ه   فرهنگي نسبت به گذشتگان خود ب

مطـرح  اي از نظام مفاهيمي است كه به همـراه نمادهـا             كه فرهنگ مجموعه  معتقد است   
توانند بـا يكـديگر ارتباطـات لازم را          ها مي  گردد كه انسان   شود و به عاملي تبديل مي      مي

ها بـه دليـل داشـتن         گيرتز فرهنگ   نظر توان گفت از   مي. (Geertz,1993:72) كنندبرقرار  
 ـ    ،نمادهاي گوناگون   تـوام بـا معنـاي فرهنـگ جهـت        لازم  شـناخت  راي ذهن انسان را ب

 معتقد است انـسان     وبرو مانند     است اي  د است فرهنگ مفهومي معنايي    او معتق . دهند مي
او .  است كه خود آن را ساخته و پرداخته است          شده  اسير اي  درون تار و پودهاي معنايي    

ناخت فرهنگ تنها   نامد و معتقد است كه منظور از ش         ن تار و پود معنادار را فرهنگ مي       اي
او .  آن است  قواعد و قوانين آن نيست بلكه دستيابي به معاني توليد شده          آگاهي يافتن از    

د قواع ـبه قواعد فرهنگ اشراف دارد و به ثبات نسبي آن نيز معتقد اسـت امـا فراتـر از                    
 توضـيح    در سـر انديـشه      و پـردازد   مـي  ثبات قواعد تفسير معنـايي نيـز          فرهنگ به  يثقل

اسـتروس كـه مفهـوم      خلاف   درسـت بـر    ؛پروراند  ثابت ولي چند معنايي را مي      اي پديده
گيرتز معتقد اسـت  . كند اي معين تعقيب مي ص در جامعهفرهنگي را در قالب معنايي خا     

تحليـل   و نددهد كه از ساختارگرايي عبور ك    ر فرهنگ به محقق اين امكان را مي       كه تفسي 
در واقـع  . هـد دديدگاه بوميان مورد نظر قرار       فرهنگي را از     معاني و نمادهاي چهارچوبه   

 بـا   .شـود    مي آغاز 2 با تفكرات اميك   شروع ر معناشناسي مانند ترنر در نقطه     رويكرد او د  
                                                      

1. interpretation of cultures 

در اين نگاه پژوهشگر هنگام روبروشدن با پديده فرهنگي به معنـي يـابي و معنـي    : Emic دروني رويكرد داخلي يا . 2
  . مشاركتي امري ضروري است اين رويكرد در به كارگيري تكنيك مشاهده. پردازد سازي از نگاه مردم بومي مي
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كرد اما گيرتز پا     مي  سنتي با اين رويكرد فرهنگ را مطالعه       اين تفاوت كه ترنر در جامعه     
گيرتـز  . د نيز وارد شود   معني شناسي جدي  جديد نيز گذاشته است تا به عرصه         در جامعه 

در . كنـد  تن تفـسير مـي     فرهنگي را همچون يك م ـ     در اين نگرش واقعيت مورد مشاهده     
ينـدي  ا فر،فـسيري ايـن توضـيح ت  . واقع محقق به دنبال درك فرهنگ و توضيح آن است   

 سپس به سوي فرهنگ مقـصد       اي از فرهنگ مبدا مورد نظر است كه        است كه در آن لايه    
براي اثبـات كـردن از خـود نـشان       اين محقق در اين مرحله چيزي       بنابر. شود هدايت مي 

گري است كه در      كنش از سوي ابي به معاني توليد شده      ي دنبال دست دهد بلكه او به      نمي
 تنهـا قابليـت     ،مورد نظـر گيرتـز    در واقع شناخت كيفي     . پردازد عرصه فرهنگ به آن مي    

ه تابعيتي دقيق از مفهوم پارسـونزي        محدود مورد نظر او را دارد ك       برداري در جامعه   بهره
  .زمان و مكان اجتماعي را دارا است

هـاي   اسـتعاره  فرهنـگ متوجـه      دانست كه روش گيرتـز بـراي مطالعـه        در واقع بايد    
در . شـود  تفـسير    وسـيله محقـق   ه  بايستي ب   به عنوان متن است و همين متن مي        فرهنگي

فرهنگـي   گوناگون توليد شده     بي به معاني  يا  تفسير فرهنگ نوعي تلاش براي دست      واقع
 ـ  گيرتز ب .  صاحبان آن است   از سوي   ايـن قـضيه اشـاره دارد كـه بـراي امـر              هه روشني ب
كه براي همين است    . تواند موجود باشد    مي (Spilman,2002:65) معاني مركبي  ،يفرهنگ

هايي كـه نظـام اجتمـاعي در         يافته. هاست اي از يافته   گيرتز معتقد است فرهنگ مجموعه    
كند تا معـاني مختلـف را متبلـور        اي مختلف ولي با قواعد يكسان آن را توليد مي         ه قالب
 نظامي منظم از معـاني و نمادهاسـت كـه بـر مبنـاي آن                ،لذا به نظر گيرتز فرهنگ    . سازد
  .گيرد هاي اجتماعي شكل مي كنش

 هـر چنـد او بـه        ،كيد گيرتز بر شناخت معاني است تا دريافت قواعـد         أبايد دانست ت  
تـر   و توجه عميق  كند بلكه پيشنهاد ا    توجهي نمي  ان به وجود و حضور قواعد بي      چ عنو هي

در ايـن پـژوهش موضـوع     زي نما. (Edles, 2002:182) تر به معاني فرهنگ است و دقيق
يـابي   يعني به دنبال معنـي    . ايم  خود را دقيقا با همين طرح گيرتز انطباق داده         مورد مطالعه 

  .هستيم ي عروسيها ن مقاله ترانهير ا دطور خاص  و بهفولكلورعناصر 
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  روش پژوهش

سـاختاري  في از دو تكنيك مـشاهده و مـصاحبه سـاختاري و غير    در اين پژوهش كي   
هاي عـامي و     رسان مصاحبه و مشاهده غيرساختاري مخصوص اطلاع      استفاده شده است  

ات را  اند كه بيشترين اطلاع ـ     از ميان كساني برگزيده شده     گروه اين   .كم سواد بوده است   
  نفر زن و مـرد     435 خانواده اعم از     87اند و     بودهور موردنظر دارا     فولكل 1دهي پد زمينهدر  

  .ندبود از قوه كلامي مناسبي براي توضيح مفاهيم برخوردار شد كه به نسبت را شامل مي
ها و موضـوعات يكـسان و همگـن،          با پرسش نيز  هاي ساختاري    ها و مشاهده   مصاحبه

كـساني كـه در ايـن مرحلـه     . (Finnegan ,1992:22) دادنـد   مي قرارافراد را مورد پرسش
گرفتنـد، عبـارت بودنـد از افـراد داراي تحـصيلات دانـشگاهي و                  پژوهش قرار مـي    مورد

شناسـي گيرتـز      اين دو روش در قالب روش     . همچنين افراد عادي داراي اطلاعات مناسب     
نبال آن بود تا بتواند نكات رمزي       به كار گرفته شد و به غير از توصيف انسان شناختي به د            

  .را تبيين كندها    لألهو مفهومي فولكلور و به طور مشخص عنصر مورد مطالعه ما يعني
نتقال توصـيف   براي ا ) ساختاري و غير ساختاري   (هاي دو وجهي      اين روش  ،بنابراين

 اميك و هشود و با توجه به نگر شناسي به كار برده مي يابي و معني مفاهيم به عرصه معني 
، تفسير و   پسكند و   ، مفاهيم را توصيف     در گام نخست  اتيك به دنبال آن است تا بتواند        

رهاي عـامي و  بنـابراين وجـود كنـشگ    .  كـار خـود قـرار دهـد        شناسي را سـرلوحه     معني
آوري اطلاعات بوده است كـه بـه صـورت سـاختاري و غيـر                متخصص ابزار مهم جمع   

  . ندساختاري وظايف خود را انجام داده ا

  2 لأله

نـسبت بـه    ،  وسـيله آن  ه  هاي دختران و نوعروسان قوم تركمن است كه ب          ترانه ها    لأله
دهي به محورهاي زندگي مـشترك خـويش     اجتماعي خود در شكلـوضعيت فرهنگي  

                                                      
1. phenomenon 

2. lále 
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  . دارند  مي و گاهي دلتنگي هايي را از خود ابرازانتقادها
اي و  هاي قبيله يريات سخت گ با خاطر ـ اجتماعي دختران ، نام كنشگر فرهنگي لأله

وجود آمـدن مكـاني دور بـراي        ه   از ب  برخاستهاين خاطرات   تلخي  . قومي خويش است  
نـه  هـا        لأله بدين ترتيب . زندگي، فراغ از ياران و دوستان و دور افتادن از ايل خود است            

 باشـند و    مي  نيز صحرا تركمن بلكه درد دل دختران       نوعروسان تركمن هستند   تنها از آنِ  
  :ها ر ا به دو دسته تقسيم كرد  آنتوان از اين ديد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي نو عروسانها  لأله

توجهي والدين نـسبت بـه آمـال و آرزوهـاي عروسـان تـركمن           بيانگر بي ها       لأله اين
ل و خـانواده    افتادند و مجبور بودنـد از اي ـ       هاي غريبه مي    اني كه به ميان ايل    عروس؛  است

هـا بـه صـورت        زندگي تركمن در آن زمان    . ها از آن دور بيفتند     رسخخود جدا شوند و ف    
 هر ايلـي    رسيد دادند و فصل كوچ سر مي       نشيني بود و وقتي به ايلي غريبه دختر مي         كوچ

 نمايي از مراسم عروسي در ميان قوم تركمند
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 و به همراه    كرد رفت و رو به سوي سرنوشتش حركت مي       گ مسير خويش را در پيش مي     
  .شدند تر ميتند و از ايل خود دور و دوررف ها عروسان نيز مي آن

 āq māyām qačip bāryār  آق مايام قاچيپ باريار 

 q sǔydin sāčip bāryārā  آق سويدين ساچيپ بار يار 
 sūydadon suyji jān ejam  سويده ده ن سويجي جان اجم

 rāni āĉip bāryārā  آراني آچيپ بار يار
   :معني

   شتر سفيدم گريزان است
   ريزد ميكه شيرهايش را بر زمين  در حالي

   تر از شير من و مادر شيرين
   شود تر مي دوررفته رفته دور و

بـار سـنگيني را از دوش       شناختند كـه بايـد        عروس را تازه واردي مي     ،خانواده داماد 
بـدين  . ليبـافي دارد و به تمام كارهاي خانه برسـد، از ظرفـشويي گرفتـه تـا قا         خانواده بر 
ختـران و نوعروسـان بـه نحـوي شـكل           ري اين د  پذي يابي و جامعه    يند فرهنگ ترتيب فرا 

لكـه  گرفتنـد ب   جنس درجه دوم مورد قضاوت قرار مـي       يافت كه آنها نه تنها به عنوان         مي
  .آمدند افرادي غريبه نيز به حساب مي

 yād ellar yāmān ellar  لر لريامان ايل ياد ايل

 uotur ādi urnumdā  اوتور دمادي اورنومدا 

 noγtā qārā sāčimi  نوغتا قارا ساچيمي

 Dārātmādi vāqtindā   داراتمادي واقتيندا

    :معني
    هاي سنگ دل ايل

    اي آرام بنشينم  نگذاشتند لحظه
    و موهاي سياهم را

    .اي زنم به وقتش شانه
شد با دلي لبريـز      يل خود شوهر داده م    ير از ا  ي به غ   كه ي عروس ،يبنابر اظهارات محل  
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 يينشـست و در تنهـا        مـي  غروب هنگام . رفت   انديشه فرو مي   ه ياد ايل خود، در    از غم ب  
  .سرود كرد و غم خود را به صورت ترانه مي درددل مي

 yāndāγ bāši yānāndā  يانداغ باشي ياناندا 
 yāndi degin ejajān  ياندي دگين اجه جان
 soγān bāši sālāndā  سوغان باشي سالاندا 

 Soldi digin ejajān  سولدي ديگين اجه جان 
   :معني

   سوزد ها زير آفتاب مي وقتي سر علف
   !سوزم، مادر جان  ميبگو كه من نيز

   پوسد وقتي سر پيازها مي
   !ام، مادر جان بگو كه من نيز پوسيده

  
 dāyim dāyzām galanda  داييم دايزام گلنده 

 yitdi digin ejajān  ييتدي ديگين اجه جان 

 boydāšlārim galanda   بويدا شلاريم گلنده

 öldi digin ejajān  اولدي ديگين اجه جان 

   :معني
   ام آمدند   دايي و خالهيوقت

   !بگو گم شده است مادر جان
   اگر هم سن و سالانم آمدند 

   بگو مرده است مادر جان 
مـاني  نگرش افراد خانواده به ويژه مادر نسبت به دوري دختر از خانواده در انـدك ز               

بنـابراين او نيـز     . يابد كه دختر خود را از خود دور كرده است          ند و مادر درمي   ك  تغيير مي 
. سـازد  همـراه مـي   هـا        لأله كند و اين دلتنگي را با سرودن        مي در فراق دختر خود دلتنگي    

 به ميان ايلي ديگر رفته، داغدار است        اكنون كه در آغوشش پرورده و       ي ياد دختر  ازمادر  
هـا بـا      شب تواند   نمي موش كند و طاقت دوري او را ندارد و        تواند دخترش را فرا    و نمي 
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  .آرامش چشمانش را بر هم بگذارد
 āy doγāndā bātmāyār  آي دوغاندا باتمايار 

 itlar ölip yātmāyār  ايت لر اوليپ ياتمايار 

 sānĉilāmiš ejasi  سانچي لاميش اجه سي 

 qizdān āyri yātmāyār  قيزدان آيري ياتمايار 

   :معني
   رود ماه رو به غروب نمي

   شود ها خاموش نمي زوزه سگ
   چديپ يو مادرش از درد به خود م

   گريد در بسترش آرام مي
ال ديـدن خـواهران و      به دليل خصايص و قواعد خاص قومي براي نوعروس احتم ـ         

و حتي امكان شركت او در مراسم عروسـي خـواهران       .  سختي وجود دارد   برادران نيز به  
 ه نيز عامـل ديگـري بـراي سـرودن          همين نكت  ،آيد نش نيز به سادگي به دست نمي      برادرا
  . ستها  لأله

 āy doγupdir dedilar  آي دوغوپدير ديديلر

 āy lānipdir dedilar  آيلانيپ دير ديديلر 

 maning körpa doγānim  منينگ كورپه دوغانيم 
 öylanipdir dedilar  اويله نيپ دير ديديلر 

   :معني
   گويند ماه طلوع كرده است يم

   چرخد و در آسمان مي
   گويند برادر كوچك من مي

   عروسي كرده است
 بيـانگر    لألـه  اما گـاه     . بيانگر درد هجران نوعروسان تركمن است       لألهبه اين صورت    

بنا به رسوم قديم، دختر جوان را پس        . درد هجران ميان عروس و داماد جوان نيز هست        
گذاشتند و داماد حق نداشت نـزد او بيايـد و            ي مي دوسال در خانه پدر   از عروسي يكي    



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 64

گرفتند و     او را به ميان مي     ديدند آمد و مردم او را مي       ه ايل او مي    اگر داماد پنهاني ب    احياناً
شناختي و نه امري جـدي قابـل    نين مراسمي بيشتر در جنبه زيبايياما امروزه چ . زدند مي

  .مشاهده است
 āy doγupdir xat yānāq  ط ياناق آي دوغوپدير خ

 čizilipdir čit yānāq   چيت ياناق چيزيليپدبر
 küp kalmakin kürākam  كوپ كلمه كين كوراكن 

   :معني
   ماه چون خطي طلوع كرده 

   و چون چيت چند خط به رويش افتاده
   زياد اينجا نيا اي داماد جوان

 ؛آيـد  ست كه براي نوعروسان پيش مـي      تي ا  و مشكلا  ها   حكايت تمام محدوديت    لأله
 را بايد انعكـاس      لأله .از كارهاي سخت و دوري از پدر و مادر گرفته تا دوري از شوهر             

دانست كه در امر انتخاب در ازدواج به آمال و نظر آنها توجه              دنياي غم آلود نوعروسان   
  :اندازيم نگاهي مي عروسان  لأله به چند اينك. نشده است
 āq keĉāning üstünda  وستوندهآق كچانينگ ا

 jāyim qāldi ejajān  جاييم قالدي اجه جان 
 durli tāvāq ičinda  دورلي تاواق ايچينده 
 pāyim qāldi ejajān  پاييم قالدي اجه جان 

   :معني
    روي نمد سفيد خانه

   جاي من خالي مانده است مادر جان
   و در بشقابهاي رنگارنگ 

   ه، مادر جانسهم من به جا ماند
 

 āy doγār harza – harza   هرزه -آي دوغار هرزه 

 har pudāγi bir yerda  هر پوداغي بير يرده 
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 yāγši qiz yāmān yerda  ياغشي قيز يامان يرده 
 man yānāyin šul darda  من يانايين شول درده 

   :معني
   ماه چون خطي طلوع كرده

   فتهو هر شاخه اي از آن به سويي پيش ر
   دختري خوب به ميان ايلي بد افتاده است

   سوزم  مين درديمن در ا
  

 āγāč bāšindā hozā  آغاچ باشيندا حوزا

 bilmāni düšdüm köza  كوزا؟يابيلماني دوشدوم 
 ātām – ānām bičara  ام بيچاره اتم آن

 mani berdi bir yādā  مني بردي بير يادا 
   :معني

   ياهيقوزه اي بودم در سر گ
   دانم چگونه در ميان آتش افتادم نمي

   بيچاره پدر، مادرم
    اند مرا به ايلي غريب داده

  
 alimdan suyšām qāčdi  اليمده ن سويشام قاچدي
 bilmadim nirāk dušdi  بيلمه ديم نيراك دوشدي 

 ālāgözli boydāš jān  آلاگوزلي بويداش جان 
 ārāmiz dāγā düši  آراميزا داغ دوشدي 

   :معني
   اي از دستانم افتاد  شيشه
   .دانم كجا فرود آمد نمي

   اي دوست من كه چشماني زيبا داري 
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   اند ها در ميانمان قرار گرفته وز كوهامر
  

 suvā gitdim düšmāga  سووا گيتديم دوشماگه 
 ankildim su ičmāga  انكيلديم سو ايچماگه 

 evimizdan bir xat galdi  ط گلديخاويميزده ن بير 
 qānātim yoq učmāγa  قاناتيم يوق اوچماغا 

   :معني

   به كنار چشمه رفتم 
   خم شدم تا آبي بخورم

   مان رسيد نامه اي از خانه
   افسوس بال ندارم كه پرواز كنم

  
 suvā girdim boylādim  سووا گيرديم بويلاديم
 su ičinda oynādim  سو ايچينده اويناديم 

 yād obāning ičinda  ا نينگ ايچيندهياد اوب
 yāliq čakip āγlādim  ياليق چكيپ آغلاديم

   :معني

   خود را به رودخانه زدم

   و به هر سو جنبيدم
   و در ميان ايلي غريبه 

   پشت روبندم، پنهاني گريستم
   

 suvā girdim āt bilan   بيلنسووا گيرديم آت
 boynum doli xat bilan  ط بيلنخبوينوم دولي 

 yesar maning mānglāyim  يسر منينگ مانگلاييم 
 yāzilipdir yādbilan  يازيليپدير ياد بيلن 
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   :معني

   با اسبي وارد آب شدم 
   با گردني پر از خط و نوشته
   ام روي پيشاني بخت برگشته

   اند اي نوشته غريبهسرنوشت مرا با 
  
 süyda qāymāq garak   قايماق گره ك سويده

 qāymāγini yāymāq garak  قياماغني يايماق گره ك 

 yādā qizin peraning  ره نينگ يادا قيزين پ
 gözlarini oymāq garak  گوزلرني اويماق گره ك 

   :معني

    شير لازم است و سرشير

   و سرشير را بايد به هم زد 
   دهد  شمان كسي را كه دختر به غريبه مي چ

   ون كشيد بايد از حدقه بير
  

 češmāni lāli lādilār  چشماني لالي لاديلار
 suvin pāylār dilār  سووين پايلار ديلار 

 mang söymadik yārimi  منگ سويمه ديك ياريمي 
 bāšimā bāγlā dilar   باشيما باغلا ديلار

   :معني

   چشمه زلال را گل و لاي
   هايش را تقسيم كردند و آب

   اشتم و كسي را كه دوستش ند
   به من پيوند دادند
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   دخترانيها  لأله

. انـد  هاي بسيار زنـدگي كـرده    هميشه در ميان مشكلات و محدوديت دختران تركمن 
 ،پـسر . شـدند  ها از همان ابتداي تولد بين فرزند پسر و دختر اخـتلاف قايـل مـي          تركمن

هاي   دختران تركمن در ميان تعصب   .دانستند عزيز خانواده بود و دختر را از آن غريبه مي         
سرودند و    مي  لألهسوختند و گاه درد دل خود را به صورت           ها مي  كوردلانه و محدوديت  

انگيـزي شـروع بـه       نشـستند و بـا صـداي حـزن         رفتند و دور هم مي     به جاي خلوتي مي   
  :كردند خواني مي  لأله

 qizlār dāγā čiqāyling  قيزلار داغا چيقايلينگ

 gülüp oynāp bukiling  اپ بوكيلينگ گولوپ اوين
 agsilmāna dardimiz  اگسيلمانه درديميز

 galing lāla qāqāyling   قاقايلينگ  لألهگلينگ 
   :معني

   برويم بالاي كوه! دخترها

 نمايي از مراسم عروسي در ميان قوم تركمن
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   و شاد و خندان جست و خيز كنيم 
   تا درد هايمان فرو ريزد

    بخوانيم  لألهبياييد 
 .گي خود از عواطف لازم برخوردارند      شدن به شريك زند    دختران تركمن در وابسته   

كننـد و شـرح      آنها چگونگي طي مسير به سوي اهداف زندگي مـشترك را تعقيـب مـي              
  .سازند نمايان ميها    لألهچگونگي انجام اين امور را در

، دختران و حتـي پـسران در انتخـاب همـسر مـورد               قوم تركمن  هاي گذشتة   در نسل 
 و آيين رخ داده     ها  خصلت دليلاين محدوديت آزادي به     . اد نبودند  چندان آز  علاقه خود 

هـا و    در نسل نوين هم، چنـين محـدوديت       . وديابي آنها تعريف شده ب     يند فرهنگ در فرا 
ر مسايل قومي خصوصيات شكل گرفته     هايي براي ازدواج وجود دارد كه علاوه ب        سد راه 
ع خاصـي از    مايل به انتخاب نو    نوع تحصيلات و ت    ،پذيري مانند سطح تحصيلات    جامعه

. هاي جديدي باشد    تواند سد راه    مي  رو به مدرنيته تركمن نيز     زندگي اجتماعي در جامعة   
  موانعي براي رسيدن به زوج دلخـواه و زنـدگي          ، چه در نسل جديد    چه در نسل قديم و    

 از اين اي    به نمونه . دكشن مشترك وجود دارد كه دختران عاملان اين موانع را به انتقاد مي           
  :توجه فرماييدها   لأله

 suvā gitdim mis bilan  سووا گيتديم ميس بيلن
  Doldurdum havas bilan  دولدوردوم هوه س بيلن 

 yāri yārdān āyrāning  ياري ياردان آيرانينگ 
 güni gečsin yās bilan  گوني گچسين ياس بيلن

   :معني

    با ظرفي مسي كنار رود رفتم

   حسرت شدظرفم پر از  
    در عزا و ماتم بگذرد  روزش

   كند  يار را از يار جدا مي
يابي بـه شـرايطي غيـر از    دنبال دست دهي به زندگي شخصي به      دختر تركمن در سامان   

غريبه عروساني كه در وابسته شدن به ايل        . شرايط عروسان نسل قبل از خود بوده است       
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فتار شـدن بـه چنـين       ن دم بخت از گر    شكواييه دخترا  .كردند احساس تنهايي خاصي مي   
  .نمايان استها    لألهوضعيتي در

 āqiz sāčing yāγlāmā  آ قيز ساچينگ ياغلاما
 yādā güvaning bāγlāmā  يادا گوونينگ باغلاما 

 yādir güvaningda kasa  يادير گونينگه ده كسه 
 öz ilim dip āγlāmā  اوز ايليم ديپ آغلاما 

   :معني

   غن به موهايت نمالآهاي دختر رو

   به غريبه ها دل مبند

   تا وقتي دلت را شكستند
   به ياد ايل خود نگريي

بختـي    آنها به دنبال نيك    ؛اي است  دهنده اميال و آرزوهاي ويژه      نشاني دختران   ها    لأله
 را به    در حالي كه والدين پيشنهاد زندگي با اغنيا و ثروتمندان          ،و سبك بالي خود هستند    

 ـهـاي فرهنگـي   هـاي جديـد از آگـاهي    درواقـع نـسل  . دهند يآنها م  اي  اجتمـاعي تـازه   
ه فـضايي را بـراي آنهـا بـه وجـود            برخوردارند و همين تفاوت بين آنها و نـسل گذشـت          

اين نـوع    هايي از  ي زير نمونه  ها     لأله .دهد  عواطف آنها را تحت تاثير قرار مي      آورد كه    مي
  :باشد مي

 su āqār kanār gidar  سو آقار كنار گيده ر
  bu jānim yānār gidar  بوجانيم يانار گيده ر

 dagmāng qizing güvanina  ده گمانگ قيزينگ گوونينه 
 mihmāndir qonār gidar  ميهمان دير قونار گيده ر 

   :معني

   ست  از كناري آب جاري

   سوزد و جان من در آتش مي

   دل دختر را به درد نياوريد 
   ت كه خواهد رفتاو مهماني اس
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 āq qušlār qārā qušlār  آق قوشلار قارا قوشلار

 yārim dāšdir boydāšlār  ياريم داش دير بويداشلار 
 yārimdān sāvγāt galdi  ياريمدان ساوغات گلدي

 güvanim xošdir boydāšlār  گوونيم خوش دير بويداشلار 
   :معني

   هاي سفيد و سياه  اي پرنده

   ار از من دور افتاده است ي،اي دوستان

   اي از او رسيده  سوغاتي

   و دل من به آن خوش است
  

 su āqār čirfin bilan  سو آقار چيرفين بيلن 

 qiz qāydār qārĉin bilan  قيز قايدار قارچين بيلن 

 dagmāng qizing gövüna  ده گمانگ قيزينگ گوونونه

 oynāsin lāĉin bilan  اويناسين لاچين بيلن 
   :معني

   ست آب با پيچ و تاب جاري

   آيد ه دست مي ب1و دختر قارچين
   دل دختر را نيازاريد

   بگذاريد با باز بازي كند
  

 suvā gitdim mis bilan  سووا گتيديم ميس بيلن 
 aglatdim havas bilan  اگلتديم هوه س بيلن 

 yāring gidan yoluni  يارينگ گيده ن يولوني 
                                                      

  .نوعي بافتني چون قاليچه است .1
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 güzadim talvās bilan  واس بيلن گوزه ديم تل
   :معني

   با ظرفي مسي كنار رود رفتم
   و آرزو بر دل نشستم

   و راهي را كه يار رفته بود
   وار نگريستم ديوانه
  

 sāri qāvin biŝipdir  ساري قاوين بيشيپ دير
 sāpāγindān düšüpdir  ساپاغيندان دوشوپ دير 

 maning jurām anagüĺ   - انه گول -منينگ جورام 
 yād ellara düšüpdir  ياد ايل لره دوشوپ دير 

   :معني
   خربزه زرد رسيده است
   و از بوته اش جداشده

   - انه گل-دوست من 
   .ميان ايل غريبه افتاده است

  
 sahar qiγirān tāviq  سحر قيغيران تاويق 
 sahar qiγirmā tāviq  سحر قيغير ما تاويق 

 man yārā nāma dedim  ديم من يارا نامه دي
 yār yuzi manda sāviq  يار يوزي منده ساويق 

   :معني
   كني  مياي مرغي كه هر سحر فرياد

   ديگر فرياد نكن
   آخر من به يار چه گفتم

   .كه دلش از من سرد شده است
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 qāpimizdān bāqmā oγlān  قاپي ميزدان باقما اوغلان 
 göz qāšingi qāqmā oγlān   گوز قاشينگي قاقما اوغلان

 bizi sāngā bormazlar  بيزي سانگا برمزلر 
 ič bāγringi yāqmā oγlān  ايچ باغرينگي ياقما اوغلان

   :معني
   !از درگاهمان نگاه نكن، اي پسر

   !به سوي ما چشمك نزن، اي پسر
   ما را به تو نخواهند داد

   !بيهوده دلت را خون نكن، اي پسر
   

 qarāčā āting nāli man  ا آتينگ نالي من قرا چ

 dasta yüpak nāli man  دسته يوپك تاري من 
 didām māngā quvānmā  ديد ام مانگا قووانما 

 kasa kining māli man  كسه كينينگ مالي من 
   :معني

   من نعل اسب سياهي هستم
   من تار دسته اي ابريشمم

   به وجود من نبال! برادرم
   ن ديگران هستممن از آ
  

 sāndiqim – sāndigim   صانديقيمـ صانديقيم
 sāndiqā dāyāndiqim  صانديقا دايانديقيم 

 yād ellāring ičindā  يادايل لارينگ ايچيندا 
 hāyip maning yāndiqim  هاييپ منينگ يانديقيم 

   :معني
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   !اي جامه دان من! اي صندوق

   !و راز دار من هستي گاه اي كه تكيه

   آگاه باش كه من در ميان

   سوزم قومي بيگانه، غريبانه مي

  
 man galyānčām, sil buljāq  من گليان چام، سيل بولجاق 

 buqčā bāγim, nil buljāq  بوقچا باغيم، نيل بولجاق
 doldā duran āq qušāq  دولدا دورن آق قوشاق

 sāyrāp duran dil buljāq  ثايراپ دورن ديل بولجاق 
   :يمعن

   هايم سيلي خواهد شد اشك
   چون درياي نيل، بقچه ام را در خود غرق خواهد ساخت

   آن گاه شال سفيد كمرم
   هاي من خواهد بود زبان گوياي رنج

  
ز بولديدرديم دوا س  dardim davāsoz buldi 
ز بولدي اوييم صفا س  öyim safāsoz buldi 

 ?man olāsām kim āγlār  من اولاثام كيم آغلار؟ 
 gorimi qāzān āγlār   گوريمي قازان آغلار -

   :معني
   درمان دانست يدرد مرا ب
    صفايو دلم را ب

   در مرگ من چه كسي گريه خواهد كرد؟
    فقط گوركن-
   

 āγāč bāšindā durdim  آغاچ باشيندا دورديم 
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 dibinā sulār berdim  ولار برديم ديبينا س
 sāmsāriq yāring alindān   اليندان يق يا رينگسام سار

 ham āγlādim ham güldim  هم آغيلاديم هم گولديم 
   :معني
    رفتمي درختيرو

   آن را آبياري كردم
   سرانجام از دست شوهري نادان

   گاه گريستم و گاه خنديدم
  

 āq quš bulip učsādim  آق قوش بوليپ اوچثاديم
 ela yolim āčsādim   اديمايله يوليم آچس
 öz eliming suvindān  وويندان اوزايلمينگ س

 yātip yātip ičsādim  اديم  يا تيپ ايچسياتيپ

   :معني
   اي سبك بال كاش همچون پرنده

   يافتم قدرت پرواز داشتم و راهي به سوي ايل خود مي
   ام را از ديدار آن گاه جان تشنه

   .كردم مردم ايل، سيراب مي
  

 !ellārmizdā dāγmidir  ! داغ ميديرايل لارمزدا 
 ?üsti kosa bāγmidir  اوثتي كثه باغ ميدير؟ 

 üčip bāryān āq qušlār  اوچيپ باريان آق قوشلار؟
 ?ilim – gunum sāγmidir  ايلم، گونيم ثاغ ميدير؟

   :معني
   هاي بلند مسكن گرفته است آيا ايل من در ميان كوه
   يا در مكاني درختزار؟
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   ندگان سپيد بال بگوييد اي پر
   حال و روزگار ايل من چگونه است؟

  
 āsmāndāki nar bulut  آسماندانكي نر بولوت 

 sāngā āšiq yer bulut  ! انگا عاشيق ير، بولوتس
 ?asmāndā kāring nāma  مانداكارينگ نامه؟ اس

 !yera dukyāng dar bulut  ! يره دوكيانگ در بولوت
   :معني

   !انياي ابر آسم
   زمين عاشق توست 

   ات  چرا بر چهره
    عرق نشسته است؟

  
 obā čiqāsim galyār  يم گليار اوبا چيقاس
 desa bulāsim galyār  يم گلياردسه بولاس

 desa boyli jān qizlār  ه بويلي جان قيزلار دس
 sizi gorāsim galyār  يم گليار سيزي گوراس

   :معني
   خود برومآرزومندم كه به روستاي 

   در جمع دوستان خود باشم
    اي دوستان دوران كودكي
   آرزو دارم كه شما را ببينم

   

 dāγlāring bāši yānār  داغلارينگ باشي يانار
 kolānip dāši yānār  كولانيپ داشي يانار 
 kim elindān āyrilsā  ا كيم ايليندان آيريلس
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 yüragining bāši yānār  يوره گنينگ باشي يانار 
   :معني

   ها روشنايي آفتاب، بلنداي كوه
   كند  ميهاي آن را روشن و دامنه

   اما كسي كه از ايل خود جدا افتاده است
   ديسردلش به درد آ

  
 āγāč bāši burilār  آغاچ باشي بوريلار

 dibindā sür darilār  ور دريلار ديبيندا س
 kim elindān āyrilsā  ا كيم ايليندان آيريلس

 oning bouni burilār  اونينگ بويني بوريلار
   :معني

   اند  درختان، سر به سوي زمين خم كردههاي سرشاخه
   و تماشاگر جوي روان در پاي خود هستند

   هركس كه از ايل خود جدا شود 
   .شود يگردنش خم م

  
آوري  ي جمـع اه ـ    لأله در بين . شوند   اكثرا به صورت دو بيتي سروده و اجرا مي         ها    لأله

ي دوبيتي به وجود آمده است ديده       ها     لأله تر كه در واقع از اتصال       شده يك مورد طولاني   
ي دوبيتي است به ايـن نمونـه        ها     لأله هاي  شود كه داراي همان مفاهيم و جهت گيري         مي

  :توجه كنيد
   چومير گيدر اجـــه جـــان  چونقير قويا داش آتسانگ 

čonqir quyā dāš ātsāng čömir gidar eja jān  
  يتر گيــــدر اجـــه جــــان   ياد ايـــل لره قيز برسانگ

yād ellara qiz bersāng  yitar gidar eja jān  
   اوتـــــرد مــــادي اورنمدا  يـاد ايلر يامــان ايـــل لــر
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yād ellar yāmān ellar oterdmādi ürnimdā 

  ـــدي ودقتـتنـــدا اوردرمــ  ا ســـاچمينــوخته قــــاو
nüxta qāvā sāčimi ördirmadi vaqtindā 

   دولدان آسقن اجــــه جـان   ايگنـــان بيلـان يونگسامي
ignān bilān yungsāmi doldān āsqan eja jān 

  اولدي ديگين اجــــه جـان  زيم گلندالابـــويداش 
boydāš lāzim galandā öldi digin eja jān 

  جـــايم قالـــدي اجـه جان   نگ اوستندا آق كچــــاني
āq kečaning üstündā jāyim qāldi eja jān 

  پــايم قــالدي اجــه جــان  دورلــــي تابقنگ ايچندا 
durli tābqing ičindā  pāyim qāldi eja jān 

   اودين سوندير كولين چك  چلــم چكــا چلم چـك 
čalam čaka čalam čak odin söndir külin čak 

   ينگ سـه سيندان دلن چك  يـــــاد اقيزين بـــرانينگ 
yādā qizin berāning  yengsasindān dalin čak  

  :ترجمه
اگر به چاه عميقي سنگ بينـدازي       

اگر به جـاي     مادر جان و     ؛شود گم مي 
؛ مـادر   شود دوري دختر بدهي گم مي    

 غربت جاي بـدي اسـت و مـرا          .جان
نــشينم و نگذاشــتند در جــاي خــود ب

موهاي سياهم را ببافم، نـخ و سـوزن         
مرا از گوشه آلاچيقمـان آويـزان كـن         

ها وسـايل مـرده را از گوشـه          تركمن(
ــزان خ ــه آوي ــيلبان ــد م ــي و ) كنن وقت

 دختر تركمن
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بـر  . ام  م و خويشانم آمدند بگو مـن گـم شـده          ام و اگر قو    همسالانم آمدند بگو من مرده    
  . در بشقاب ماندهم هنوز حتماً جاي پايم مانده، و سهم غذاي، خانهروي نمد سفيد

كشي، آتشش را خـاموش كـن، خاكـسترش را بكـش          خيال قليان مي   اي كسي كه بي   
دهـد، بايـد او را دمـر     هركسي كه به جـاي دوري دختـر مـي   ) آتش دل من كافي است   (

  1.خواباند و سرش را بريد

  :ها افتهير يتفس

  گرايي نسل نو ، خاص لأله
، بررسي درون كمن كه مورد مطالعه ما قرار گرفته حوزه ديگري از فرهنگ شفاهي تر     

 زنـان   اي اسـت كـه از زبـان دختـران و            تركمني ترانه   لأله. ي تركمني است  ها     لأله كاوانه
شه و حيـات جـنس    است كه خصوصيات فرهنگي اندي    شود و مجاري    تركمن جاري مي  

شـود كـه    حظه ميملاها    لألهدر اين. گذارد مونث را در جامعه زنان تركمن به نمايش مي 
انـد كـه ايـن نكـات سـطح             نكاتي درباره زندگي خود پرداختـه      دختران و زنان به طرح    

نـدگي اجتمـاعي    هـا را در عرصـه ز       عي و سازمان فرهنگي تركمن    اي از نظام اجتما    ويژه
شـكايت و  و  بـا دل نگرانـي   گفتماني كه باز هم در ايـن حـوزه  .دهد زنان به ما نشان مي    
  . اجتماعي استـ يان كننده نكات مهمي درباره زندگي فرهنگي انتقاد مطرح شده و ب

 كـه بـا     كنـد   حكايت مي هاي جانسوز دختراني     از فغان ها       لأله طور كه گفته شد،    همان
 و بـا     هـاي خـود شـده       گيري نـا بجـاي خـانواده        ي سن و سال، قرباني تصميم     وجود كم 

بـه  هـا        لأله .اند  ود پرداخته به گذران مابقي عمر خ    ها   گيري  رضايت تلويحي به آن تصميم    
ت هاي دختران ساده و معصوم تركمني اسـت كـه دس ـ           كنندة ناله   اي بيان   صورت گسترده 

همين انگاره، بـراي دختـران      . شان چندان باز نبوده است     آنها در امر انتخاب همسر آينده     

                                                      
  .توانيد به منابع زير مراجعه كنيد  مي بيشتر براي اطلاعاتهمچنين .1

هـاي زنـان    نغمـه )  جها، مقدمه اي بر ادبيات عاميانه تركمن) بها،  نگاهي به فرهنگ مادي و معنوي تركمن  ) الـف 
 ها سيري در ادبيات شفاهي تركمن، مراحل همسر گزيني در بين تركمن) هـياپراق، )  دتركمن،
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 خود را نسبت بـه عناصـر مـزاحم در سـنت     تا گفتمان انتقادي  هتركمن زمينه خوبي شد   
ابعـاد  شـود،     اعي دختران و زنان جوان بيشتر مـي        هر چه آگاهي اجتم    به ويژه  ائه دهند ار

 و در تبيـين آن بـا تـلاش بيـشتري حاضـر      دهنـد   مـي گفتمان انتقادي را بيشتر گـزارش       
  .شوند مي

اي بـراي      گفتمان انتقادي كه آنها در مقابل چنين ياس و نا اميدي تحميلـي             براي اين 
 و قضاوت خود را     گيرند  مي را از ادبيات شفاهي       خود  ابزار كار  اخود سامان داده اند، آنه    

كـار جالـب دختـران و    . دهنـد   شفاهي ارائه ميبر مبناي ماهيت وجودي اين نوع ادبيات     
زنان جوان تركمن در زندگي روزمره نشان داد كه آنها عـضويت در قوميـت تـركمن را                  

آنها به يك چيـز توجـه       . رندآو ي، محترم و شايد مقدس به شمار مي       هنوز دوست داشتن  
 ولي محتواي دروني را بر مبناي خصوصيات      يباي سنتي را بايد نگه داشت     قالب ز : دارند

دختران تركمن آنچه را در زمان اكنون  .  نظم بخشيد  بار ديگر مكان اجتماعي بايد     زمان و 
 بـه لحـاظ محتـوايي و درونـي شـبيه          گيرند هرگـز     دانند و به كار مي      راي خود لازم مي   ب

بعـدي، حتمـي و لايتغيـر در نظـر          دانند و تكرار طبيعت را نيز بـراي نـسل            گذشته نمي 
 آنهـا معتقدنـد بايـد       ين مورد عبارت بسيار جالبي دارند؛     دختران تركمن در ا   . گيرند نمي

گرايي، نسل  تركمن بود اما متناسب با خصوصيات زماني و مكاني خاص و همين خاص        
ده اسـت كـه جامعـه را بـه سـوي      يي در جامعـه كـر  هـا  نو را دعوت به ايجاد نـو آوري      

شناختي نسل گذشته در عين حالي كه         گفتمان زيبايي  ،بنابراين. دهد  سوق مي  شدن  مدرن
به عنوان بخشي از ميراث ادبي و اجتماعي حفظ شده است اما در نسل جديد محتـواي                 

ل در هاي روشنگري و روشنفكري ايـن نـس    با انديشه آن ضمن حفظ قالب سنتي دروني
  . آميخته و تغيير يافته است

ركمن، نه تنها مربـوط     گفتمان معطوف به مدرنيت در اين لحظه از حيات اجتماعي ت          
كـه   فكـر شـود بل      آن  تواند در جامعه جديد تركمن گفته و درباره        به اموري است كه مي    

 تواند قوام بخـش آن   در چه زماني و با چه آمريتي مي       درباره اين نيز هست كه چه كسي      
هـاي دختـران و زنـان جـوان          گيـري   گفتمـان جديـد در موضـع       ،باشد و در اين حالـت     

 تركمنـي   هاي نظام فرهنگي اجتمـاعي     دهنده معاني و ارتباطات جديد آنها با پديده        نشان
  .است
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  :توجه كنيدها    لألهاي از اين اكنون به نمونه
  

ر خرده يمنه ب، ميجايينيم نيياوراش، پييباشم چد
  ، لمدلهيم بيمتي قوربا، اوغلانه

bāšim čiddayip, orāšiyim ninisāyim, 

mani bir xirda oqlāna verbā γimatim 

bilmdila 

   :معني
، با اسباب و اساس خود چه كنم، سرم جوانه زده است

  ، ارزشم را پاس نداشتنداند مرا به پسري كوچك داده
 

كنند و بـر     رات خود را بيان مي    خاطها       لأله شود كه نوعروسان در     گونه دريافته مي    اين
آمـدة    به دست  و مشي زندگي را بر مبناي تجربيات         انديشند  مبناي چنين بياني به آنها مي     

  :گويند زنان تركمن، در يادآوري برادران خود مي. دهند عهد جديد سامان مي
  

آخان ، منه ره ب ره گلر، وك قارداشمي بين ايديگلس
ش الكدن ي گورمممو چون بال گتور و گونيسودان من

  انم گليدوله گولونن منم ، هيات

galseydin ey büyük qārdāšim, mana rah 

ba rah güllar āxān sudān manimčun bāl 

gatür va gün görmamiš ölkadan atayi 

dolu gülünan manim yānima gal 

   :معني
، هاي رنگارنگ براي من گل، اي برادر بزرگم اگر آمدي

كه ن براي من عسل بياور و از سرزميني و از آب روا
  با دامني پر از گل پيش من بيا، خورشيد نديده باشد

 

يزهايي را مناسب ميـل     كنيم كه دختر از برادر بزرگتر خود چ         ملاحظه مي   لألهدر اين   
 اين دختر همان عروسي است كه بـدون اختيـارش او را بـه شـوهر                 .كند خود طلب مي  

گيرد كـه چيزهـايي را       ها و بايدهاي زندگي خود تصميم مي        هستاو در مقايسه    . اند  داده
داشته باشد كه آرام بخش او باشند و در مثالي زيبا و اديبانـه در قالـب توصـيفات ذكـر                     

 ،بنـابراين . دهـد  ، اين خواسته و طـراوت انديـشه خـود را بـه او نـشان مـي                 پيشينشده  
هـايي بـه    لـب چنـين گفتـه   گي حوزه عمومي در قا فرهن –دگرگوني در قواعد اجتماعي     



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 82

  :خوانيم اي ديگر مي  لألهدر . شود وضوح ديده مي
  

و ،  المدشادق الردميوگاهدان دود، ورميگون به گون ب
اوزچرقدم گوتوروب باشم ، انندهين يگاهدان اوزگه الن

  ندن چوخله اوخشوردوميز ليو گ، اورتوب

günbagün böyürüm ra gāhdān düdey 

alimda šāddiq elardim, va gāhdān özga 

elinin yāninda, öz čarqadim götûrûb, 

bāšim örtüb va gizlindan čoxla 

oxŝurdum. 

   :معني
روز به روز بزرگ و بزرگ تر شدم، گاهي ني به دست 

شادي كردم و گاهي در كنار ايل بيگانه روسري خود 
  ر گرفتم و زار زار پنهاني گريستمبر س

  

 

 عروسـي  ةهاي نفساني و عاطفي سر كـوب شـد      ر ديگر به خواسته    با  نيز،   لألهدر اين   
آفريني خود را     ياو سير قهقرايي شاد   . خوريم ه نمايندگي از ديگر عروسان بر مي       ب جوان

وت و شادابي وقتـي بـه       اي به آن طرا    دهد كه دختر بچه     كند و نشان مي     در اينجا ذكر مي   
  . سپارد يش به سوي گريه سر ميها توجهي، خنده ترين بي كوچكرود با  خانه بخت مي

هـاي   ي عاشـقانه گـاهي محتـوا و روش   هـا      لألـه  عاشقانه هستند و ايـن    ها       لأله گاهي
 موجود بر سر راه پر طـراوت        وانعمها       لأله  و گاهي اين   كنند  ورزي را نيز نمايان مي     عشق

  :توجه كنيدها    لألهاي از اين به نمونه. دنكش عاشقي را به تصوير مي
  

 دله يلمدم، ايم مكه پاداق دوزلدم دوزلده بيرديستيا«
  »)پتر(سته لم چادر ي اترك منه اوز اي، ايچا

istirdim maka piddāq dûzaldam, düzalda 

bilmadim, ey dali čāy, ey atrak mani öz 

istahlim čārdira yetir. 
   :معني
اي . خواستم ذرت بو داده درست كنم اما نتوانستم مي

  .ه، اي اترك مرا به يارم برسانانرود ديو
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  :گويد بينيم كه دختر يا زن جوان مي  مي ديگري لألهيا در 
  

سته ينم، ايسته لم هاردده، من سننيسته لم هاردده، ايا
سته لم، اما منم ي اياده چوخله جوان وارده ايلم، دن
  اننددهيم سنن ياور

istahlim hārdadi, istahlim hārdadi, 

man saninam istahlim, dünyāda čoxlu 

javān vardi ey istahlim, āmā manim 

ürayim sanin yānindadi 

   :معني
. من با تو هستم اي يار. يارم كجاست، يارم كجاست

ما دل من با آر است اي يار در جهان جوان بسيا
  .توست

 

د بدين ترتيب تركيباتي از فكر و احساس عاشقانه براي زنان و دختـران جـوان مـور                
پردازند اما محتـوا را      نظر است كه آنها با به كارگيري ابزار ادبيات شفاهي به ابلاغ آن مي             

  . دهند خواهند تغيير مي  ميگونه كه آن
بـا  خوريم كـه بيـشتر آنهـا          ي حماسي بر مي   ها     لأله به نوعي ها       لأله در نوع ديگري از   

ي زنـان خوانـده     از سـو  حسي مذهبي و ملي براي تحريك احساسات مردان ايل خـود            
لت ايجاد چنين احساسات حماسي از سـوي زنـان، وابـستگي احـساسي و               ع. شوند  مي

نـساني و خيـالي،   عاطفي آنان با مرد قوم خود است و تركيبي از عناصـر انـساني، غيـر ا               
آفرين توجـه   ي شـور   حماس  يها     لأله اي از اين    به نمونه . ي است هاي سازنده چنين حماسه  

  :كنيد
نن، ي گيدان دووشونن پالتار نه گي م منم قارداشميا

له، اونون ين اوستونه چال چاپر اين دوشمنييوغضب ال
  آلنه نشانه توت

ey manim qārdāšim meydān dövüšünnan 

pāltārini geyginan va qazab aliyin 

düšmanin üstüna čāl čāpar eyla, onu 

āllina nišāna tüt. 
   :معني

و بر دشمن غاصب بتاز و اي برادرم لباس رزم بپوش 
  .پيشاني او را نشانه گير
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شود كه بيشترين حد وجد و مردانگي را در          به نحوي سامان داده مي    ها       لأله اين گونه 
ستادن در مقابـل    آن چيـزي كـه در نـسل گذشـته بـراي اي ـ            . كند  مردان تركمن ايجاد مي   

كـردن    ي نهادينـه  و بـرا   اكنون وضعيت ديگري به خـود گرفتـه          ،رفت دشمنان به كار مي   
 مـسائل و مـشكلات زنـدگي و         ويـارويي بـا   يابي در ر   پذيري و فرهنگ   دستورات جامعه 

  .هاي مناسب براي آنهاست ا كردن راه حلهمچنين در جهت پيد

  يريگ جهينت

ن پـژوهش  يدر ا. ميدگر از عناصر فولكلور تركمن آشنا شي دين مقاله با عنصريدر ا 
ت يوص از خـص   ي تركمن ـ يهـا      لألـه  نجـا يكمن و در ا   ه فولكلور تر  شود ك  يبر ما روشن م   

 ـ    برخوردار است و   يشناخت  ييبايز  ي آن هنـوز هـم در جامعـه تركمن ـ         ي ساختار كهن ادب
هـا حاضـر اسـت و نـسل           تـركمن  ي هنوز در زنـدگ    يخيده تار يدن پ يا. شود  مياستفاده  

 معلوم شد   ن پژوهش بر ما   يدر ا . برند ياند و از آن لذت م       بدان وابسته ن  ي و امروز  يميقد
ن يبـد . ور دارد ي ـ غ يها  به تركمن  يت بخش ي در هو  يار مهم يس نقش ب  يخيكه عناصر تار  

 ي خود لازم و كـاف     ي را برا  يخت شنا ييبايز ها تنها بهره    داست تركمن ي پ ي روشن ب به يترت
ن يبنابرا. برند  ي بهره م  يگري خود با د   يها  ادن تفاوت ش د ي نما  براي دانند بلكه از آن    ينم
  . استيز در قوم تركمن هنوز زنده و كاركردين بخش از فولكلور ني اتوان گفت يم
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  فهرست منابع

، هـا  نگاهي به فرهنگ مادي و معنوي تـركمن      ،  )1382 ( گنبـد دردي   ، اعظمي راد  ـ
  . دانشگاه فردوسي مشهد:مشهد
 : تهران فرهنگ مردم، ، گذري و نظري در      )1371. (، سيد ابوالقاسم   انجوي شيرازي  ـ

  .اسپرك
 ابراهيم :، تهرانسيري در ادبيات شفاهي تركمن،  )1379 .( قربان صحت  ،شان بدخ ـ
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  آذربايجان فولكلورعناصر 

  د شهرياري استاكدر ديوان تر

  1دكتر حميد سفيدگر شهانقي

  چكيده

يكـي از شـاعراني     . فولكلور اقوام اغلب دستمايه خلق آثار بزرگ ادبي بوده و هست          
بخـش بـا مهـارت و ملاحـت تمـام بهـره گرفتـه،                كه در اشعار خود از اين چشمه الهام       

  . است بودهشادروان استاد سيدمحمدحسين شهريار، شاعر بزرگ معاصر
 در آنهـا از عناصـر       ،ه مواردي كه اسـتاد شـهريار در ديـوان تركـي خـود             اين مقاله ب  

ديـوان تركـي اسـتاد شـهريار        . كنـد  فولكلوريك آذربايجان استفاده كرده است، اشاره مي      
هـا، آداب و رسـوم       ها و قصه   سرشار از عناصر فولكلوريك است كه از اين ميان، افسانه         

 هـا   المثل هاي عاميانه، ضرب   محلي، ترانه هاي   سوري، بازي  زيارت، عيد نوروز، چهارشنبه   
  .و غيره بررسي شده است

ها، عيد نوروز،    ها و قصه   استاد شهريار، ديوان تركي شهريار، افسانه      :واژگان كليدي   
  هاي محلي هاي عاميانه، بازي سوري، ترانه خواني، چهارشنبه چاووشي

                                                      
 com.irfolk@ yahoo نگ مردم دكتراي فولكلور، پژوهشگر فره.1
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  مقدمه

 همواره متـأثر    نشيب خود طولاني و پر فراز و      توب جهان در طول حيات      كادبيات م 
نويسندگان و شاعران بزرگ جهان در آثار جاودانـة خـود،           . از ادبيات شفاهي بوده است    

هاي رايج در    ها و ضرب المثل    ها، متل  عناصري از آداب و رسوم، عقايد و باورها، افسانه        
، انگليـسي،   »سپيرك ـش« و» بـايرن « شاعران و نويسندگاني چـون       .ميان مردم را آورده اند    

ايتاليـايي،  » دانتـه «روسـي،   » ينكپوش ـ«آلمـاني،   » گوتـه «فرانـسوي،   » بـودلر «و  » هوگو«
پرداز ديگر، از اين درياي      هندي و صدها سخن   » تاگور«آذربايجاني،  » صابر«و  » فضولي«

  .اند ها برده ران بهرهك بي
 ادبيات شفاهي هاي   گونهترين   ترين و پرشاخ و برگ     ي از غني  كلور آذربايجان، ي  كفول

ه از  ك ـرد  ك ـ توان پيـدا    نمي  هيچ شاعر و نويسندة آذري را      دليل به همين    .ان است اير در
ي و  كودك ـه اسـتاد شـهريار دوران       ك ـ از آنجا    .اعتنا بگذرد  بخش بي  نار اين چشمة الهام   ك

نوجواني خود را در محيط روستا گذرانده و        
بعد از مهاجرت به تبريز و تهران نيز هميشه         

چـه و بـازار بـوده       وكدر ميان مـردم عـادي       
هـاي   است، ادبيات شفاهي رايج در بين توده      

 شـگرف بـر شـعر او گذاشـته          يمردم تـأثير  
 اســتاد شــهريار در اشــعار فارســي و .اســت

هـا،   ها، داستانها، بايـاتي    ي خود، از افسانه   كتر
لور كم و ديگر عناصر فول    كها، امثال و ح    متل

آذربايجان با مهارت و ملاحت تمام اسـتفاده        
   .سترده اك

اين مقاله به شـكل اكتـشافي و توصـيفي     
  .بررسي و نوشته شده است

  )شهريار(استاد سيد محمدحسين بهجت تبريزي
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  ها ها و قصه افسانه

 ي شـنيده كودك ـه در  ك ـهـايي    و قـصه  ها   ي خود از افسانه   كاستاد شهريار در اشعار تر    
گويي مادر بزرگ يـاد   ي خود و قصهكودكبرد و باحسرت و دريغ از دوران   ، نام مي  است
ي وي آمـده اسـت، اشـاره        ك ـه در ديـوان تر    كها و داستانهايي     ه به افسان  در اينجا  .ندك مي
  :نيمك مي

  قصه شنگول و منگول
متــر ك .اســت  آذربايجــانفولكلــورهــاي شــيرين  ي از قــصهكــشــنگول و منگــول ي

هاي مشترك بين    يكي از قصه   اين قصه    .ده باشد ينه اين قصه را نش    ك است اي آذربايجاني
در بابا با حـسرت و دريـغ از ايـن قـصه يـاد                شهريار در منظومه حي    . است ملل مختلف 

  : ندك مي
 qâri nana gva âĝil diyanda   دييندهقاري ننه گئجه ناغيل 

 külak qâlxib qâb bâjâni döyanda  دوينده قالخيب قاب باجاني كولك

 qurd gečinin šangülusun yiyanda  يينَيدهقورد گئچينين شنگولوسون 
 man qâyidib birda ušâq olâydim  لايديمق اُمن قاييديب بير ده اوشا

 bir gül âčib ondân sorâ solâydim  لايديمان سورا سبيرگول آچيب اوند 
»20حيدربابا، بند «    
   :يمعن

  پيران و قصه گويي شبهاي تار و سرد
  ند نبردكر ك تند، با در و پيكولاك

 

   !ار شنگل بز، اي دريغ و دردكگرگ و ش
   ي ام بردن آرزوستكودكهد خود را به ع
    1فتن و پژمردن آرزوستكبار دگر ش

                                                      
 . بندهاي حيدربابايه سلام از كريم مشروطه چي متخلص به سونمز است همه ترجمه.1
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  »وراوغلوك«ي حماسي داستانها
 .هايش در ياد و خاطرة آذربايجاني زنـده خواهـد بـود            آفريني و حماسه » ور اوغلو ك«

كوراوغلو قهرماني است برخاسته از ميان مردم و پاسدار منافع مردم، و عاشيقي اسـت               "
شـمردند و مـردم    زر و زورمـداران او را راهـزن مـي   . و جـوانمردي كننـده دلاوري     ترنم

آنها . آنان تشنه خونش بودند و اينان خواهان زندگي جاويد برايش         . بخش خويش  نجات
داشـتند و آن را بـا    اش را عزيـز مـي   كوشـيدند و اينـان خـاطره    به محو نام و نشانش مي  

بدين ترتيـب   . آراستند اعتقادي مي هاي احساسي و     ها و عناصر و مايه     ترين يادمان  گرامي
زاده،   رئـيس ( "...افسانه و تاريخ به هم پيوسـت و از آميـزش آنهـا قهرمـاني پديـد آمـد                  

هـا، شـعر و    قيساز عاش ـ آورش زينت م رزوراوغلو و پهلوانهاي كنام و آوازة    ) 102:1377
 اســتاد شــهريار نيــز آشــناي رزم و .داســتان شــاعران و نويــسندگان آذربايجــان اســت

  : هاي اين قهرمان ملي بوده و از آن الهام گرفته است دانگيمر
  

 Heydar-bâbâ geĵa durnâ gečanda  حيدربابا گئجه دورنا گئچنده 

 koroĝlunun gözü gârü sečanda  وراوغلونون گؤزو قارا سئچندهك
 qir âtini minib kasib - bičanda   بيچينده–سيب كقير آتيني مينيب 
 manda burdâ tez matlaba čatmârâm  مطلبه چاتماراممن ده بوردا تئز 

 galib čâtmâyinjâ yâtmârâm (eyvâz)  گليب چاتمايينجا ياتمارام» عيوض«

»74حيدربابا، بند«    
   :يمعن

   لنگ و قوكحيدربابا، به شب، چو قطار 
  به گشت وپو» وغلواورك«اشباح بگذرند و 

  ند عرصه زير و روكنام » قير«با اسب 
 

   بشارتي» عيوض«ه نيست ز كاي  ا لحظهت
   هرگز به چشم من نرود خواب راحتي

  
  



  91 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »دلي دومرول«رماني داستان قه
ارهاي حماسي جهان، حماسه ملـي آذربايجـان،        كي از شاه  كي» ده ده قورقود  «تاب  ك

ي ك ـي» دلي دومرول« داستان . آذربايجان استانك ترسرگذشت آبا و اجدادي اوغوزان و 
  : استه بر شعر شهريار تأثير گذاشتهكاثر حماسي است  ترين داستانهاي اين از شيرين

  
 deyna "dümürül" burĵunu düšman yixâ  بورجونو دوشمن ييخا بيلمز» رولودوم«ينه د

bilmaz 
 qârdâš na qadar yâdlâšâ yâddân čixâ  قارداش نه قدر يادلاشا، ياددان چيخا بيلمز

bilmaz 
»67مه ـ سؤيونمه، ص دؤيون«    

   :يمعن

   ندكرا ويران » دومرول«تواند برج  بگو دشمن تمي
   رود  برادر هر چقدر هم بيگانه شود، از خاطر نمي

 كوه حيدربابا
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  » سارا«داستان عاطفي 
ي از داستانهاي بسيار زيبا و عاطفي رايج در ميان مردم آذربايجان، سرگذشت پـر               كي

اي بـراي عفـت،       اسـطوره  در قالـب  ي سـارا     امروزه داسـتان زنـدگ     .رمز و راز ساراست   
 داستان سارا ورد زبان مردم آذربايجـان        .آلايش درآمده است    و بي  كدامني و عشق پا   كپا
  )78، ص1377سفيدگر شهانقي،  (.ويژه زنان اين ديار است به

ي ك ـه استاد در اشـعار فارسـي و تر     كر شهريار آن قدر عميق است       بتأثير اين داستان    
  : پردازد آن ميرات به كخود به 

 el birda desin sârâni qâpdi qâčirtdi  »سئل ساراني قاپدي قاچيرتدي«ائل بيرده دئسين 
 āγlâšdi buludlârdâ bu dâšqin selimizdan  ليميزدنآغلاشدي بولودلاردا بو داشقين س

»139دونيا نه يالان تاپماجادير، ص «    

   :يمعن
   » ردسيل سارا را ب«مردم بار ديگر بگويند 

   ابرها نيز از اين سيل خروشان گريستند 
  : و نيز

 har kimsaya γamdan bu bir hissadir  دير ه غمدن بو بير حصهييمسكهر 
 ātân dâγi bir dâγ kimi qussadir  دير قوسهيمي كآتان داغي بير داغ 

 tak qissadir (sel sârâni âpârdi)   قصه ديركت» سئل ساراني آپاردي«
 el yârâsi, sel sârâsi ānĵelā   ياراسي، سئل ساراسي آنجلاائل

 gözlarimin āγi – qārāsi ānĵelā  ن آغي ـ قاراسي آنجلايگؤزلريم
»140:آنجلا«    
   :يمعن
   س سهمي از غم داردكهر 

   وه استكداغ پدرت غمي به اندازه 
   اي است چون قصه سارا وسيل قصه

   زخم مردم، ساراي سيل، آنجلا
   سياهي و سپيدي چشمم، آنجلا
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  »فاطمانين ناغيلي«يا » كساري اين«افسانه 
جـان   ه بـر دل و    ك ـهـاي آذربايجـاني اسـت        ترين افسانه  ي از شيرين  كيساري اينك   

ب از دلبـستگي دختـري يتـيم بـه گـاوش،            ذااي زيبا و ج     افسانه .گذارد  ان تأثير مي  كودك
ي »سـيندرلا «وايـت آذربايجـاني قـصه        ر ،اين قصه  .هاي نامادري  ها و بدجنسي   مهري بي

البتـه هـر   . مشهور است» ماه پيشاني«نشين ايران به نام  ساروپايي است كه در مناطق فار 
دارند كه در اين متن مجال پرداخت به آنها          هم سه روايت مذكور تفاوتهاي ساختاري با     

  : ندك ها زنده مي شهريار شيرين سخن اين افسانه را چنين در خاطره. نيست
  

 gördün bālā neja tifāq dāγili  گؤردون بالا نئجه تيفاق داغيلي
 falak vurār, šarāb küpü jāγili  وپو جاغيليك وورار، شراب كفل

 bizda olluq (sāri inak) nāγili  ناغيلي» كساري اين«بيزده اوللوق 
 fātimasi, qondārāsi, Anjelā  فاطمه سي، قونداراسي، آنجلا

 gözlārimin āĝi – qārāsi ānjelā   ـ قاراسي آنجلاگؤزلريمين آغي
  »142:آنجلا«  
   :يمعن

   پاشد ديدي فرزند، چگونه زندگي از هم مي
   ندكش وزه شراب را ميكزند و   ميكفل

   شود مي» گاو زرد«سرنوشت ما نيز افسانه 
   اش، آنجلا مهكاش، چ فاطمه

   سياهي و سپيدي چشمم، آنجلا

  )قاچاق نبي( داستان قهرماني
 شيرزني جنگاور   »هجر«ه همراه همسرش    كساز آذربايجاني است     ديگر حماسه » نبي«

گيرد و شورش دهقاني عظيمـي         و اربابان ستمگر مي    ها انو شجاع، خواب را از چشم خ      
ها، دردها، آمـال و آرزوهـاي آنهـا           نبي، هجر و قهرماني    .اندازد  در دو سوي ارس راه مي     

  : رده اندكچنين مسخر دل و جان شهريار را 
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 dur qafas qāpisin bir āčāq nabi  دور قفس قاپيسين بيرآچاق نبي
 bu siniq qānādlā bir učāq nābi  بو سينيق قانادلا بير اوچاق نبي

 ay qočāq nabi  آي قوچاق نبي
 qāzāmāt istidi yātā bilmisan  قازامات ايستيدي ياتا بيلميسن

 ānālār bešigin sātā bilmisan  يسنآنالار بئشيگين ساتا بيمل
 qeyratin qurbāni āy qočāq nabi  .…غيرتين قورباني آي قوچاق نبي 

»213:قاچاق نبي«  :يمعن  
  نيمكبلند شو در قفس را دمي باز 

  نيمكمي پرواز كسته كبا اين بالهاي ش
 

   آي نبي دلاور،
   گيرد زندان گرم است، خوابت نمي

   نيك كواني ترت سرزمين پدري را نمي
   .…فداي غيرتت آي نبي دلاور 

  : و همچنين
 nabi tak bizda qilinĵ rustami čoxlār   بيزده قيلينج رستمي چوخلار واريميشكنبي ت

vārimiš 

 san qalam rustamisan, ĵān sana qurbān  سن قلم رستمي سن، جان سنه قوربان رستم

rustam 
   :يمعن

   ايم بسيار داشته» نبي«ن  چوجنگاوريما رستم هاي  
   تو رستم قلم زني، جانم به فدايت رستم

  آداب و رسوم 

   خواني چاووشي
سي بـه زيـارت   كهمين چند سال پيش در روستاها و شهرهاي آذربايجان، هر گاه             تا



  95 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

 اقوام، همـسايگان و آشـنايان        همه رفت،  ربلا، مشهد و قم مي    كه،  كن مقدس مانند م   كاما
 فـردي خـوش صـدا، پيـشاپيش         ؛ در آن ميـان    ردنـد ك  را بدرقه مي   رزائ و   ندشد ميجمع  

چنـين فـردي     .خواند   مي رد و اشعاري مذهبي با آواز حزين      ك ميت  كحرحاضر  جمعيت  
 استاد شهريار در منظومة زيباي حيدر .معروف بود» چوووش«يا » چاووش «نزد اهالي به  

   :شدك بابا اين مراسم را به تصوير مي
 Heydar-bābā (qārā čaman) ĵādāsi  اداسيحيدربابا قره چمن ج

 čovušlārin galar sasi, sadāsi   صداسي،چوووشلارين گلر سسي
 karbalāyā gedanlarin gādāsi   نلرين قاداسي گئداربلايك

 dušsün bu āĵ yolsuzlārin gözüna  دوشسون بو آج يولسوزلارين گؤزونه
 tamaddünün uydux yālān sözüna  تمدونون اويدوخ يالان سؤزونه

»11حيدربابا، بند«    
   :يمعن

   آن تربت ولا» قراچمن«از جاده 
   چاوشها زنند به صوت حزين صلا

   ربلاكدرد و بلا و آفت زوار 
   افتد به چشم مردم گمراه و آزمند
   ما را عجب به نام تمدن فريفتند

  ) ردنك سيب پرتاب  ـآلما آتماق(مراسم عروسي 
ه هنوز هم در بعـضي از شـهرها و روسـتاهاي آذربايجـان              ك عروسي   ي از مراسم  كي

 با همراهـانش   وقتي عروس    . عروس است  سمتداماد به   كردن   رايج است، سيب پرتاب   
به پشت بام   » سولدوش« و» دوشقسا«، داماد به همراه     افتاد  به راه مي  به طرف خانه داماد     

ه ك، سيب درشت و سرخي را       دداما عروس به خانة     نزديك شدن  و هنگام    ندرفت  مي خانه
 با تمام توان به زير پـاي عـروس پرتـاب            ندبودرده  كاز مدتها قبل براي اين مراسم تهيه        

   .ندردك مي
  : ندك ي خود به اين مراسم اشاره ميكاستاد شهريار در دو شعر ديوان تر
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 Heydar-bābā kandin toyun tutāndā  ون توتاندايندين توكحيدر بابا 

 qiz – galinlar hanā, pilta sātāndā   حنا، پيلته ساتانداقيزـ گلينلر
 bag galina dāmdān ālmā ātāndā  بيگ گلينه دامدان آلما آتاندا

 manimda o qizlārindā gözüm vār  منيم ده او قيزلاريندا گؤزوم وار
 āšiqlārin sāzlārindā sözum vār  وار سؤزوم عاشيقلارين سازلاريندا

»25بندحيدربابا، «    
   :يمعن

    سيب سرخ فامكه يك داماد و رسم عقد
    نثار پاي عروس از فراز بامدساز

   يله فروشان خوش خرامت ف–وان سو، حنا 
   آن ناز دانه هاست چشمم هنوز، در پي

   در ساز عاشقان تو، از من ترانه هاست
  :و همچنين

 xānimi tāza galindir, ādi (maryam xānim)  »مريم خانم«خانيمي تازه گلين دير، آدي 
 toy tutub kand sāyāqi, ālmādā ātmiš galina  ياقي، آلمادا آتميش گلينهاند سكتوي توتوب 

»206:عمواوغلوم ابوالفضله«    
   :يمعن

   »مريم«همسرش تازه عروسي است به نام 
به رسم روستا عروسي گرفته و سيب هم پرتاب 

  رده استك
 

  عيد نوروز 

  ): انيكخانه ت (كمكائو تؤ
اثاثيـه    عيد، مردم آذربايجـان اسـباب و       پيش از روز  قبل از عيد نوروز، ده الي پانزده        

نـار  كبرنـد و در        و يـا بـه بيـرون شـهر و روسـتا مـي              ريزنـد  مـي خود را به حياط خانه      
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هـا   در و پنجره  . پردازند  ها به نظافت و شستشوي قاليها، گليمها و رختخوابها مي          رودخانه
هـا قـرار    ها و طاقچـه  شان را در رف ينيئزنند و لوازم تز را از نو رنگ مي  وارهايشان  و دي 
ل و شمايلي نو و شـاد بـه محـل زنـدگي خـود         كدهند و بدين ترتيب در سال نو، ش         مي
  : ندك  شهريار در منظومة حيدربابا به اين مراسم چنين اشاره مي.دهند مي

  
 bāyrām olub qizil pālčiq azallar  بايرام اولوب قيزيل پالچيق ازللر
 nāqqiš vurub otāqlāri bazallar  ناقيش ووروب اوتاقلاري بزللر
 tāxčālārā düzmalari düzallar  تاخچالارا دوزمه لري دوزللر

 qiz - galinin findiqĵāsi - hanāsi  قيزـ گلينين فيندقجاسي ـ حناسي
 havaslanar ānāsi - qāynānāsi  هوسله نر آناسي، قايناناسي

»30حيدربابا، بند«    
   :يمعن

    سرخ رنگكگل خا نوروز تا رسد ز
   زينت دهند خانه عروسان شوخ و شنگ

   آرايه ها به طاقچه چينند رنگ رنگ
   با بستن حنا به سر انگشت خود به شوق

   آرند مادران و بزرگان خود به ذوق

  :مراسم چهارشنبه سوري
هايـشان بيـرون    ن چهارشنبه سال، صـبح زود از خانـه      آخريمردم خطه آذربايجان در     

 روند مي آنها همان روز به بازار       .خوانند  ميهم  پرند و شعرهايي      ، از روي آب مي    آيند مي
ايـن مراسـم چنـين      در باره    استاد شهريار    .خرند  و مي نفش  كو شيريني و آجيل، لباس و       

  :  استسروده
 bākičinin sözi, sovi, kāγizi  اغيذيكي چينين سؤزي، سؤوي كبا
 inaklarin bulāmāsi, āγizi  لرين بولاماسي آغيزيكاين

 čaršānbnin girdakāni, mavizi  اني مويزيكچرشنبه نين گرد
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 qizlār deyir ātil – mātil čaršanba  آتيل ـ ماتيل چرشنبه«قيزلار دئير 
 xtim āčil čarsānbaشāynā takin b  »ين بختيم آچيل چرشنبهكآينا ت

»31حيدربابا، بند «    
   اش  آن مسافر و پيغام و نامه1»وچيكبا«

   اش گاوان به گاه زادن و آغوز و خامه
   اش آجيل چارشنبه و آيين و چامه

   دوشيزگان پرند به شادي ز روي جو
   نند بخت چو آيينه آرزوكدر دل 

  ) شال انداختن(مراسم شال ساللاماق 
 جوانـان و    كـه بـود   بـر ايـن      رسـم     در گذشته  انسوري در آذربايج   شبهاي چهارشنبه 

 اقـوام    همـسايگان،   و به پـشت بـام خانـه        ندداشت مياي بر   چادر و پارچه    محل، نوجوانان
، آن را بـه داخـل       بـود  اي خانههر  ه در پشت بام     كاي   از روزنه  رفتند و   وآشنايان خود مي  

داري خـوراكي از    مشاهده شال از داخل روزنه مق ـ      صاحب خانه نيز با      .ردندك آويزان مي 
غيـره بـه پـر شـال         جوراب پـشمي و    و نيز    پول، تخم مرغ،  شيريني، آجيل،   ميوه، جمله
   .بست مي

  مشغله فراوان در زندگي ماشيني و آپارتمان نشيني، چنـين مراسـمي            تامروزه به عل  
، »باجـاليق  « عناوين مختلفي چون     شود و تنها در برخي از شهرها و روستاها با           نمي اجرا

 شـهريار در دو بنـد پيـاپي از منظومـه     .دگرد  ميبرگزار» شال ساللاماق«، » ـ بيللي بيللي«
  :پردازد اين مراسم ميچگونگي حيدربابا به 

  
 bāyrāmidi geja guši oxurdi  بايراميدي گئجه قوشي اوخوردي

 ādāxli qiz bag jorābin toxurdi  آداخلي قيز بيگ جورابين توخوردي
                                                      

ه نامـه و  ك ـوران را  ، و پيلـه  اسـت و و تبريز رفت و آمد و پيله وري داير بـوده     كي شاعر، ميان با   كودكدر دوران    .1
  ) زسؤنم. (ناميدند مي» وچيكبا«بردند،  سفارش نيز با خود مي
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 harkas šālin bir bājādān soxurdi  يدن سوخورس شالين بير باجاداكهر
  āy na gözal qāydādi šāl sāllāmāq  آي نه گؤزل قايدادي شال ساللاماق

 bag šālinā bāyrāmliγin bāγāmāq  باغلاماق بيگ شالينا بايرامليغين
»27حيدر بابا، بند «    
   :يمعن

   عيدو نواي مرغ شب ونو عروس شنگ
    جوراب هفت رنگ بافته1»بيگ«از بهر 

   ه شال آيدش به چنگكچشمش به روزن است 
   ها  به خانهنندكست شال ف خوش سنتي

   ها بستن به شال نامزدان عيديانه
  : و نيز
 šāl istādim manda evda āγādim  ديم منده ائوده آغلاديم شال ايسته

 bir šāl ālib tez belima bāγlādim  بيرشال آليب تئز بئليمه باغلاديم
 γulām gila qāšdim šāli sāllādim  غلام گيله قاشديم شالي ساللاديم
 fātmā xālā mana ĵorāb bāγlādi  فاطما خالا منه جوراب باغلادي

 xān nanami yādā sālib āγlādi  يادا ساليب آغلادي  مي خان ننه
»28حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   اپو و شور و شركمن، هم به گريه، هم به ت
   مركشالي گرفته، بستمش آن گاه بر

   گشودم چو مرغ پر» غلام«تا خانة 
   جوراب بست خاله به شال و سحاب وار

   بگريست زار زار» خان ننه«آني به ياد 

                                                      
   دامادـبيگ  .1
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  عزاداري ماه محرم

  ):هاي شاه حسين واحسين دسته( شاخسي ـ واخسي 
، از چنـد روز  )شاخـسي ـ واخـسي    (»شاه حسين ـ وا حـسين  «هاي عزارداري  دسته

 و بعد از    شود مييل  كها و مساجد تش    مانده به ماه محرم و روز عاشورا، شبها در حسينيه         
هـايي طويـل، بـا دادن شـعارهايي مـذهبي در خيابانهـا و                در صف آنها  جمع عزاداران،   ت
 )ع(حـسين   امـام   سـالار شـهيدان    هاي شب به عـزاداري     هيمد و تا ن   نافت ميراه   بهها   وچهك

  : ندك  شهريار در منظومه حيدربابا به اين مراسم نيز اشاره مي.پردازند مي
  

 mirsalehin dali sovluq etmasi  ميرصالحين دلي سوولوق ائتمه سي
 mirazizin širin šāxsey getmāsi  ميرعزيزين شيرين شاخسي گئتمه سي

 mirmammadin qurulmāsi, bitmasi  ميرممدين قورولماسي، بيتمه سي
 indi desak ahvālātdi,nāĝildi  احوالاتدي، ناغيلدي كايندي دئس

 gečdi, getdi, itdi, bātdi, dāĝildi  گئچدي، گئتدي، ايتدي، باتدي، داغيلدي
»58حيدر بابا، بند «    
   :يمعن

   اش و ديوانه بازي» مير صالح«اطوار 
   اش چنان پيشتازي» مير عزيز«در دسته، 

   اش يساز و به بزم هنر صحنه» مير ممد«
    فسانه استكاينها براي ما، همه اين

   ستكند و در شكبگذشت و رفت و مرد و پرا

  بازيهاي محلي 

  ) بازي چوب سواري( اويونو كآغاج مينم
ردند و با   ك  و آن را اسبي فرض مي      ندشد ميان چوب بلندي سوار     كودكدر اين بازي    
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نيز به خيال خود اسـب را       ي  كوچكگاه با چوب     .تاختند  آن به اين طرف و آن طرف مي       
انـه چنـين    كودك شهريار در منظومه حيدربابا به اين بـازي          .زدند تا تندتر بدود     شلاق مي 

  : پردازد مي
 amma-jānin bāl ballasin yiyardim  ديمييير نعمه جانين، بال بلله سي

رديمرسوندان دوروب اوس دونومي گيي   sondān durub us donumi giyardim 
 bāxčālārdā tiringani diyardim  رديمردا تيرينگه ني دييباخچالا

 āy ozumi O āzdiran gunlarim  او ازديرن گونلريمزومي اُآي 
 āγāj minib āt gazdiran günlarim  آعاج مينيب،آت گزديرن گونلريم

»21حيدربابا، بند «  :يمعن  
   خوش بود لقمة عسل از دست عمه جان

   چست و شادمانشيده به تن كوانگه قبا 
    جاي باغ چميدن ترانه خوان،در جاي

   !دوران ني سواري و آن تيز تازها
   يادش به خير! گريها و نازها  جلوه

  )ردنكگلوله برفي بازي ( اويونو ه سيلـلقارگو
ان بـه دو دسـته تقـسيم       ك ـودك اسـت،    پوشـانده در زمستان، وقتي برف همـه جـا را          

يكـي از   اين كـار . كنند پرتاب ميديگر سمت يك  به   كنند، ميها را گلوله     و برف  شوند  مي
 شهريار در منظومة حيدربابا به ايـن بـازي   .دشو ميات زمستاني كودكان محسوب  تفريح

  : ندك نيز اشاره مي
 yāz qābāγi gün güneyi döyanda  ندهيوياز قاباغي گون گونئيي د

 kand ušāqi qār güllasin soyanda  دهنَيوه سين سـلند اوشاقي قارگولك
 kurākčilar dāγdā kürak zuyanda   زويندهكوركچيلر داغدا كوره ك

 manim ruhum eyla bilin ordādir  منيم روحوم ائيله بيلين اوردادير
 kahlik kimi bātib qālib qārdādir  يمي باتيب قاليب قارداديرك كهليك
»39حيدربابا، بند«    
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   :يمعن
   ري گرفت جانوه ز آفتاب بهاكچون 

   از هر طرف گلولة برفي شود پران
   رخورانوه سكپارو به زير پا، ز سر

   گويي هنوز روح من آنجا به التجاست
    اوفتاده در انبوه برفهاستكبكچون 

  )تخم مرغ بازي(يومورتا اويناماق 
  تخـم  خـويش انك ـودكها براي  در آذربايجان، چند روز مانده به عيد نوروز، خانواده  

اه در آب ك ـها را با پوست پياز يـا   مرغ ه ابتدا تخمكل ك بدين ش  .نندك آميزي مي  مرغ رنگ 
پزند رنـگ نيـز بگيرنـد، سـپس روي آنهـا       ه ميكها درعين حال   مرغ جوشانند تا تخم    مي

ه ك ـان در ديد و بازديـدها ايـن تخـم مرغهـا را              كودك .شندك ال مختلف مي  كنقشها و اش  
ند، بازنـده   كشبس تخم مرغش    كزنند و هر    ز خاصي به هم مي     گرفته اند، به طر    »عيدانه«

 بازي را به تصوير شرح استاد به زيبايي تمام .دهد   و تخم مرغ را به برنده مي       خواهد شد 
 :شيده استك

  
 yumurtāni göyčāk gülli boyārdiq   گوللي بويارديقكيومورتاني گؤيچ

 čāqqišidrib sinānlārin soyārdiq  چاققيشديريب سينانلارين سويارديق
 oynāmāqdān birja magar doyārdiq  اويناماقدان بيرجه مگر دويارديق

 ali mana yāšil āšiq verardi  رديروِ علي منه ياشيل آشيق
ايرضا منه نوروزگولي درديي  irzā mana nôruz güli dayardi 

»32حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   بازي تخم مرغ نگارين و هفت رنگ
   اندنش همه پر شور و شاد و شنگكگاه ش

   بازي به وقت تنگ سيري نداشتيم ز
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   و قاب برايم خريدنش» علي«ياد 
   و آن گل نوروز چيدنش» رضا «كطفل

  ) قاپ بازي(شيق اويناماق عا
بيـشتر  در  نـون   ك ا وان آذربايجان قاپ بـازي بـود        كودكي از بازيهاي رايج در بين       كي

 شهريار با اشاره به اصطلاحات خاص       . بازي انواع مختلف دارد     اين .روستاها رايج است  
  : ندك اين بازي، آن را به زيبايي تمام بازگو مي

 bu dāmlārdā čoxli jiziq ātmišām  بو داملاردا چوخلي جيزيق آتميشام
 ušqlārin āšiqlārin utmušām  اوشاقلارين آشيقلارين اوتموشام

 qurqušumli saqqa ālib – sātmišām  قورقوشوملي سققه آليب ـ ساتميشام
 ušāq nejā heč zādinān šād olār  چ زادينان شاد اولار هِاوشاق نئجه

 indi bizim qami tutmur dünyālār  ايندي بيزيم غمي توتمور دونيالار
»92حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   بودند بامها همه بازي سراي ما
   اغيار و آشنا بردم چه مايه قاب ز

   بس قاب سربدار خريدم ز بچه ها
   ميك ك خوش است از همه عالم به يكودك

   ه نگنجد به عالميكنون، كدارم غمي 

  اويونو» ي بالابان آرازا باخاركوشك«
   )ندك ي بالابان به ارس نگاه ميكوشك( بازي 

دا  ابت ـ .نان مهـم نبـود    كتعداد بازي در آن    .شد  اين بازي هنگام غروب آفتاب انجام مي      
 .ايـستادند   ل دايره مـي   ك و به ش   كردند مينان دستهايشان را درهم حلقه      كچند نفر از بازي   

 آنها نيز دستهايشان را به هم حلقـه         رفتندو ميسپس گروه دوم نيز روي دوش گروه اول         
 وقتـي ايـن     .شدند   گروه سوم نيز بدين ترتيب روي دوش گروه دوم سوار مي           .ردندك مي
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امـل آفتـاب ايـن      ك و تا غروب     كردند ميت  كوار حر  ا دايره شد، آنه  مييل  كسه صف تش  
  : خواندند اشعار را مي

 küški bālābān ārāzā bāxār   باخاراي بالابان آرازكوشك
 ārāzin suyi gözlardan āxār  آرازين سويي گؤزلردن آخار

 āy ārāz, quri āxmā bir zāmān  آي آراز، قوري، آخما بيرزامان
 ey bizi odā yāndirib yāxān  ريب ياخاناي بيزي اودا ياندي

 sanla āyrildi ānā - bālādān  سنله آيريلدي آنا ـ بالادان

)137:1373هلال ناصري، (    
   :يمعن
   ندك ي بالابان به ارس نگاه ميكوشك

   شود آب ارس از چشمها جاري مي
    شو، زماني جاري مباشكآي ارس، خش

   ه ما را آتش زده و سوزانديكاي 
   رديكتو فرزند را از مادر جدا 

و جـدايي دو  چـاي و گلـستان     منكهاي تـر   رسد، اين بازي بعد از عهدنامه       نظر مي  به
كوشكي بالابـان بـه ارس نگـاه        « بازي پرمعني و شيرين      .به وجود آمده است   آذربايجان  

  : در شعر شهريار چنين آمده است» كند مي
 Küški bālābān Ārāzā bāxār   با خاراي بالابان آرازكوشك

 ārāz suyi hanuz gözlardan āxār  زلردن آخاروآراز سويي هنوز، گ
 el nisgili pis yāndirār, pis yāxār  ائل نيسگيلي پيس يانديرار، پيس ياخار

 qam vārikan, qārdāš deyib qāynārdiq  ن، قارداش دئييب قاينارديقكغم وار اي
 oynārdiq ,(yoldāš mani qurd āpārdi)  قاويناردي» يولداش مني قورد آپاردي«
»94محمدراحيم حضرتلرينه جواب «    
   :يمعن
   ندك ي بالابان به ارس نگاه ميكوشك

   ست آب ارس هنوز هم از چشمها جاري



  105 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

   سوزاند  و ميزند ميدرد مردم بدجوري آتش 
   رفتيم بود، سراغ برادر مي  تا غمي

   رديمك بازي مي» دوست مرا گرگ برد«

   )برم گرگم و گله مي(قورد آپاردي يولداش مني 
در اين بـازي     .ي از بازيهاي محلي در آذربايجان است      كي» اي دوست مرا گرگ برد    «
انتخـاب  » گـرگ «نان به عنـوان     كي از بازي  ك ابتدا ي  .توانند باشند   نان هر چند نفر مي    كبازي
پـشت سـر    » بره«عنوان    به نان هم كو بقيه بازي  » گوسفند« نفر نيز به عنوان      كشود و ي    مي

ند با دست زدن    ك  گرگ سعي مي   .گيرند  و لباس همديگر را مي     دنشك ميصف  » گوسفند«
ه در دسـت دارد مـانع   ك ـبـا چـوبي    ند و گوسفند نيزكبه بره ها آنها را از مادرشان جدا   

ور ك استاد شهريار در دو مـصرع آخـر بنـد مـذ            .شود  هايش مي   شدن گرگ به بره    كنزدي
  : ندك به اين بازي اشاره مي»  راحيم حضرتلرينه جوابمحمد «شعر 

 γam vārāikan, gārdāš deyib qāynārdiq  ن قارداش دئييب قاينارديقكغم واراي
 oynārdiq ,(yoldāš mani qurd āpārdi)  اوينارديق» آپارديد يولداش مني قور«
»94 :محمدراحيم حضرتلرينه جواب«    
   :يمعن

   رفتيم در ميبود، سراغ برا  تا غمي
   رديمك بازي مي» دوست مرا گرگ برد«

  )تيله بازي(ر ـ مات اويونو يت
ه هـم   ك ـاسـت   بـازي بـوده      تيلهويژه آذربايجان    هاي رايج در سراسر ايران به      از بازي 

   .اي شهرها رواج دارد نون نيز در روستاها و نواحي حاشيهكا
 hey galib Mandan ālirlār šatali  هي گليب مندن آليرلار شتلي

 ?kim sālib māzi mātā bilmayiram  ه ييرم؟مليم ساليب مازي ماتا بيك
»111ياتا بيلمه ييرم، «    
   :يمعن
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   شوند آيند و پاپيچم مي دائم مي
   ؟دانم را برده است، نمي) تيله بازي(سي كچه 

  ها يا ترانه هاي محلي  ماهني
  ني سي بو دره نين اوزونو، چوبان قايتار قوزونو ماه

  )برگردان دراين دره بي انتها، آي چوپان بره را(ترانة 
 Heydar-bābā, dāγin – dāšin sarasi  سي حيدر بابا، داغين ـ داشين سره

 kahlik oxur dālisindā farasi  سي  اوخور داليسيندا فرهكهليك
 quzulārin āγi, bozi, qarasi  سي قوزولارين آغي، بوزي، قره

 bir gedaydim daq – daralar uzuni  اغ ـ دره لر اوزوني دگِئديديمبير
 oxuyeydim(čobān qeytar quzuni)  »چوبان قيتر قوزوني«اوخوييديم 

»16حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   وه و جوكحيدربابا، به ياد در و دشت و 
    و دور و برش جوجه هاي اوكبكآواي 

   وان بره هاي زرد و سپيد و سياه مو
   وه و دره سير خرامانم آرزوستكدر 

   آرزوست» بره و چوپانم«تصنيف نغز 
  ي دان فنارگلير، اودوما يانار گلير، ماهني سيكبا

  ) آيد سوزد مي ه دلش به حال من ميكآيد، آن  و فانوس ميكاز با(ترانة 
 čox “bākidān fanār galir” oxurduq  اوخوردوق» ي دان فنارگليركبا«چوخ 
 son “odumā yānār galir” oxurduq  اوخوردوق» ا يانار گليراودوم«سون 

 gör “bāšimā nalar galir” oxurduq  اوخوردوق» باشيما نه لر گلير«ر وگ
 indi duydum, ondā galirmiš fanār  ايندي دويدوم، اوندا گليرميش فنار

 son galajakmiš odumā bir yānār  ميش اودوما، بير ياناركسون گله ج
»96 :محمدراحيم حضرتلرينه جواب«    



  107 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

   :يمعن
   »آيد و فانوس ميكاز با«خوانديم  زياد مي

   آيد مي» سوزد ه دلش به حال من ميكآن «
   »آيد ببين چه بر سر من مي«خوانديم  بعد هم مي

   آمد حالا دانستم، آن روزها فانوس مي
   سوزد، بيايد ه دلش براي من ميكسي كتا بعدها 

  ):م كامثال و ح(آتالار سؤزو  مثل لر و
  ) ماند از او مي ميرد و فقط نامي انسان مي(ايگيد اولر آدي قالار 

 Heydar-bābā nanaqizin gözlari  زلريوحيدر بابا ننه قيزين گ
 raxšandanin širin – širin sozlari  زلريورخشنده نين شيرين ـ شيرين س

 turki dedim oxusunlār ozlari  زلريويم اوخوسونلار اي دِكتور
 bilsinlārki ādām gedār ād qālār  ي آدام گئدر آد قالاركبيلسينلر

 yāxši pisdan āγizdā bir dād qālār  ياخشي پيسدن آغيزدا بيرداد قالار
»38حيدر بابا، بند «  :معني  

   ناز و آتشين» ننه قز«چشمان نرگس 
   را سخن به حلاوت چو انگبين» رخشنده«
   ه بخوانند آن و اينكام  هي سرودكتر

   ماييم رفتني همه، پاينده نامهاست
   امهاستك و بد، هر آينه طعمي به كاز ني

  
  ؤموره قالار كقيش چيخار اوزو قاراليق 

   )ماند گذرد و روسياهي به ذغال مي زمستان مي(
 avval bāši Mandan istiqbāl etdiz  تديز مندن استقبال اياول باش

 sondān čönüb išimda ixlāl etdiz  تديز ايشيمده اخلال اسوندان چؤنوب
 öz zannizja ustādi iqfāl etdiz  تديزستادي اغفال اواؤز ظّنيزجه ا

 eybi yoxdur, kečar gedar, ömürdü  ئچر گئدر، عؤموردوركعيبي يوخدور، 



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 108

 qišdā čixār, üzü qārā kömürdür  ؤموردوركدا چيخار، اوزو قارا  قيش
»115بابا، بند حيدر«    
   :يمعن

   ايد ردهكارم اين همه خوشحال كآغاز 
   ايد ردهكار من اخلال كه لن سپس كلي

   ايد ردهكاستاد را، به ظن خود اغفال 
   فانيست عمر و اين همه نيرنگ و قيل و قال

    سيه رو شود ذغالكدي بگذرد، ولي
  )ي استكحرف مرد ي(ؤزو بير اولار يشي نين سك
 birlik yārādin, söz bir olār biz kišilarda  يشي لردهكيارادين، سؤز بير اولار بيز  كبيرلي

 yoxluqlrimiz bitdirajak vārliγimizdān   وارليغيميزدانكيوخلوقلايميز بيتديرج
»121 :آزادليق قوشو وارليق«    
   :يمعن

   ي استكه حرف ما مردان يكوحدت بيافرينيد 
   ها به پايان خواهد رسيد1»وارليق«نداريهايمان با 
  وزدن گؤرر كوز ـ اؤك اولاندا اؤكيئر بر

  » هنگام خيش زدن زمين«)  از چشم گاو بيندوه سفت باشد گاكزمين (
 masaldi yerki bark olār okuz - okuzdan  وزدن اينجي يركوز ـ اؤك اولار، اؤكي بركدي يئر مثل

injiyar 

 hey dārtilir ipin qirā, yoldāšilā bir sāvāšā   بير ساواشا هئي دارتيلير ايپين قيرا، يولداشيلا

»131:بلالي باش«    
   :يمعن

شود گاو از گاو  ه هرگاه زمين سفت ميكمثلي است 
  رنجد مي

 

                                                      
 .شود  مي منتشر1358 منظور نشريه وارليق است كه با مديريت دكتر جواد هيئت از سال .1



  109 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

ه از زير يوغ در برود و با دوستش كند ك دائم تلاش مي
  ندكدعوا 

 

  »به سبيل سگ زده است«ووردو داشا ـ چيخدي باش 
 āmmā onun šamātati āllāhā xoš   شماتتي آللاها خوش گلميوبنآمما اونون

galmiyuban 
 getdi manimi hayatim vurdu dāšā, čixdi  دو داشا، چيخدي باشاگئتدي، منيم حياتيمي وور

bāšā 

)131: بلالي باش(    
   :معني

   اما شماتت او خدا را خوش نيامد
   رفت و زندگيم را به سبيل سگ زد

  ينده اولار كان قويونون ترويو قازق
  )ن هميشه ته چاه استكچاه (

 quyudān ki xalqa qāzdin čixā bilmasan  ي خلقه قازدين چيخا بيلمه سن سلامت كقويودان  

salāmat 
 ādām injidan balāya, ādām injidan  لايه، آدام اينجيدن دوشوبدو  بنآدام اينجيد

düšübdü 
»160: سينه مدهكچابالير اور«    
   :يمعن

تواني سالم  ندي، نميكه براي مردم كاز آن چاهي 
  بيرون بيايي 

 

    .مردم آزار خود به بلاي مردم آزاري گرفتار شده است
  

  )نبودن عريضه محض خالي(خالا خاطيرين قالماسين 
 diyandā buna cörākdir? šātir söyušda  ده وئرير شاطير سؤيوش بونه چؤرك دير؟ ندهيدي

verir 
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 söyüš verir ki dāxi qālmāsin xālāndā  سؤيوش وئريركي داخي قالماسين خالاندا خاطير

xātir 
)163 :ديقرطب وئريب تزك آل(    

   :معني
   گويي اين چه ناني است وقتي مي

   دهد  نبودن عريضه فحش هم مي شاطر محض خالي
  دوز يولدا گئدنمير، شوخومدا شيللاق آتير 

  )پردازد  به آسمان ميتهار زمين را نساخك(
ن، مثل دي دوز يئردهبو اولدو بيزده تمد  bu oldu bizda tamaddün, masaldi düz 

yerda 
 bizim ulār geda bilmir, šoxumdā šillāq  بيزيم اولاغ گئده بيلمير، شوخومدا شيللاق آتير

ātir 
»163 : آلديقكرطب وئريب تز«    
   :يمعن

ه الاغ ما در زمين كل است تمدن برا ي ما اين شد، مث
  هموار

 

   .اندازد  ميكتواند راه برود، در زمين شخم جفت نمي
  

  )خار ضامن سلامتي گل است(ساخلار ان كگولون باشين تي
Manimda qadrimi bil gül bāšin tilān sāzlār 

 manimda qadrimi bil, gülbāšin tikān sāxlār  ان ساخلاركمنيم ده قدريمي بيل، گول باشين تي

 jānindā tā dirisan, ehtiyāji vār badana  جانين دا تا ديريسن، احتياجي وار بدنه
»168 :او تايدان گلنه«    
   :يمعن

   ه خار ضامن سلامتي گل استكقدر مرا هم بدان 
   البد استكتا زنده هستي، جانت محتاج 



  111 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

  ) زبان من ببندكبه نو(باغلا منيم ديليمه 
 bir masal vārki, qonāq qārdāšā dastur  ناق قارداشا دستور وئريليبي، قوكبير مثل وار

verilib 
 bir táārifla duš ātdān, āti bāγlā dilina  له دوش آتدان، آتي باغلا ديلينه بيرتعارف

»205 :عمو اوغلوم ميرابوالفضله«    
   :يمعن

   شود ه در آن به مهمان سفارش ميكمثلي است 
 پايين بيا و افسارش را به زبان  تعارف از اسبكبا ي

  ننده ببندكتعارف 
 

  قارا بخت چؤله چيخاندا قار ياغار
   )ج آيدكيا سقف فرو ريزد يا قبله بدبخت اگر مسجد آدينه بسازد ( معادل 

 evda bir il āh čakaram xabar yox  رم خبر يوخكه بيرايل آه چوداِ
 evdan čixām man oyānā, yār gali  ن چيخام من اويانا، يار گليوداِ

 tāy - tušlārim, čola čixā, gün čixār  يم، چؤله چيخا، گون چيخاررتاي توشلا
 man čixāndā yāγiš qetsa, gār gali  من چيخاندا ياغيش گئتسه، قار گلي

»216 :رم شعرينه بيرحاشيهكاصلي ـ «    
   :يمعن
   شمك نشينم و آه مي  سال در خانه ميكي

   آيد گذارم، يار مي  را از خانه بيرون مياما تا پايم
روند، هوا آفتابي  هم سن و سالانم هرگاه به صحرا مي

  است
 

آيد، برف شروع به  ه بند ميكروم، باران  اما وقتي من مي
   .ندك باريدن مي

 

  )اصطلاحات(سؤز بير لشمه لري يا دئييم لر
  )به روي خود نياوردن(معادل اوزونه توز قوندورماق
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 hamišalik šādliq umur özün   شادليق اومور اؤزونهكشه ليهمي
 qabri görür, toz qondurmur üzüna  قبري گؤرور، توز قوندورمور اوزونه

»84حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   در آرزوي عيش و بهاريست جاودان
   در پاي گور نيز نينديشد از خزان

  )ردنكسه طلاقه (معادل   آتماقيداشين
 āyriliq dāšini birdan ātāydiq  يق داشيني بيردن آتايديقآيريل

 jāni - jānā, māli - mālā qātāydiq  جاني ـ جانا، مالي ـ مالا قاتايديق
»92 :محمدراحيم حضرتلرينه جواب«    
   :يمعن

   رديمك جدايي را سه طلاقه مي
   رديمك ي ميكجان و مالمان را ي

   )نتيزي داشترس از چ(لماق قره قئييد جانين آ
 qišin qara qeyidi, ālib manim jānimi  قيشين قره قئييدي، آليب منيم جانيمي

 xortdān deyib qojāliq kasib manim yānimi  سيب منيم يانيميكخورتدان دئييب قوجاليق 

»122 :غم باسدي قليانيمي«    
   :يمعن

   ترس از سرماي زمستان جانم را گرفته است
   نارم نشسته استكر پيري چون لولو د

  قارغيش لاريا ها  نفرين
   )ور بشويكالهي (ور اولاسان ك

kor olmu  ور اولموش گؤزلرين قان دوتدو شيمرينك  š gözlarin qān tutdu šimrin 
 ki görsün öz alinda xanjar āγlār  ز الينده خنجر آغلارورسون اوي گك
»188 :تضمين«    



  113 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

   :يمعن
   را خون گرفته بود» شمر «ور شده كچشمهاي 

   گريد ه نديد خنجر نيز در دستهايش ميك
   ) سرتبر كخا(ل اولسون وكباشينا 

 bāxdim qalam qāšinā  باخديم قلم قاشينا
 yāzdim qabir dašinā  يازديم قبير داشينا

 sandan sorā kül olsun  ول اولسونكسندن سورا 
 bu dünyānin bāšinā  بو دونيانين باشينا

»223 :يومون ياشلارگؤز«    
   :يمعن

   ردمكبه ابروان قشنگش نگاه 
   :روي سنگ قبرش نوشتم 

    برسركبعد از تو خا
   اين دنيا باشد

  دعالار و آلقيشلار يا دعاهاي خير 
   )است، خالي نباشدجايش خالي (يئري بوشدو، بوش اولماسين 

 urak ki xoš olmāsin  ي خوش اولماسينك كاور
 dünyādā kāš olmāsin   اولماسيناشكدونيادا 
 ānājān oγul yeri  رياوغول ي آناجان

 bošdusā boš olmāsin  بوشدوسا بوش اولماسين
»225 :باجيم اوغلو«    
   :يمعن
   ه خوش نباشدكدل 

   نبودنش بهتر است
   مادر جان، جاي خالي پسرت

   ه خالي نماندكند كخدا 
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  )ادبات آباد  خانه(ائوين آباد اولسون 
 etmisan nāzi bu virāna könülda sultān  نولده سلطانوكازي بو ويرانه نائتميسن 

 evin ābād olā, darviša niyāz eylamisan  وين آباد اولا، درويشه نياز ائيله ميسناِ

»119 :از ائيله ميسنن«    
   :يمعن

   رده ايكدر اين دل ويرانه، ناز را پادشاه 
   اي از سوي درويش آمدهه به نيكخانه ات آباد، 

  نتيجه

ترين شاعران معاصـر، جـان        سيدمحمد حسين شهريار به عنوان يكي از مردمي       استاد  
بررسي موجود، اين موضوع را در      . كلام خود را از فولكلور غني مردم خود گرفته است         

تاثير فولكلـور آذربايجـان در ذهـن و زبـان         . محدوده اشعار تركي استاد نشان داده است      
مـل   را نيز به تفكر واداشته و ايـن تأ         م اين ديار آنچنان است كه لاجرم شهريار شاعر        مرد

ها،   ها، داستان     ها و افسانه     قصه مانند عناصر فولكلوريك .  پيدا كرده است   در شعر او نمود   
اند كـه     ها و غيره چنان در تار و پود شعر شهريار تنيده شده             ها، ترانه   ها، بازي   المثل  ضرب

عقيـده نگارنـده، يكـي از رمـوز مقبوليـت و       بـه . نمايد  از شعر غيرممكن مي تفكيك آنها 
 زيرا وقتي مخاطـب شـعري   گيري او از فرهنگ مردم است       بهرهجاودانگي شعر شهريار،    

آميزد كه    يابد، چنان با آن درمي      مي  و فولكلور خود   را آئينه اي تمام نما از آداب و رسوم        
  .هاستگويي خود عنصري تاريخي از فرهنگ آن
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  منابع

  .دنيا: ، تهرانكوراوغلو در افسانه و تاريخ، )1377(نيا، رحيم  رئيسـ 1
، آذرماه،   ماهنامه جهانگردان  سارا، عروس دريا،  ،  )1377(سفيدگر شهانقي، حميد    ـ  2
  .11شماره
، بـه كوشـش   ديـوان تركـي اسـتاد شـهريار      ،)1370(سيدمحمدحسين شهريار،ـ  3

  . نگاه و زرين:پروفسور حميد محمدزاده، تهران
  .دنيا: ، تهرانسلام بر حيدربابا، )1370) (سؤنمز(مشروطه چي، كريم ـ 4
  .3، شماره فصلنامه وارليق، كوشكي بالابان، )1373(هلال ناصري، محمدعلي  ـ 5
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  ∗كارنواها

   1صادق همايوني

   چكيده

ساسي زنان در پرداخت چهرة جامعه بخصوص جامعه سنتي ما نقشي بسيار مهم و ا             
 اين واقعيتي است     و  از طبيعت زنانگي و زايندگي آنان مايه گرفته است          اين نقش  دارند؛

ين ديار  كه آنان چه در گذشته و چه در حال، پيوسته شيرازه بند حيات مادي و معنوي ا                
 سـاخته و    هـا را     آن ترانـه    زنان خـود   هايي پرداخته شده كه      مقاله به ترانه    در اين . اند  بوده

  به هنگـام   اند را   هدرزي  و   را كه بدان اشتغال مي      بر مبناي طبيعت هركاري    ند يعني ا  پرداخته
 و هـم ارزش اجتمـاعي   ها هم ارزش هنـري  اين ترانهكه   اين جالب. ندكرد  كار زمزمه مي  

 با توجه به گستره جغرافيايي، تنـوع        شوند كه   هم شنيده مي   در كليه مناطق ايران      دارند و 
اي را    هـاي گونـاگون بررسـي بـسيار گـسترده           ده فرهنـگ  نظير فرهنگي و وجود خـر       كم
 خود بـراي    را» كارنوا« تركيب   .شود  ميهايي اكتفا      دراينجا تنها به ارائه نمونه     كهطلبند    مي

  .ام اين نوشتار برگزيده
  

  ار، زن، نوا، ترانه، نياز، زمزمهك: گان كليدي واژ
                                                      

 هاي كار ترانه ∗
  پژوهشگر ارشد فرهنگ مردم.1
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اند و در حين       و پرداخته   ساختههائي است كه زنان ايراني خود         مراد از كارنواها ترانه   
هـا ايـن اسـت كـه بـا حركـات بـدني در         گونـه ترانـه    هاي اين    از ويژگي  .خوانند  ميكار  

 به قدرتي آميخته اسـت كـه        نگشان نيز با ابزار مورد استفاده     هماهنگي كامل هستند و آه    
 از لحـاظ موسـيقي و كـلام،    تـوان گفـت ايـن نواهـا       در كل مي  . نمايد  تفكيك ناپذير مي  

وري مادي از نتيجه كار       پاسخگوي نيازي حسي و عاطفي هستند كه در عين حال با بهره           
بينيم كه ترانه و نوا با حركات دست و حتي نقشي كـه               در قاليبافي زنان مي   . همراه است 

ت حتـي    سخت در آميخته اس ـ     رود،  شود و گاه با رنگي كه به كار مي          روي فرش زده مي   
آموزنـد    من خواندن يا زمزمه آنها نكاتي را به شاگردان مي          ض بسياري از استادان قاليباف   

 حركـت دسـت قاليبافـان بـا         .گويند  ها را باز مي     و نام طرح و رنگ و نقش و تعداد گره         
كننـد هماهنـگ اسـت بـه           به دنبال هـم محكـم مـي        2ها  ها را با گند      كه با آن گره    1كركيد

نمايند اما همراه با      ه تزييني مي  هايي است بسيار زيبا ك      خصوص كه گاه كركيدها را آويزه     
 بـر صـفحه     كه داراي ريتمي معين و مـشخص اسـت         كوبيدن آنها بر قالي در حال بافت      

خورند و همراه با صداي كركيد و خواندن شعر نوائي خـوش دارنـد و شـبيه                   كركيد مي 
 در ميان زنان و دختران عشاير و روستايي نيـز كـه بـا      .هاي گرد چوب دف هستند      آويزه
 گيرنـد بـا     ست و آب به داخـل آن كـره مـي          ان كردن مشك به سه پايه و ريختن ما        آويز

اي   خوانند و سخنان شعر گونه      اي كه مي    كنند يا ترانه     مي اي كه    مشك زمزمه   دادن حركت
كـار در   .  اسـت   با اين حركـت    اي  سازند در هماهنگي مسحور كننده      كه از لب جاري مي    

هايي همراه    هاي بسياري از چنين ترانه      ي نيز با نمونه   چين  ها براي نشا و ميوه      شاليزار و باغ  
به ويژه كه امروز نيـز از       . است كه از ميان آنها برخي از كارنواهاي زنان ارائه خواهد شد           

گفتگو با صـادق    ( .گيرند  هاي راديو بهره مي      معمولي و از نوار و كاست و آهنگ         موسيقي
چنـان    هـا آن    ها و ترانه    ين نواها و آهنگ   ما در اينجا درپي گردآوري ا     ) 7:1383همايوني،  

هـا در اثـر       ايـم؛ طيـف انبـوهي از ايـن ترانـه            كه شايسته و درخور بوده است، برنيامـده       
البتـه  . اند كه با درد و دريغي اندوهگينانه بايد از آنهـا يـاد كـرد                ها از ميان رفته     اعتنايي  بي

                                                      
1. karkid شانه قاليبافي 
2. gend نجپة دوختسازد گره يا نخي كه به هنگام دوختن، دو تكه را بهم متصل مي ، 



  119 كارنواها  

در ايران كهن كـارنوا،     . كنند  هايي را با همين خصوصيات زمزمه مي        مردان نيز چنين ترانه   
در ميان صاحبان مشاغل اصلي مهم و در هم تنيده و به هم بافته بـوده اسـت و پـس از                      
اسلام اين سيره حسنه استمرار و ادامه يافته تا به روزگار ما رسيده چنان كـه هنـوز هـم                   

واهـا و  هـا و ن  ما در آهنگ. شود آثاري از آنها در ميان بعضي از صاحبان مشاغل ديده مي    
 را  1خواننـد و گاوهـايي كـه بـره          كوبان به هنگام كوبيدن خرمن مـي        هايي كه خرمن    ترانه
بينيم كه اين نواها با طبيعت كار و حركت دسـت و پاهـاي       مي. كنند  كشند هدايت مي    مي

به نحوي كه گاوها ضمن كار و سمباندن خوشـه و           . گاو كاملاً هماهنگ و همراه هستند     
سپرند و به بسياري از هشدارها در عمل پاسـخ            ه آنها گوش مي   هاي خشك و زرد ب      بوته
كننده آنان    هاي عميق و سنگين و خسته       يا نواي نمدمالان كه صداي نفس زدن      . گويند  مي

 بر  2آنان و حركت و فرود آمدن دنگ      » هن  هن«كوبان و     كند يا صداي برنج     را منعكس مي  
 البته بـسياري از ايـن مـشاغل نظيـر           گيرد  برنج كه با فشار پا و بدن برنجكوب انجام مي         

كـوبي كـه در همـه جـاي       نحوه برنجكوبي با دنگ حتي از يادها نيز رفته است يا خرمن           
گونـه    اي كامـل از ايـن       ما موفق نشديم گنجينـه     .گيرد  ايران با استفاده از كمباين انجام مي      

ها و     بايد در كتاب   ابزارها و شيوه كاربرد عملي آنها ايجاد كنيم و نشان بسياري از آنها را             
باري در تواريخ نيز نقل شده است كه پـس از اسـلام             . شناسان بيابيم   مقالات احياناً ايران  

آوردن ايرانيان اين بنّايان ايراني بودند كه ضمن ساخت يا تعمير مـساجد و سـاير بقـاع                  
 ـ   مي  كرد،  هاي مخصوص بنايي را كه به مناسبت نوع و نحوه كار تغيير مي              آهنگ د خواندن

گرفتند و     چه بسيار بهره مي     و اعراب كه با اين شيوه كار و نوار و موسيقي بيگانه بودند،            
 اصولاً موسيقي و نوا و آهنـگ تـوأم بـا كـار و تـلاش بـراي يـك زنـدگي          .آموختند  مي

شرافتمندانه در نزد ايرانيان نقش مهم و اساسي داشته است حتـي نـوايي كـه از صـداي                   
پيچيـده    العبـور مـي     هاي صـعب    ها و در راه      كاروانيان در بيابان   هاي شتران يا قاطران     زنگ

  است يا ني كه انيس و مونس چوپانان و ساربانان بوده در اين شمارند كه چه بسا منبع 

                                                      
1. borra هاي فـولادي بـسيار تيـز و          جاي چرخ داراي تيغه     بستند اين وسيله به      كوچكي كه آنها را به گاو مي        ارابه

  .كوب ، خرمنكرد ها را جدا مي هاي غله را خرد و دانه محكمي بود كه هنگام حركت در دور خرمن، ساقه
2. deng  
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در ادامه به مواردي از اين كارنواها اشاره        . اند  الهام شعراي بزرگ ايران زمين نيز بوده      
  .شود مي

  فسا
باغ در اطـراف فـسا، زنـان هنگـام خوابانـدن مـرغ بـر روي                وشك قره در روستاي ك  

  : خوانند مرغ چنين مي تخم
  يكيش خروس ) مرغ(ش باري همه  به حق پير پاره دوز 

be haqq-e pir-e pâre-duz hama-š bâri yek-iš xorus 

  خراسان 
چنـد در وزن  تر قاليباف كه هـر  اي است به نام دخ هاي قاليباف خراسان ترانه از ترانه 

نشين   اين ترانه بويژه در مناطق بلوچ      .شود  هور خوانده مي    ر دستگاه، ما   د هجايي است كه  



  121 كارنواها  

 1شـود    جهيـزي خوانـده مـي       هاي معروف بـه قاليچـه       خراسان رواج دارد و براي قاليچه     
  )70 ـ71: 1381، ي رضوياالله حسن فضل(

 mo qāli bāf-om - o qāli mibāfom  بافم  قالي بافم و قالي مي) من(مو 
 širin - o ŝirin kār - o zarif bāf-om  شيرين و شيرين كار و ظريف بافم

 mo qāli bāf-om az barā - ye - yār-om  ارمي ي بافم از برايمو قال
 ta ru-ŝ nešina gol-e bi xār-om  خارم گل بي) نشيند(نشينه) رويش(تا روش 

 yek-i sabz – onnāb-i pahlu-š yek-i sabz  يكي سبز ـ عنابي پهلوش يكي سبز 
 gol-i ru-ŝ onnāb-i pahlu-š yek-i sabz  گلي روش عنابي پهلوش يكي سبز

  bi to del-e zār-om ĉeqad tang-a  تو دل زارم چقدر تنگه  بي
  zudi biyô mage del-et sang-a  مگه دلت سنگه ) بيا(زودي بيو 

  Zinat-e jāzi arusi-mun  عروسيمون ) جهيزيه(زينت جازي 
 qāli qašang-e gol-e sad ranq-a  قالي قشنگ گل صد رنگه 

 yek-i sabz – onnāb-i pahlu-š yek-i sabz  ) همان(يكي سبز، عنابي پهلوش، يكي سبز 
دهـد و   هاي لازم را بـه شـاگردان مـي        استاد كار آموزش   ،در ترانه زير ضمن خواندن    

پردازد و    هاي فرش مي     قراردادي به گزينش خامه    براي پرهيز از اشتباه شاگردان با علائم      
سپس شاگردان بافنده به پيروي از استاد كار كه شـبيه رهبـر اركـستر موسـيقي اسـت و                    

 دستورالعمل آهنگين بافت فرش است به دسـتورش عمـل           2خواند  هايي كه مي    شعرگونه
  .كند مي

  šeš-o čār-tā lāki  شش و چارتا لاكي 
  surma piš umad  مد او سورمه پيش

 do nax-i piš raft  پيش رفت» دو نخي«

                                                      
  .بافند تا به خانه بخت ببرند  ميها را دختران دم بخت به عنوان بخشي از جهيزيه خود گونه قاليچه  اين.1
انـد    ها درست نيست زيرا اين اشعار در وزن هجايي سـروده نـشده               حسب اعتقاد راوي اطلاق شعر به اين ترانه        .2

تـوان شـعر ندانـست مگـر كـم و       ها بر وزن هجـايي اسـت و اشـعار هجـايي را نمـي               گونه ترانه   ولي بناي كار اين   
  .هايي داشته باشند كسري
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  ya-tā(be do tâ) umad  آمد) به دو تا(يتا 
  be se-tā umad - o čār-tā čin jāxā  )جا خالي(آمد و چارتا چين جاخا ) سه تا(به ستا 

  firuza čār-tā- o yek-i piš raft  فيروزه چاتا و يكي پيش رفت
 piš raft ya-tā umad  مدپيش رفت يتا او

 čāta rad yeki bid meŝki  چارتا رد يكي بيد مشكي
  dun yetā raft  دون بتا رفت

  
  āxar-eš ya gereft do-tā čin  گرفت دو تا چين ) يك(آخرش يه 

  lāki ham āxar-eš yek-i  لاكي هم آخرش يكي 
  dārčini piš raft  دارچيني پيش رفت 

  surmayi ye-tā umad  اي يتا اومد سورمه
  čā-rtā čār-tā sar  چار تا چارتا سر 
  lāk-eš yek-i lāki  لاكش يكي لاكي 

  do-tā safid āxar-eš ye se-tā umad  مد دو تا سفيد آخرش يه سه تا او
  axar-eš jā xā  ا آخرش جاخ

  vākeš panj aški yek-i bidmešk-i  واكش پنج اشكي يكي بيد مشكي

  فارس
  . خوانند هايي خاص مي ر بيشتر نقاط خطه فارس در هنگام كار ترانهزنان قاليباف د

كوهنجان از (كوبخون) نقش و طرح(ببافم من قالي حور
  )آباديهاي فارس

be bāf-om man qāli -e- hovre konjun  

  ke bendāz-om tu-ye xuna-ye dâyi- jun  )جان( ي دائي جون توي خونه) بيندازم(كه بندازم 
  dāyi-jun čun zana takya be bāleš   1چون زنه تكيه به بالشدائي جون 

                                                      
  .رود هاي جهيزيه دختر است و به جاي دائي جون گاه عموجو يا خاله جون به كار مي ش از بافته اين فر.1
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  begard-om man fedā-ye qade išun  ) ايشان(بگردم من فداي قد ايشون 
   

  كند بينيم كه ضمن كار استاد از شاگردش شكوه مي در ترانه ديگري مي
   

مشغول (دارم ) پاي بافت(رو دار) ذرعي(قالي سه گزي 
  ) بافتنم

qāliye se-gaz-i ru dār dār-om  

  šāgerd-e bi-kāra hām-kār dār-om  كاره همكار دارم  شاگرد بي
  šāgerd-e bikāra zudi mināla  ناله  كاره زودي مي شاگرد بي

  ke man mast-om havā-y sirāz dār-om  كه من مستم هواي شيراز دارم 

  كاشان 
 qāli bāf-om qāli-bāf  قالي بافم قالي باف

 šab bilahāf-om qāli-bāf  لحافم قالي باف شب بي

 xuna-m narufta qāli-bāf  باف م نروفته قالي خونه

 az bas nešest-am-o bāft-om qāli  از بس نشستم و بافتم قالي
 dast-om šod xun-i-o mali  دستم شد خوني و مالي

  كرمان 
دار   هاي زيبـا و ريـشه        طرح هاي كرمان و    زنان قاليباف كرمان وقتي نقشه خاص قالي      

  : خوانند هايي مي كنند چنين ترانه آن خطه را روي كار اجرا مي
 beru-ye dār qāli minešin-om qāli mibāf-om  بافم من ياريار نشينم قالي مي ميبه روي دار قالي 

man yār yār 

 bā sad hezār xun-e de qāli mibāf-om man  بافم من  صد هزار خون دل قالي ميبا

 gol sar-e sombol mizan-om naqša-ye  زنم زنم نقشه بلبل مي ل ميبگل سر سم

bolbol mizan-om 

  yār yār  يار يار 
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  gol ke ru-ye qāliye ki bu-ye to dāra  گل كه روي قالي يه كي بوي تو داره 

 nešān az qāmat-o abru-ye to dāra  نشان از قامت و ابروي تو داره 

  yār yār  اريار ي

  gol bu-ye to dāra čun xu-ye to dāra  گل بوي تو داره چون خوي تو داره 

  bā gol par-eš gol mizan-om  زنم  با گل پرش گل مي

 gol sar-e sombol mizan-om  زنم ل ميبگل سر سم

  naqša -o bolbol mizan-om  زنم نقشه و بلبل مي

)177 ـ 8:1380محمداحمد پناهي سمناني، (    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوانند  ها را مي زنان قاليباف هنگام خستگي ناشي از كار اين ترانه
  komak-om ko komak-om ko  )كن(كمكم كو، كمكم كو
 yā emām-rezā komak-om ko  يا امام رضا كمكم كو

  qombez-e talā komak-om ko  كمكم كو) گنبد طلا(قمبز طلا 
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  dig-e halqa-dār komakom ko  كوديگ حلقه دار كمكم 
  yā emām-rezā komak-om ko  يا امام رضا كمكم كو

  bezan bar sar-e tira  )از ابزار قاليبافي(بزن بر سر تيره 
 uma dasmāl-e lira  ليره ) دستمال(اومه دسمال 

 bezan bar sar-e sardār  بزن بر سر سردار

 uma ossā honar-dār  )استاد هنرمند(اومه اوسا هنر دار 

 qa-li-baf-om qali-bāf  قاليبافتم قاليباف

  šab bi-lahāf-om qāli-bāf  )همان(لحافم قاليباف  شب بي

  
 گيري، در همه نقاط ايران، در ميـان عـشاير، روسـتاييان و              مشك زني دوغ براي كره    

ايي دارند ه  زنان است و هميشه زنان براي آن ترانهنشينان از كارهاي مختص   حتي جنگل 
كنند و نوايشان با حركـت آن در همـاهنگي بـسيار              كه همراه با حركت مشك زمزمه مي      

  .دلچسب و مطبوعي است
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  فارس 
  maški maški maškuna  مشكي، مشكي مشكونه 

  band-e mašk-om qeytuna  بند مشكم قيطونه 
  duγ-eš māl-e čipun-a  )چوپان است (ونهپ چيدوغش مال 

  maska-š māl-e divun-a  )دستگاه حكومت(مال ديوونه ) اش كره(ش  مسكه
  ranj-eš be mā mimuna  ) ماند مي(مونه  رنجش به ما مي

  maški zad-om nālid-om  مشكي زدم ناليدم 
  čangāl kerd-om mālid-om  چنگال كردم ماليدم 
  čangāl-e mo āb-dār šod  چنگال ما آبدار شد

  zan-e arbāb bidār šod  ر شدب بيدازن اربا
  hey jān hey jān jān-om mašk  هي جان، هي جان، جانم مشك 

  jān-om be qorbān-et gašt  جانم به قربانت گشت
  gale raft-o dir umad  گله رفت و دير اومد 

  šô čar xordo sir umad  شو چر خورد و سير اومد
  az dôlate šāh abbās  از دولت شاه عباس 

  xorjin-e por zar umad  خورجين پر زر اومد 
  hey jān hey jān jan-om mašk  هي جان هي جان جانم مشك 

  jān-om be qorbān-et gašt  جانم به قربانت گشت 

  چهارمحال بختياري 
  ey mašk bezan ke dir-om-e  اي مشك بزن كه دير مه

  ya kor kočir vor šir-om-e  ر كچير ور شير مهيه كُ
   :يمعن

   اي مشك بزن كه ديرم شده است
   پسر كوچكي دارم كه شير خواره است 
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 mašk-e du-sohr-om kereš gerund-a  مشك دو سهروم كرش گردونه

 serx-eš ar xo-yi čey zahferun-a  سرخش ار خويي چي زهفرونه
    است اش گران مشك دوغ سرخم كره

   ان است اگر قيمتش را بپرسي چون زعفر
  

 maške do-sohr-om nāle nāle-s   ناله نالسرومهسمشك دو 

  ordi-ye nāder-šāh mehjurnes   اُردي نادرشاه مهجور نس

   :يمعن
   كرد نادر مشك دوغ سرخم ناله مي

   لشكر نادرشاه مهمان ماست 
  

 mašk-om zeyd-om kere dar-om  مشكم زيدم كره در آروم

  vā sir-es ke yām selā nadār-om  دارومواسيرس كه يام سلا ن

   :يمعن
   مشكم را زدم كه كره بردارم

   ولي اجازه ندارم بالاي سر مشكم بيايم
  

  mašk-om zeyd-om gal-e serenj  مشكم زيدم گل سرنج 
  keres dād-om ye ke berenj  كره من دادم يه كه برنج 

   :يمعن
   سنجدمشك دوغم را آويزان كردم به درخت 

   اش را دادم يك گوني برنج كره
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  هاي شيردوشي از ترانه

  چهارمحال بختياري 
  خوانند   گاو مي شيرها را زنان بختياري هنگام دوشيدن اين ترانه

  har-ke gāb-i eduše  هر كه گابي دوشه

  juma-ye nov-i mipuše  ي نومي پوشه جومه
  har-ke gāb-i nadāre  هركه گابي نداره

  āh-e sard-i varāre  سردي ورآرهآه 
   :يمعن

   دوشد هركس گاوي مي

   پوشد پيراهن نويي مي

   هركس گاوي ندارد

   آه سردي برآرد

  jun-om gā-m jun-om gā-m  جونم گام، جونم گام
  šir dā-m-o hič vang nada-m  شير دام هيچ ونگ ندام

  num – e xodā var jun-eš  ا ورجونشنوم خدُ
 tiā hasud qorbun-eš   ونشبقرو حسود تيا
   :يمعن

   جانم گاوم، جانم گاوم
   شيرم داد و هيچ نگفت

   ماشاءاالله برجانش 
   هاي حسود قربانش چشم

  فارس 
  ya dig dār-om čār-guša  يه ديگ دارم چارگوشه 

  čārbor- e galla miduša  دوشه  چاربر گله مي
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  hamla kon-id buduš-id  حمله كنيد بدوشيد 
  maska kon-id furuš-id  كنيد فروشيد) كره(مسكه 
  maska-š māl-e xomun-a  ) خودمان است(ش، مال خومونه مسكه

  duγ-eš māl-e čupun-a  ) چوپان است(دوغش مال چوپونه 
   :يمعن

   يك ديگ دارم كه چهارگوش است

گيرد  گله را اگر بدوشند مي)  رأس گوسفند25(چهار بر 
  مله كنيد و گوسفندان را بدوشيدح

 

   از آن شير كره بگيريد و بفروشيد 

   اش مال خودمان است كره

   دوغش از آن چوپان است

  boz-e qermez biā šir-et budoš-om  بز قرمز بيا شيرت بدوشم 

  kon-om kāči-o čun teflān bunušom  كنم كاچي و چون طفلان بنوشم 

  be kāči kerdan-e šir-et na-čandun  چندونبه كاچي كردن شيرت نه 

  xod-et rā man be delbar mifroš-om  فروشم خودت را من به دلبر مي

)270:1379همايوني، (    

  چيني  هاي پنبه از ترانه

  فارس 
چينـي    هاي فارس، اين ترانه را زنان به هنگام پنبـه           در روستاي باغ انار كوار از بخش      

  . اند  به دو دسته تقسيم شدهكه خوانند در حالي مي
 bečin bečin ke šônam-a  )شبنم است(بچين بچين كه شونمه : دسته اول

مزدم كم (چينم مزم كمه  چينم ـ نمي نمي: دسته دوم
  )است

namičin-om moz-om kam-a 

  bečin bečin mozot mid-am  دم بچين ـ بچين ، مزت مي: اول

  namičin-om moz-om kam-a  نميچينم مزم كمه: دوم
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qarbāl-e ard-biz-et mid-am دم غربال آرد بيزت مي: اول  
dah-šāhi bištar-et mid-am  دم ده شاهي بيشترت مي 

nun-o kara-ye – tar-et mid-am  نون كره ترت ميدم 

γarbāl-e ard-biz namix-ām  خوام  غربال آرد بيز نمي: دوم 

dah-šāhi bištar namix-ām خوام  هي بيشتر نميده شا 

nun-o kara-ye tar namixam خوام  نون كره تر نمي 

namičin-om moz-om kam-a چينم، مزم كمه  نمي 

pasin miram moz-et mid-am دم  اول ـ پسين ميرم مزت مي 

ziād-yam az-et mid-am  زيادي هم ازت ميدم  
namičin-om namičin-om چينم  نمي چينم، دوم ـ نمي  
moz-om kam-a moz-om kam-a مزم كمه مزم كمه  

  
  namičin-om moz-et nid-om  )دهم نمي( نمي چينم مزت نيدم

 pasin ke vel šod-im bir-im  بيريم) از كار فراغت يافتيم(كه ول شديم ) عصر(پسين 

 be tahvil-e doz-et mid-am  به تحويل دزت ميدم 

)270:1379ي، نيوهما(    

  سمنان 
پختن نان مراحل   . خواندند  اي مخصوص مي     سنتي در سمنان ترانه    پز  ن نانوا يا نان   زنا

. انـد  دار بـوده   از ابتدا تا انتها خود عهـده ه كه سامان بخشيدن به آن را زنان      دشواري داشت 
كردند و به همـين سـبب          خود را تهيه مي    ها ظرف يك روز، نان مصرفي سه ماه        سمناني

است و اين عقيـده را      ) سه ماه نان  ) (نان  سه مه   ( تحريف شده    در باور عوام، واژه سمنان    
ردم سـمنان بـه دو      نان مـصرفي م ـ   . اند  يكي از وجوه فولكلور، يك تسميه سمنان دانسته       
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 بانوي خانه از چند روز قبل     . )ساجي( نان تنوري و نان غير تنوري        :شد  صورت تهيه مي  
 خبـر   1وا  كرد و به نونـه       آماده مي  در تدارك صورت اول تهيه نان يعني نان تنوري آرد را          

وا زني بود كه در تهيه نان تنوري استاد بود و ابزار و لـوازم كـار را از قبيـل                        نونه .داد  مي
 4نـه يدرمهاي يك يا دو نوع خار بياباني مخصوص بـه نـام                هيزم بوته  3 ماسه 2لاك، مرزه 

همكـاران نـانوا نيـز دو     .كرد  در اطراف تنور آماده مي 8گير   و كلوچه  7 سيقه 6 و تفته  5كندر
تـا نـانوا    . شدند   ناميده مي  10 و ديگري نون ديم وند     9گير  زن ديگر بودند كه يكي به چونه      

گيـر آمـاده    بند خود را محكم كند، مقدار قابل توجهي چونه خمير به وسـيله چونـه       پيش
شد و با دست روي تفته  شد و به تدريج با استفاده از نون ديم وند روي لاك پهن مي         مي

كـرد و در تنـور    آن را بـا تفتـه پهـن و صـاف مـي      11نونوا با نـون بـسته   . گرفت  قرار مي 
هـاي بـزرگ تهـران بودنـد و           اي شكل و به اندازه تـافتون        ها گرد و دايره     نان. چسباند  مي

گرفتند تا تعدادشـان انبـوه شـود و زن            شدند روي هم قرار مي      چون از تنورها خارج مي    
كرد و پس از يكي دو سـاعت در           برد و پهن مي     ه داخل مي  صاحبخانه به تدريج آنها را ب     

  . داد  قرار مي12خمبه
  پزي  هاي زنان نانوا به هنگام نان از ترانه

  

                                                      
1.nunavā )نانوا(  
2. marza  
3. māsa  
4. dormina  
5. kendor  
6. tafte  
7. siqa  
8. kuluĉa-girسيم كوتاهي براي خارج كردن نانهاي سوخته   
9. čunegir 

10. nundim vand  
11. nunbesta  
12. aombuxخم گِلي بزرگ ويژه نگهداري نان بود . 
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  مار سياه 
  hāla hāla jān huhu  هاله هاله جان هو هو 
  mohey šemā kiya dāre  موهي شما كي يه داره

   :معني

   آهاي، آهاي خاله جان 

   رم در خانه شماست ماد

  
  hā hā hāhāla jān  هاها، هاهاله جان 

 če-mekere  چه مكره 

 nun deebeste  نون دبسته 

  mora čestekā debe besčeš  موره چسته كا دب بسچش 

  hāhā hāle jān  هاها، هاله جان 
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  kuja ešte  كوجه اشته 
 tayi tākin  كين تاتئي

   :معني
   ن بله بله بله خاله جا

   كند؟  چي مي
   كند  نان پخت مي

   براي من توتك پخته است؟ 
   بله بله بله خاله جان 

   كجاست؟ 
   زير لاوك 

  
  čiči dim xota  چي چي ديم خوته؟ 

  siyā mar  سيا مر 

  hāy siyā mar-i močoste ke boxor či   هاي سيا مري موجسته كه بخور چي

   
   :معني

   خوابيده است؟ چه چيزي روي آن 

   !مار سياه

)182ـ5، 1380: محمداحمد پناهي سمناني(  آهاي، مار سياه توتك مرا خورد   

  ترانه نون بشكن
  hāla hāla jān nun beškan  هاله هاله جان نون بشكن 

 juni ta va čun nun beškan  بشكنجوني ته و چون نون 
  dorosta nuni arbābunan  درسته نوني ار با بونن 

  hāla hāla jān nun beškan   هاله جان نون بشكن  هاله
 sālama nuni qorz xotun-an  سالمه نوني قرض خوتونن 
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  hāla hāla jān nun beškan  ن كشهاله هاله جان نون ب
  ešketa nuni mo va čun-an  اشكته نوني مو و چونن 

  un kalavči mo kargun-an  اون كلوچي مو كر گونن 
  hāla hāla jān nun beškan  شكن بله هاله جان نون ها

  juni ta va čun beškan  جوني ته و چون بشكن 
   :معني

   خاله خاله جان نان تازه ميل بفرماييد 
   هايت نان تازه بفرماييد  تو را به جان بچه

   هاست  هاي خرد نشده، مال ارباب نان
   خاله خاله جان، نان تازه ميل بفرماييد 

   كارهاست  هاي سالم مال طلب نان
   خاله خاله جان، نان تازه ميل بفرماييد 

   هاي من است  هاي شكسته مال بچه نان
   هاي من است  هاي سوخته ته تنور مال مرغ آن نان

   خاله خاله جان، نان تازه ميل بفرماييد 
   هايت نان تازه ميل بفرماييد  تو را به جان بچه

   شلتوك كاران

  ممسني 
  duvara bezan ya buši  دووره بزن يه بوشي 

  sit isun-om ya kowš-i  سيت ايسونم يه كوشي 

   :معني
   دخترك يك جوانه شلتوك بنشان 

   خرم  برايت يك جفت كفش مي
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 i bād boš namā-ye  اي بادبش نمايه 

  kore buš duvā-ye  كر بش دووايه 

   :معني
   كند  اد شلتوك را زرد مياين ب

   دانه شلتوك چون آش ماست خواهد شد 
  

  Jaqid-om tā saqid-om  جقيدم تا سقيدم 

  va fahliyou rasid-om  و فهليون رسيدم 

  va kadxodā-š porsid-om  و كدخداش پرسيدم 
  ?gāb koly nadid-i  ـ گاب كلي نديدي؟ 

  vālla bellā nadid-om  ـ ولا، بلا، نديدم 
   :معني

   دويدم و دويدم 
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   به فهليان رسيدم 
   از كدخداش پرسيدم 

   اي نديدي؟  گاو دم بريده
    باالله نديدم واالله

   
  e bonak vay kadxodā-ya  اين بنك واي كدخداي 

  qorbak qorenā sāya-š zornā  ش زرنا  قربك قرنا سايه
  hey gā-kola hey gā-kola  هي گاگل و هي گاگل 

  gāya kol kom kola  گايه كل، كم كل 
  na xiš ikona na māla  نه خيش ينكه نه ماله 

   :معني

   زار مال كدخداست  اين شلتوك

   صداي قورباغه برخاست، سايه غروب فرا رسيد 

   گاو دم بريده، گاو دم بريده 

   گاو دم بريده كه شكم و سرش يكي است 

   كند  ا صاف ميزند نه زمين ر نه شخم مي

  براي پايان كار

  كرمان 
  zira kuft-om zira bixt-om  زيره كوفتم زيره بيختم 

  xāk-e zir va-m nešes  خاك زيره وام نشس 
  moraxas kon kākā juni  مورخص كن كاكاجوني 

  ruz va-bāl-e kuh nešes  روز و بال كوه نشس
   

   :معني
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    زيره كوبيدم، زيره الك كردم 
   خاك زيره بر سرم نشست 

   برادر جان ) مرا(مرخص كن 
) 550:1366باستاني پاريزي، (  آفتاب در بالاي كوه نشست   

  گيري نتيجه

هـاي زنـان گوشـه و كنـار ايـن ديـار،               ها ما را با رنج      گونه ترانه   مطالعه و بررسي اين   
هـايي    و دل مشغولياند ساخته خود با شعر و نوا فراهم مي      هايي كه براي شادي       دلخوشي

كند و شناخت عميقي از نحوه  زدايد، آگاه مي كه خستگي را از تن هر خسته از كاري مي
ها و مشكلات فردي و اجتماعي آنان بـه           ها، شادي   زندگي و گذران عمر، ابزار كار، رنج      

  . دهد دست مي
وانندگان ها، نيازها و نگرش خ      تواند ما را با خواست      مل در اين اشعار، مي    همچنين تأ 

اهميـت كـار   . و سرايندگان آن آشنا سازد و به نوعي ما را در فضاي خواننده، قرار دهـد          
نواها بسيار زياد است، از اين لحاظ كه در حين كار، براي كساني كـه مـشغول فعاليـت                   

شود و خستگي و فـشارهاي ناشـي از كـار را تعـديل                هستند موجب تفريح و نشاط مي     
تواند باعث افزايش بازدهي يك مجموعة توليدي و          تن به آن مي   اين امر و پرداخ   . كند  مي

  .كاري شود
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  .نشر علم : تهران،از سير تا پياز، )1366(ـ باستاني پاريزي، ابراهيم 1
  .، انتشارات ترفندهاي دختران حوا ترانه، )1380(ـ پناهي سمناني، محمداحمد 2
هـاي بافـت      شـعرگونه ) مقالـه (،  )1381د  بهمن و اسـفن   (االله    ـ حسني رضوي، فضل   3

  .53  و54شماره ، كتاب ماه هنرفرش، 
  .انتشارت انزان:  تهران،هاي محلي موسيقي و ترانهپور،  ـ كاظم4
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  شناسي  بنياد فارس،هاي محلي فارس ترانه، )1379(ـ همايوني، صادق 5
  
  



  
  
  
  
  

  هاي آذربايجان اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش
  )نوازندگان محلي(

  1جميل ويشلقي

  يده كچ

ها داراي تاريخ بسيار قديمي و وارث آفرينشي خردمندانه اسـت       ادبيات شفاهي ملت  
ي شـروع شـده و      اي ابتداي ه  هاي انسان  ار و فعاليت  كهاي بسيار دور همراه با       زماندر  ه  ك

رود كه    لور به شمارمي  كلان مهم فو  كي از ار  ك موسيقي ي  رده است كوين پيدا   كبه تدريج ت  
گروهـي از    هاي آذربايجان  عاشيق. سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است          

 انجـام   گي و سرايش اشعار خود را با هم       ه نوازندگي و خوانند   كهنرمندان محلي هستند    
  .دهند مي

 ،سـازي   غنـي  و در ايـن      هاست  فرهنگترين   ي از غني  كات و فرهنگ آذربايجان ي    ادبي
توب از ادبيـات شـفاهي   ك ادبيات م  "اساسا. سزايي دارند  ههم ب س) قوپوزنوازان(خنياگران  

موضوع . ثير پذيري نويسندگان از ادبيات شفاهي تصادفي نيست        گرفته است و تأ    تنشأ
: هاسـت   پرسش دادن به اين     پاسخ ها و    مختلف اشعار عاشيق   اشكال بررسي   ،اصلي مقاله 

شيق و مضامين اشعار اين هنرمندان چيست؟ نقش عا       شيقي  يست؟ انواع شعر عا   كعاشيق  
                                                      

 Com .vishlagi @ yahoo - j مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي، .1
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 و بـالاخره انـواع اشـعار        هاي آينده چگونه است؟    حفظ و انتقال ادبيات عامه به نسل      در  
  صر فولكلوريك است؟ عاشيقي و مضامين اشعار اين هنرمندان تا چه حد گوياي عنا

مـستقيم و   متد مشاهده  ازهاي مناسب پاسخحصول به اهداف و دستيابي به    منظور  به
اي و در چهارچوب نظري نيز از        بخانهتاكو مصاحبه رسمي و روش اسنادي و        مشاركتي  

در .  نتل استفاده شده اسـت     اي و شعاعي و پيراموني     هاي نقطه   تحليلمدل مثلثي مريام و     
هـاي هنـري را در خـود نگـه           ترين و بارزترين آميختگي     ها روشن   ات عاشيق نهايت ادبي 

ها بـدون نوشـته و       ، آفرينش ادبيات عاشيق   با توجه به نظريات فرهنگ عامه     . داشته است 
 املاًك ـادبيات رسـمي نيـست و   اين  . هاي مردم وابسته است     ه و به توده   تابت و نت بود   ك

  .زي استسا شيقي بديههشفاهي است و ويژگي شعري عا
 مـردم   ،ميراث خنياگران  ، اوزان ،اهي ادبيات شف  ، عاشيق ،ادبيات عامه : ليديكواژگان  

  )ساز( قوپوز،شناسي موسيقي

  مقدمه

 قوم دارد و بـه      ك پيوندي ناگسستني بين افراد ي     ،ه باشد ك شكليادبيات و هنر به هر      
 ملـي اقـوام     همين جهت هنرهاي زيبا و آثار جاودان موثرترين عامل براي تقويت بنيـان            

زنـدگي افـراد    . انـد    قـوم  ك افراد ي  ك ذوق و سليقه مشتر    زيرا حاصل  دنشو محسوب مي 
ه بـشريت و زنـدگي   ك همين فرهنگ است  دليل بر فرهنگ استوار است و به         نيز اجتماع

 معرفي و شناسايي هر چه بيـشتر         درپي مقاله حاضر  .اجتماعي رنگ خاص خود را دارد     
 و صـاحب    اين هنرمنـدان اسـت    ) فرم(شعاريجان و انواع ا   ادبيات نوازندگان محلي آذربا   

 اميـد   .راهي دراز در پيش دارد    براي رسيدن به سر منزل مقصود       ه  كداند   ي مي كقلم به ني  
ه زيباترين آثار   كچرا  نند؛  كچندان  هايشان را در اين زمينه دو      تلاش  شناسان  است فرهنگ 

 اتللـوي حـسود،     مثلاً. ه شده است  ها برگرفت  بزرگ از گنجينه آثار خلاقه و جمعي انسان       
سپير و بـايرون خلـق      ك از ش  پيشه  كهايي هستند    ان هرزه همه نمونه   وژ نهاملت مردد، د  

منـابع  از  ه  كاند   مقام بلندي در عرصه ادبيات رسيده     شيلر زماني به     و   گوته دانته،. اند شده
فيـدياس فقـط     ردند،كه زئوس را خلق     كاين مردم بودند    . عميق توده مردم الهام گرفتند    

ه ك ـننـد   ك پژوهان در حوزه قوميت اعتـراف مـي        ادبيات. ردكرا در سنگ مرمر مجسم      آن  
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در  .ده باش ـ ردك ـلـور اسـتفاده ن    كخود از فول  ه در آثار    ك ردكتوان پيدا    اي را نمي    نويسنده
وير زياد داريـم امـا بـه        ك ما   . داريم مكل آنژ   ك، اما مي  فرهنگ و تمدن ما سنگ زياد است      

لورشناسـي  ك امـا انجمـن فل     ، زياد داريـم   كلوريكداستانهاي فول  .نيمك  ر نمي ك آن ف  دانش
  چرا؟. نداريم

سي أ از آزمون زمان سربلند بيرون نخواهد آمد مگر با ت          كلوريكاين آثار جاودانه فول   
در فراخنـاي  لور پس به اميد تحقق احياي فرهنگ بومي در اين مرز و بوم    كفولبيشتر به   

عـشقي  .  سخن از عشق همواره بوده است       كه ين آذربايجان فرهنگ و ادب و شعر سرزم     
 ،امـا در ايـن مجموعـه      . رم با شاه عباس وخورشيد بانو، ليلي و مجنـون         كبسان اصلي و    

در جهـت   نـد و مـسيري را       ك گيرد و بار فرهنگي پيـدا مـي        خود مي  عاشق رنگي ديگر به   
  شناخت فرهنگ بومي

 با روشي بديع و اصيل بـا تـوده       لووراوغك ،كباب  زرتشت، ه در سرزمين  كهنرمنداني  
ه همانـا سـاز پـر    ك ــ ه محبـوب و معشوقـشان    ك ـ) شيقعا(نوازاني ك ت.جوشند مردم مي

اني دل ك ـهاي شب و نور طلايـي آفتـاب گـرم نـه بـه م      ـ در زير ستارهشان باشد   طنين
گذراننـد   اري مـي ك ـ به بطالـت و بي كه هم اين كنيم  كو خيال ن  بندند و نه به حصاري       مي
اين بديهـه   . اي تعلق و وابستگي دارند     انون خانواده كاين خنياگران بسان ديگران به      ه  كبل

. نيـازي اسـت     پاسخگوي رازهاي بسيار است و راز اصلي در بـي         اق سازشان   سرايان خلّ 
  .هاي حق را دريابيم پختگي در انديشه و حقيقت مكتب عاشيق
ش شاد و يادش گرامي     بود؛ روح ) خانم مكي (مشوق بنده در اين حوزه، مادربزرگم       

هـاي فولكلوريـك آذربايجـان بـود و همچـون اسـطوره               اي سرشار از داستان     كه گنجينه 
 ايـن   ان رفت و پدرم كـه معلـم زنـدگي بـود           در زمستاني سرد از مي    ) ساراي آذربايجان (

  .ها را بار ديگر براي فرزندانش زنده كرد داستان
انواع اشعار عاشيقي و مضامين اشـعار ايـن هنرمنـدان تـا چـه حـد                 : پرسش اساسي 

  گوياي عناصر فولكلوريك است؟

  :روش تحقيق

اي تحقيقاتي زيـر اسـتفاده شـده        ه در جهت حصول به اهداف اين پژوهش از روش        
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  :است
ري اطلاعـات  وآ  هـاي مهـم در جمـع        ي از روش  كاز مشاهده به عنوان ي    :  مشاهده -1

 ننـد ك هـا در آنجـا هنرنمـايي مـي     ه عاشـيق ك ـهـايي    انكمشاهده از م  . ده است استفاده ش 
تي نهايت دقت در جهت     كاهده مشار براي تعميق در مش   . )و مجالس عروسي   خانه قهوه(

هـا حـضور    خانـه  هـا در قهـوه    در جمع عاشيق.نوايي با نوازندگان به عمل آمده است     هم
ورود بـه ميـدان تحقيـق و        . (ام  ي كـرده  آور  ام و اطلاعات عيني و دقيقـي را جمـع           داشته

و همچنين مثل بقيه مردم در مجالس اين هنرمندان شـركت كـرده و              ) مشاهده مشاركتي 
درواقـع  ). مـشاهده مـستقيم  (ام   گويشي و اجتماعي آنها بوده گر رفتارهاي فيزيكي،    نظاره

هايي   پرسشام با دو رهيافت اميك و اتيك كار كنم و براي مصاحبه با هنرمندان                 كوشيده
، چـرا كـه در        كـنم   نظـر مـي      بودم كه در اينجا از آوردن آنهـا صـرف           را از قبل تهيه كرده    

  ). مصاحبه با عاشيق مناف رنجبر. (تصاوير آخر مقاله نشان داده شده است
هـا بـا توجـه بـه موقعيـت و افـراد پاسـخگو از                از ميان انواع مـصاحبه    :  مصاحبه -2

هاي  آوري شده از مصاحبه   گرداطلاعات  . ده شده است  هاي چهره به چهره استفا     مصاحبه
. ام هردك ـهاي مخصوص يادداشـت      حضوري را در محل مصاحبه ضبط و سپس در برگه         

هـاي خـاص و       انك ـدر م كـه   خصوص از پيش تنظيم شـده بـود           در اين  هايي نيز   پرسش
  .شوندگان پرسيده شد مصاحبهدر قالب مصاحبه رسمي از خانه و در منزل  قهوه
ز تحقيقـاتي و    ك و مرا  ها  تابخانهكبا رجوع به    : اي تابخانهكش اسنادي و مطالعه      رو -3

. ام داختهآوري اطلاعات پر    جمع در رايانه به  پژوهش بخش نشريات و همچنين جستجو       
ارائـه تـصاوير و   . هايي نيز از آنها گرفتم عكسها   شيقبا عا همراه با مصاحبه    كه     آن ضمن

نيـز   قلمـرو تحقيـق      .تـر بـه خـود بگيـرد         جنبـه عينـي    ه تحقيق ك اين بود    برايها   سكع
ه افراد بـه    كل پژوهش اين بود     ك مش ترين   بزرگ .، شهرستان خوي است   آذربايجان غربي 
  دچـار نـوعي بـدبيني عـام نـسبت بـه افـراد              ، احـساس امنيـت    مثل نبود دلايل مختلف   

 كـه حـس     طوري   به نمود  ل مي كاعتماد در گام اول بسيار مش     لذا جلب    بودندپيرامونشان  
گويي حريمي خـاص    ،  شد املاً درك مي  كو منفي آنان     كوكهاي مش  بيگانه بودن از نگاه   

هـاي ايـن     محـدوديت تـرين     مهـم  از    نيـز   موضوع ي در باب  خذĤمبود منابع و م   ك .دارند
  .رفت پژوهش به شمار مي
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  هدف و ضرورت انجام پژوهش

رد كارك ـطقه است و    ي از اجزاي ميراث فرهنگي من     كها در آذربايجان ي    شيقميراث عا 
مجالس سـرور   ها در    ، عاشيق ليكطوره  ب.  محدود به توليد صدا نيست     شيق صرفاً عاساز  

م ك ـ نقـش ويـژه دارنـد و در ح         هـا   خانه   همچنين در قهوه    و مجالس عروسي  ها، خانواده
ه بـا   كشود   يفيت خاص بيان مي   كمضمون آوازها با    . نندك اجرايي عمل مي   ضمانت   نوعي

 در واقـع ايـن آوازهـا      .  بيـشتر اسـت    بـه مراتـب    تأثير آن     و ت دارد گفتگوي عادي تفاو  
ارتبـاط بـا     ضرورت پژوهش بـي    .اي تفهيم و تفاهم مسائل بين مردم هستند       اي بر  واسطه

آن نيـز    ضـرورت انجـام      ، با روشن شدن اهميت اين پژوهش       لذا اهميت پژوهش نيست  
  .شود ميمشخص 

 ،يـه كشورهاي تر ك ـر همـسايگي    د(  حوزه فرهنگـي مهـم     ك قرارگرفتن در ي   به دليل 
ن فرهنـگ بـومي منطقـه در    ردك غربال) كردستان  منطقه جمهوري آذربايجان و  ،ارمنستان
  .رسد  ضروري به نظر مياين حوزه

  هدف

هـا در     شـيق عا بررسي   ،ها و مضامين آنها    و ترانه  شناخت و بررسي اشعار   هدف ما از    
 .باشد ها مي شيقل اشعار عاك ششيقي و آشنايي باحفظ انتقال فرهنگ عا

  ار چوب نظريچ

ترين مدلها را براي     ولوژي مطرح هستند مهم   كه در زمينه اتنوموزي   كهايي    مدل از ميان 
اي  هر مـدل روش شناسـانه     « .ام  گرفتهار  كه   ب مورد بحث ارچوب نظري موضوع    تبيين چ 
ه تعريف دقيقـي    ك از آنجا    . علم است  كه از ي  ان وابسته به برداشت شناخت شناس     "لزوما
شناسي موسـيقي     مورد انسان  .توان ارائه داد    مدل واحدي نمي   ، روش وجود ندارد   كاز ي 

  )143:1378فاطمي، (.»نيز از همين نوع است
نم و موضـوع را     ك ـه از مدل خاصي استفاده      كارچوب اين است    سعي بنده در اين چ    

 گرايي وردكارك ـ لان مـثلاً ك ـه ديگـر بـه نظريـات       ك ـ دهـم در اين زمينه تا حدي تغييـر        
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بـا   تطبيـق   و قابـل توانـد باشـد  ـ   نيـز نمـي  ربط   گرچه بيپيدا نكندـساختارگرايي ربط 
ه با اين مـدل     ك نوآوري در اين زمينه سعي براين است         دليل به   .هم باشد موضوع حاضر   

  .تا حدي به تجزيه و تحليل پرداخته شود
  :باشد ل زير ميك به شمدل مثلثي مريام

  
  
  
  
  
  
  
  

 موسيقي  يه در پس عمل موسيقايي و توليد و اجرا        ك هستند   هايي ها طرز تلقي   بينش
  ؟دام استك منبع آفرينش موسيقيايي ؛وجود دارند

وسـيقي اسـت و چـه چيـزي موسـيقي           چه چيزي م  كه     اين وريشه موسيقي چيست    
  .شود  به بينش مربوط مينيست

   :ه عبارتند ازكاست  در هر فرهنگي تشخيص داده  رامريام چهار رفتار موسيقيايي
  .ار آموزشيت رف و رفتار اجتماعي، رفتار گويشي،يكرفتار فيزي

 كچگونـه در ي ـ   كـه      ايـن  .يابد  به فنون نوازندگي و خوانندگان ارتباط مي       :يكرفتار فيزي 
هـا و    ل دادن به آن و چگونه از دست       كو ش فرهنگ از حنجره براي توليد صداي آوازي        

  .شود تفاده مي صدا اسها و ديافراگم براي توليد انگشتان و لب
 هـا و   لـب هـا،  چگونه از دسـت . ي خيلي مشهود است  كها رفتار فيزي   شيق عا در مورد 

ه در نوع خود گوياي خيلي از مـسائل روانـي و            كنند  ك انگشتان در هنرنمايي استفاده مي    
  .فرهنگي است
گوينـد    فرهنگ در مورد موسيقي خود مـي       كنچه نمايندگان ي  يفيت آ ك به   :رفتار گويشي 

اس ك ـويژه در نظر انتقادي آنهـا نـسبت بـه اجراهـاي مختلـف انع               هه ب كشود   يمربوط م 

  بينش

 رفتار  صدا
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وري موسـيقي صـريحي     ها تئ    در فرهنگ   مشخصاً هكهاست    گونه موقعيت   در اين  .يابد مي
  .وجود ندارد

. رفتارهاي اجتماعي در رابطه با موقعيت موسـيقيدان قابـل بررسـي هـستند             : رفتار اجتماعي 
  ....تماعي برخوردار است، مورد احترام است يا مورد تحقير وموسيقيدان از چه موقعيت اج

 جامعه يا شيوه انتقـال دانـش        كعبارت است از نحوه آموزش موسيقي در ي       : رفتار آموزشي 
  )143، 144: منبع قبلي. (ها از نسلي به نسل ديگر ها و آهنگ ايي و نيز ملودييموسيق

ه پيرامـون آن مظـاهر متعـدد        كدهد   ياي قرار م   ز دايره ك انسان را در مر    ،مدل دوم نتل  
  . فرهنگي هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .رسيم طبق اين مدل به سه نوع تحليل مي
هـاي    همان مطالعـه سيـستم فـرم       يا موسيقايي   تجزيه و تحليل صرفاً   : اي تحليل نقطه 

  . استساختاري موسيقي
  .ه استدان و شنوند  موسيقي و انسان موسيقيبطه مياناهمان بررسي ر: عاعيتحليل ش

 بررسـي رابطـه ميـان موسـيقي و ديگـر مظـاهر              ،هدف در اين تحليـل    : تحليل پيراموني 
و ) همزمـاني  (كرونيكانـد سـن   تو ايـن بررسـي مـي     . فرهنگي جامعه مورد مطالعه است    

ر ك ـهـاي تف    بزرگـي بـه شـناخت ريـشه        كم ـك،   تحليـل  .باشد) ناهمزماني (كروتيكديا
 ك قوم شايد پوياترين مـدار     ك فلسفه ي   مذهب و  ةاسطور. ندك  جامعه مي  ك ي ايييموسيق

 فلسفه و موسيقي

  ساختارهاي اقتصادي

  مذهب
  اسطوره ادبيات

 علم محض

 هنرهاي ديگر

 ساختارهاي اجتماعي

 انسان
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ه تحليـل   ك ـر شد   كبايد متذ  . موسيقي ارائه دهد   بارهرا در زمينه بينش فرهنگي آن قوم در       
 بـا  فرهنگـي مختلـف      هـاي    پديـده  ميان مستقيم   ة رابط  در جستجوي بيان   پيراموني لزوماً 
 شناسـي و   هـا احاطـه يـافتن بـه روان          هدف اصلي بررسـي ايـن پديـده        .موسيقي نيست 

  )149:1378فاطمي، ( .شخصيت فرهنگي جامعه مورد مطالعه است
 در اين مفهوم به   كه   از اين دو واژه      ك هر ي  .برانگيز است  موضوع فرهنگ عامه بحث   

لات كمـش .  دارنـد  معنايي سنگين و قـوي و در عـين حـال نامـشخص            بار   ،اند ار رفته ك
در . شـوند  فرهنـگ عامـه      درباره ليك نظريه ناپرورده و     ك راه تقرير ي   مفهومي نبايد سد  
  : بنيادي در اين خصوص اشاره داريماينجا بر سه اصل

نـشگراني مختـار در فرهنـگ عامـه سـهيم           ك بـه صـورت      ما اصـولاً  كه     اين نخست«
سـازي مقتـدر      صـنعت فرهنـگ    ك ي ـ ة در ماند  خوردگانِ ، ما بازي   به بيان ديگر   .شويم مي

. باشيم  نميرچه اجتماعي شدن هم     پاكبرندگان منفعل نوعي فرايند ي    كه     آن ضمن .نيستيم
هـاي فرهنگـي      لكه ما از سهيم شدن در ش ـ      كين است   دومين اصل نظريه فرهنگ عامه ا     

ن رديم و آ  ك ـ ت نمي كدر آن فرهنگ مشار    اگر چنين نبود     .نيمك سب لذت مي  كپسند    عامه
ه لذت ما از سهيم شـدن در        كاصل سوم اين است      .بود پسند نمي  فرهنگ هم ديگر مردم   

 نخست ارضاهاي شهواني    .گيرد پسندانه از دو منبع سرچشمه مي       مهي فرهنگي عا  ها لكش
نـشاط واپـسروانه     لـذت جهـاني ورزش،    (ن است فراهم باشد   كه مم كاي   جويانه  و لذت 
هاي   اجتماعي فعاليت"ه از ماهيت لزوماكمنبع دوم قوت قلب و لذتي است        و  ) موسيقي

 ـها مستلزم عز   برخي از اين فعاليت   كه     اين ولو .آيد پسندانه برمي   فرهنگي عامه  گزينـي   تل
  )25،24:1383 ريچادرز(. باشد
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 گراموسيقي سنتي واقع

 مراسم جشن و عروسي
  در روستا

 هاي اجتماعيسازمان

 اسطوره

  شاگردان

  عاشيق  قهوه خانه
Asig 

 هنرمندان  ساز

  مردم ـ خلق ادبيات شفاهي و تاريخ
  الِ
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  شيق و پيشينه شعر عاشيقيشناسي واژه عا بررسي ريشه

هـاي   شـيق  و عا  ترين انواع در نوع خود اسـت       ي از غني  كادبيات شفاهي آذربايجان ي   
تـاب  كتوب در اين زمينه     ك م سندترين   هنك. سزايي دارند ه  آذربايجان در اين ميان سهم ب     

آنچـه بـه   «: نويسد درويشي مي. تاب آمده است ك در اين     اوزان  واژه  است كه  دده قورقود 
ه اين واژه از عشق و عشقه عربي مشتق         كشود آن است     ظاهر از واژه عاشيق دريافت مي     

 اشا در زبـان    اشو و . هاي آغازين چنين نيست    ه برابر برخي بررسي   ك در حالي .  است شده
 نام زرتشت را به صورت اشـو زرتـشت          ،ه اغلب ك  چنان ،اوستايي به معني مقدس است    

اني بود نيز احتمالا از همين      كه نام همگاني پادشاهان اش    ك ك و اشو  كاش .برند ار مي كبه  
هـاي   هـاي آذري و عاشـوق       ان عاشـيق  ك ـها نيا   اوزان. ريشه و به معني مقدس بوده است      

تـاب دده   كخره جفـري لـوئيس بـر        ؤاز مقدمـه و م ـ    . من هستند كرهاي ت  ارمني و بخشي  
 معنـي و شـأن بـا        ه اوزان را به معني مقدس و آن را در         كشود    چنين استنباط مي   قورقود

 واژه رديـابي كـه    ايـن شناسان مهم اسـت  ه براي زبانكته ديگر   كن. اند ي دانسته كعاشيق ي 
ايتگـر  هـا رو   زيـرا اوزان   .افسانه است ــــــــ اوسنه ــــــــ    اوزان ـــــــــــ اوسان    

شناسـان از ايـن منظـر بـه آن        نانـد و برخـي از زبـا         گذشته بوده  هاي ها و اسطوره    افسانه
توان چنين پنداشت كه واژه عاشيق ارتبـاطي بـا واژه عـشق و عـشَقه                  پس مي . نگرند  مي

  )108،107،106:1376 :درويشي( .عربي ندارد
خوانـده  نـون هـاوا     ك ا ندشـد   ناميـده مـي    Söyم  ه پـيش از اسـلا     كهاي عاشيقي    نغمه

البتـه  . دشـو   مـاهور و شـور اجـرا مـي         ،وسيقي عاشيقي در سه مقام سه گـاه        م .ندشو مي
را عربـي   ) آشـيق (لمه  ك، نوازندگان محلي اين      زمينه براساس پژوهش نگارنده در همين    

عنـاي  بـه م  ه آشـيق را     ك ـنويـسند بل   نمـي ) عاشـيق (به اين شـكل      موقع   دانند و هيچ    نمي
از ايـشيق يعنـي     كلمه فوق   ه  كمعتقدند    و نندك لات تعبير مي  كردن مش كشنايي و حل    رو

ردن و  ك ـ بـه معنـي بـاز        اي تركي است     كه واژه  روشنايي و آچماق يا آشماق گرفته شده      
  .استلات ك از مشگشايي گره

 .يق در موازات هم هستند    شاوزان ـــــــ يانشاق ـــــ وارساق ــــــ دده ــــــ آ        
  )سير تكاملي(

شيقي از اواخر قرن نهم هجري پس از شاه اسماعيل ختايي آغـاز             البته تاريخ شعر عا   
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  .شيق قورباني است، عاه ديوان او به دست ما رسيدهكشيق نخستين عا. شود مي
ومـت  كشيقي به دوره ح   هاي رستاخيز ادبيات عا     ريشه«: نويسد اي مي  صديق در مقاله  

ان در اين سـرزمين     كامل تر ك ان و جوشيدن  كبايجان و اس  صدساله قره قويونلوها در آذر    
گـشتند و مـردم      ، ايل به ايل و اوبه به اوبه مي         قوپوز به دست   ، اين خنياگران  .گردد بر مي 

، نام خنياگر   تاب دده قورقود اوزان   كدر  . نمودند هاي زندگي ياري مي     ا در حل دشواري   ر
سرمنـشاء  .  اوزان اسـت كود ي ـ دده قورقود خ ـ   سرايد و  ه حماسه مي  كگردي است    دوره

هاي آن پيش     نخستين آثار و نشانه    .ها آسياي ميانه است    كي نيز مانند خود تر    كادبيات تر 
ان از  ك ـهـاي گونـاگون تر     ه در بيان گروه   كهاي ستايشي    از مسيح عبارت است از سروده     

شـده    ها سـروده مـي      اناوز ،2ها سيك با ،1ها  تويون ن، قام ها،  هن مانند شاما  كاهنان  كسوي  
 بـا الفبـاي   ي باسـتان و   ك ـه به زبـان تر    ك نيز   3 گانه دشت اورخون   52هاي   تيبهكدر  . است

ان و تـان يوقـوق نقـرو        ه بيلگه قاغ  كاند به ويژه در ميان مطالبي        اورخوني بر جاي مانده   
  )39:1386صديق،(.»خوريم هاي بديع شعر عاشيقي بر مي اند به نمونه ردهك كح

  Ashigو تعريف عاشيق) به طورخلاصه( در مجالس ها توصيفي از هنرهاي عاشيق
ه كچنين است   و شيوه متداول     ها مجلس آرا هستند    خانه ها و قهوه   ها در جشن   يقشعا

ه در آن   ك ـنـد   ك  انتخاب مـي    را هاي عاشقانه و رزمي ادبيات آذري      ي از داستان  كشيق ي عا
آغـاز داسـتان     .شود ه مي ك ساز در بغل وارد معر     ،دوست  حقيقت ناپذير و   ستكقهرمان ش 

 روحيه قهرماني در شنوندگان     كنندهايجاد آفرين و  هاي مياني حادثه   پرشور است و بخش   
  . با موفقيت قهرمانان داستان همراه استو پايان آن

گـذارد و بـا    ند و گاهي آن را روي شانه ميك شيق ساز را بلند مي  ، عا در بخش پاياني  
در ايـن موقـع اهـل مجلـس خـسته از             .دهد نوازد و نغمه سر مي     دست ديگر پرشور مي   

 را تمـام    داسـتان ، منتظرنـد عاشـيق      نندكتوانند از مجلس دل ب     ه نمي ك خوابي در حالي   بي
                                                      

1. Toyon 

2. Baksi 

3. Orkhon 
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، عاشـيق  در پايـان . نـد ك  چشمي سنگيني نمي  ي روي كه پل كجاي تعجب اينجاست    . ندك
ها  يقش اجتماع براي عابهترين محل در. ندك  چاي گلو تر مياستكانينشيند و با   زمين مي 

هـاي قـديم      اهنيهاي قديمي از م ـ    گيري از داستان    ها، ضمن بهره    شيق عا .خانه است  قهوه
در حقيقـت    .دهنـد   مـي و بـه نـوعي بـه مـردم درس زنـدگي              ننـد ك استفاده مي ) آهنگ(

 را بـه روي      سـاز خـود    زمـان تـرين    عاشيق در حساس  . لاس درس هستند  كها   خانه قهوه
ا نـوعي روح و      در واقـع سـاز ر      .گويـد  از چه مي   س ببينيم: گويد ند و مي  ك دست بلند مي  

  .1زند ه حرف ميكدهد  جان مي

  تعاريف

: نويـسد  خوي در تعريف عاشـيق مـي      زاده تبريزي در يادواره شهر       ريمكمحمد علي   
ن شود گفت نوازندگان بومي و قديمي آذربايجان و اغلـب نيـز خودشـا              ه مي كها   عاشق«

ه ك ـدانـان ملـي بودنـد      عمده گروه موسيقي  خواندند  ذوقي داشتند و شعري سروده و مي      
 ».باشـند   در حـال اضـمحلال مـي        آنهـا هـم    منـدان  هسفانه حاليه از بين رفتـه و علاق ـ       أمت
  )115:1381زاده تبريزي، ريمك(

 نوازنـده و خواننـده      ،قيعاش ـ «:نويـسد   مي هاي خود   صمد بهرنگي در مجموعه مقاله    
ها   خانه  لس جشن روستائيان و قهوه    ها و مجا    ه با ساز خود در عروسي     كگردي است    دوره

 كلوري ـكهـاي عاشـقانه رزمـي فول    خوانـد و داسـتان    و مـي  زنـد  همراه دف و سرنا مـي     
ق، عبـاس   يسـاري عاش ـ    علعـسگر  قيعاش ـ) توان از   مي (آور  هاي نام  قياز عاش . سرايد مي

  )153:1348،بهرنگي( ».توان نام برد توفارقانلي مي
ترين طبقه خادم هنرهاي زيبـا   ها بزرگ عاشيق«: نويسد باره مي  صديق در هفت مقاله در اين     

ن است در مناطق ديگر     كه مم كگردي هستند     آنها سواي خوانندگان دوره   . در آذربايجان هستند  
ه تخميناً از هزار سال پيش آغاز شده است و   ك ادبياتي غني و سرشار دارند       ،وجود داشته باشند  

  )88:2537صديق،. (»باشد ميها  يقهن عاشكتاب دده قورقود هم از آثار ادبي ك

                                                      
  Animism ـهمزادپنداري . 1
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  خنياگران خلق در ميان فرهنگ هاي ملل ديگر

 ،رقاصـي  هنرپيـشگي،   آهنگـسازي،  سرايان به چنـد هنـر شـاعري، نوازنـدگي،           نغمه
 ميان اقوام و ملل مختلـف       درها    اين.  و هستند  هپردازي آراسته بود    داستان ي و گوي داستان

  .بودندشان ف فرهنگ و تمدن خودتند و معرّوجود داش
 بعضي از پژوهندگان، هومر را      گرد يونان قديم بودند كه     خنياگران دوره : 1ها  راپسوديست

ه وي  ك ـهاي ايلياد و اوديسه او از گردآوري اشعاري           ه منظومه كاند     راپسوديست دانسته  كي
  .خوانده، فراهم آمده است هايش از جايي به جايي مي در جريان مسافرت

افظان ادبيـات شـفاهي انگليـسي قـديم         سوني و ح  كان آنگلوسا  خنياگر  به :2ها  اپكاس
 .گويند مي

 .گرد اسلاوهاي جنوبي هستند خنياگران دوره: 3گوسلارها
 . بودندكه تحت تاثير فرهنگ تركگرد مسلمان سرزمين بوسني  خنياگران دوره: 4پواسي

  وابسته به دربار بودندانديناويايي غالباًك نوازندگان اس:5دهالاكاس
 بــر آثــار شــاعران و شانهايــ  ســروده كــهشــاعران بزمــي در فرانــسه : 6بادورهــاترا

 .ثير گذاشته استأ و شعر عاميانه اروپا تكنويسندگاني چون دانته و پترار
  . در فرانسه به نوازندگي مشغول بودند كهاخلاف هنرپيشگان روم باستان: 7ژانگولرها
 ـ        : 8مبوم موت  د و نقـش مـورخ را برعهـده         در سنگال و چاد نوازنـدگان محلـي بودن

  .داشتند

                                                      
1. Rhapsoodist 

2. Scop 

3. Guslar 

4. Pervasi 

5. Skald 

6. Troubadour 

7. Jongleur 

8. Mbom-mevt 
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ي بودنـد   هاي جادوي   ه داراي قدرت  كدر آفريقا   گرد   نوازندگان و شاعران دوره   : 1گريو
 ).45:1379ريوير،  لودكدرآمدي بر انسان شناسي تاب كوهي كبه نقل از ف(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نوازندگان ارمني: گوسان
 نوازندگان گرجي: مگوساني
  وينوازندگان پهل: گوسان 
  اوزان چي، وارساق يا دده2اوزان،

 منستانكستان و تركباخشي در ازب

                                                      
1. Griot 

رود و قوپوز دسته بلنـدش را همـراه        اي ديگر مي    اي به بيش اميرزاده     اوزان از سرزميني ديگر و از سوي اميرزاده        .2
لـوئيس،  .(خواند يك اوزان باشـد      نوازد و مي    شناسد بگذار آن كسي كه برايت مي        او سخي را از دني باز مي      . برد  مي

1379 :25( 
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 سي در قزاقستانكين و باكآ
 ماناسچي در قرقيزستان

 ستانكحافظ در تاجي
 ها ژيرانوس در بين قاراقالپاق

  )80،79:1366رئيس نيا ،( شيق در آذربايجانعا

  اشكال مختلف اشعار عاشيق

 1قوشما

ثر از هفتـاد بنـد      كه حداقل از سه بنـد و حـدا        كشيقي  ت عا هاي ادبيا   ترين گونه   رايج«
. ا زيبـاترين شـعر شـفاهي اسـت     قوشـم .شود و هر بنـد چهـار مـصراع دارد          يل مي كتش

 ترانـه    ديگـر  شود ماننـد   ه به طور عموم قوشما بر آنها اطلاق مي        ك هاي بومي آذري   ترانه
هـاي   نع و در قالـب    لف و تص  ك عاري از ت   ، ملموس ، ملهم از طبيعت   ، ساده 2هاي عاميانه 

 ـ             ، سروده شده  كريتميو  موزون هجايي    ه مـا    سينه به سينه و نسل به نـسل بـه يادگـار ب
ها و انـواع   ها با سخنان موزون و آهنگين آذري به بخش      لي قوشما كبه طور . رسيده است 

ــاتي  ــي(باي ــاي حــزن آور دوبيت ــاهني )ه ــز (، م ــشاط انگي ــلا )اشــعار ن ــي( ، لاي ، )لالاي
) وده هاي مقـدس   سر(، سايا   )راريكاشعار ت ( دوزگو يا قوشماجا   ،)همرثي(اوخشاماياآغي

 ، قوشـماهاي جفـت    تـرين   وتـاه ك. شـود   نده ديگـر تقـسيم مـي      كهاي متفرق و پرا    و گونه 
ان سـه تـا     چهارهجايي و بلندترين آنها شانزده هجايي هستند و قوشماهاي فرد هـم مي ـ            

يه و بـرش    ك قوشماها از لحاظ ت    اگر هر بيت شعر را در اين      . اند پانزده هجايي قرارگرفته  
  : در قوشماهاي جفت دو حالت پيش خواهد آمد،نيمكلي تقسيم كهجا به دو لنگه 

متـر  ك دو هجـا از هـم بيـشتر يـا            ـ ـ2  دو لنگه با هـم مـساوي خواهنـد بـود            آن ـ1

                                                      
1. Qošma 

2. Flolksongs 
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 كيا سـه هجـا و ي ـ        خط پنج هجا   كدر قوشماهاي فرد فرق ميان دولنگه ي      . خواهندشد
 )45،46:2537ق،صدي(» .هجا خواهد بود

. ردك قوشما را به ادبيات آذربايجان وارد كه سبكشاه اسماعيل ختايي اولين شاعري بود 
رده كثر شاعران آذربايجان در اين قالب طبع آزمايي كه اكها بل  قوشما نه تنها عاشيق   كدر سب 

ريم و در   ك ي، محرم تهاي اخير ملاپناه واقف، ابوالقاسم نبا       در قرن . اند  و اشعار زيبايي ساخته   
از جملـه   ....  و حـسين عـارف و      مـشفق ائيـل   كد، مي اقرن حاضر صمد ورغون ، احمد جـو       

ي از قوشماهاي خسته قاسم ك يكاين.  شعر پرمحتوا سرودندكه با اين سبكشاعراني هستند 
  .شود هاي مشهور دوره نادري بود، تقديم مي ي از عاشيقكه خود يك

  ترجمه فارسي  يكمتن تر
ه از زمان سليمان كي يبياازتوخبر بگيرم،اي دنيا«   قالان دونيا دانرآليم سليمانگل بيرسندن خب

  »اي مانده
 مثل گل ابدي هميشه بازي، اما آخرسر رنگ«  ازه لي گول گيمي آچيب،اخرينداسولان دونيا

  » بازي مي
ي كزا بگوببينم طالب چي هستي اين درس را«  يمدن آليبسانكسان،درسيني دلي گونلوم نه يا تيب

  »يادگرفته اي اي دل ديوانه
اي وچند هزار راه را  ردهكچندهزارراه را ول «  ن دونيا ول بوشاليبسان نئچه من يول دولانئچه مين ي

  »اي دور زده
خسته قاسم ناچار شده است اين سرّ را چه «  يم لرآچاركني خسته قاسم قاليب ناچاربوسريّ

  »نندك ساني بازميك
نشيند  ه ميكسي كنشيند و  آيد مي ه ميكسي ك«   هي سارالان تالان دنياوچرهيكگلن قونارقونان 

  »اش رنگ ببازيكاي دنياي فاني . رود روزي مي
هـا   ايـن سـروده   . هـستند » ساياها« ،هاي آذري ترين قوشما   هنكبه نقل از افراد محلي      

دم يجان چند طبقـه خـا      در ميان مردم آذربا    .ها محفوظ است   هاي ساياچي    در سينه  عموماً
 ايـن ميـان      در هك ـهـا    هـا، سـاياچي     زن ها، نـي   عاشيق: ه عبارتند از  كهنرهاي زيبا هستند    

  .دنلور دارك حيات خلق و فولرثير عظيمي دأها ت ها و ساياچي شيقعا
هـا و     ز بهار به مدخل اوبـه      در اواخر زمستان و آغا     ،زيند  در دهات مي   هكها   ساياچي«
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نهـا را بـه     ه چوب در دست دارند و آ      ك ر حالي ات خاصي د  كبا حر  روند و   مي ها  در خانه 
خواننـد و آرد و      هاي سـايا را مـي      گردند و سروده   نند و مي  ك  نوعي رقص مي   زنند  ميهم  

هـاي   انـدازها و صـحنه     ها به چشم   در سرتاسر اين سروده   . نندك پنير جمع مي   گندم جو و  
سته بـه وجـود     ه زندگيشان ب  ك مردمي   ؛خوريم دوشي خلق برمي   جالب از زندگي خانه به    

  و دبـز اهميـت زيـادي دار       خصوص گوسـفند و    ه ميان ب   اين  در كهحيوانات اهلي است    
 در آنـاتولي نـوعي از    مـثلاً . در ميان مردم آسياي صغير موجود اسـت ي هم مراسم خاص 

راسم بازمانده ه اين مكي نيست ك ش.ون رواج داردنكهايي به نام ساياگزمه سي هم ا    بازي
  )12،13:1347صديق، (.»ن شامان استيآداب و رسوم خاص آي

نـد و   ك  واژه سـايا را بررسـي مـي        1 لحاظ ريشه شناسـي     به  در اين منبع   ،تر صديق كد
. انـد  شانده شـده  ك ـاي    ننـده ك هاي گمـراه   شناسي سايا محققان به راه     در ريشه  «:نويسد مي

وابگـاه  نـون خ كا ه هـم كاند  اند و دليل آورده   ه فارسي دانسته  لمه را همان ساي   كن  برخي اي 
ه معنـاي   ك ـباشـد    نامند اما ريشه واژه از سايماق به معناي شمردن مـي           شتران را سايا مي   

 مـثلاً .  درود فرستادن و به حساب آوردن اسـت        ،ردنك ستايش   ،ردنك را احترام  اصلي آن 
گويند فلايـن سـاييلر يعنـي برتـري و احتـرام بخـصوص دارد و بـا نفـوذ اسـت و                        مي

منسوب داشتن سـايا  . نيز از اين ريشه است  ) رام و ستايش  احت(اصطلاحاتي نظير سايغي    
ه در  كحرفي نيست   . ال نيست ك مغولي خالي از اش    Dzyajachi و   Dezayaو ساياچي به    

لـي و  كهاي ملـل مختلـف روي هـم تـشبهات       دنيا در همه مدنيتكلوريكتمام آثارفول 
ز مـدنيت و    ه مـدنيت ملتـي را منـشعب ا        ك ـشود   عمومي وجود دارد ولي اين دليل نمي      

ه بگوئيم زئوس يوناني با اهـورامزداي اوسـتا         كل اين است    ثفرهنگ ملي ديگر دانست م    
  )24،25 :منبع قبلي(. » پس منتسب بدان است،متشابه است

                                                      
1. etymology 
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  )مناظره( 1 دئيشمه-2

عاشيق هنگام مناظره از    . ترين و رايج ترين انواع شعر عاشيقي است          از جالب  دئيشمه
هـن،  كطبـق سـنتي     . ندك استفاده مي ... ند استاد نامه و باياتي و       هاي عاشيقي مان    انواع فرم 
شوند و در حـضور مـردم بـا            بار در مجالس حاضر مي     كهاي ماهر هر چندگاه ي      عاشيق

 را تحويـل  س باخت بايـد سـاز خـود   كه هر ككنند  پردازند و شرط مي     هم به مناظره مي   
هـايي موفـق و       بيـشتر عاشـيق   در اين مناظره،    . ار عاشيقي دست بردارد   ك حتي از    دهد و 

  . نندكبتوانند في البداهه شعر بسازند و از انواع شعر استفاده ه كشوند  پيروز مي
زننـد، در     ار مناظره مـي   ك عاشيقي، دست به     شيدن هنر كرخ    براي به  ها معمولاً   شيقعا

 هك ـ مگر در بخش پايـاني  ،كآرام و سب ؛شود  ميبا شعرش همراه  شيق  مناظره ساز هر عا   
 امـا رسـم بـر ايـن         زنند خوانند و تند و تيز ساز مي        و پرشور و هيجان زده شعر مي      هر د 

ويـل برنـده بدهـد و بـراي هميـشه از            شيق بازنده دو دسـتي سـازش را تح        ه عا كاست  
 او دسـت    ق برنده هست  عاشي  كه  يا حداقل در مجلسي    شيقي و ساززدن دست بردارد    عا

 و آن بـه     شود شيق برنده ديده مي   از عا اينجا گاهي گذشت و بزرگواري       در   .زندبه ساز ن  
  .گرداند خورده برمي ستكشيق شعاشيق برنده ساز را دوباره به عاه كاين صورت است 

 2 مخمس-3

ها را دو بخـش    مصراعكها گاهي هر ي شيق عا. پنج مصراع دارد،در مخمس هر بند  «
. اسـت   شـهريار  بهترين نمونه مخمس اشعار حيدربابا سلام     . ننداخو نند و با ساز مي    ك مي

تـر  كه د ك ين شهر سروده شده   ك يا مش  واي با همين وزن در خيا      پيش از شهريار سوگنامه   
ل و وزن ايـن شـعر بـا         ك تشابه ش  رده و گفته است   كن اشاره   تاب به آ  كساعدي نويسنده   

  .)10:1378مهيار،(»  سلام شهريار جالب توجه استحيدر بابا
ي از چهـار مقـام موسـيقي        ك ـي «:سـت اي ديگر نيز مطـرح شـده ا        اين مورد به گونه   

                                                      
1. deyišma 

2. muxammas 
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شـوند بـراي     ه در قالب مخمس تنظيم مي     ك قطعاتي   معمولاً. هاي ايران نيز هست     منكتر
ه داراي پنج مصراع    كترند، در واقع نوعي شعر است        اجراي مقدمه و پيش درآمد مناسب     

  :مثال). 66:1376 وجداني،(» .است
  متن فارسي   يكمتن تر

  »خواهد اگر صد ماه منور باشد دلم تورا مي«  ني ايسترونلوم سكيوزماه منوراولا،
  »خواهد اگر صد خورشيد مدور و درخشان باشد دلم تو را مي«  ونلوم سني ايستركيوز شمس مدور اولا،
  »خواهد اگر صد درخت سرووصنوبر باشد دلم تو را مي«  ونلوم سني ايسترك،يوز سرو صنوبراولا

  »خواهد وثر باشد دلم تو را ميكاگر صد ساقي «  سترونلوم سني ايكوثراولا،كيوز ساقي 
  »خواهد اگرصد قامت رعنا وخوش اندام باشد دلم تو را مي«  ونلوم سني ايستركيوز قامتي عرعراولا،

  )140:1380عزتي،(تاب عاشيقلاردان ايشيقلار كريم در كشعر از محرم 

  1 تجنيس-4

ايـن   هك ـزنـد    مي) هاوا( آهنگ   كشيق ابتدا ي  عا«. تهاس   نوعي ديگر از شعر عاشيق    
. پـردازد  انگيز و شاد باشد و سپس به خواندن شعر تجنيس مي           ه فرح كآهنگ لازم نيست    

ار رفتـه  ك ـ هلمات ديگر آن جناس بك قافيه و حتي در   ،ه در رديف  كتجنيس شعري است    
گونه شعرها آشيق مطلب را پيچيـده و پـر            در اين  . هفت بند است    يا باشد و آن سه، پنج    

 مهيـار، (» . فهميدن آن نياز به تامل و دقت داشـته باشـد            كه ند و طوري  ك ام مطرح مي  ابه
  :مثال) 10:1378
  متن فارسي  يكمتن تر

  »ستر شدكاز فراق عشق جسمم تبديل به خا«  ول اولدوكعشق فراقينان جسميم 
جسم، تا دو تا جسم از  ندك مي نحس و عذاب را درد«  عذابي حس اتمز جان جاندان آيري

  »م جدا باشنده
  »نكبا قيافه شمس گونه ات تدريس م«  شمس قيافه نله تدريس ائيله مه

                                                      
1. Taejneis 
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  »ندك جسم و جان با ظلم عمري سپري مي«  جان، جاندان آيري؟  ميظالم ياشا يار
  »يه دهدك است اگرياربه درخت انارتكخيلي وحشتا«  دهشت اولار بير دايانسا يار انار

  »نكشي كاز باغچه خودت به يار انارپيش«  ارا انارش ائيله يكاؤز باغچا ندان پيش 
  »شود شود و محشر خلق مي  ميقيامت به پا«  قيامت لر، قوپار محشر يار انار

رد، ازجان و كاگرجان به طور گريان و محزون رشد «  گريان ياشاساجان، جاندان آيري هم
  »روح جدا باد

  )111:1380عزتي،) (شيق عاليعا(اشعار از   

  1تي بايا-5

ايت و  كوه و ش ـ  ك ش ـ  مضمون آن  وه ميان عامه رواج دارد      كشيقي است   تنها شعر عا   
 بـه شـمار   كلوري ـك مضامين اجتماعي است و از انواع شـعر فول        زخم عشق و هجران و    

 شـعر هفـت هجـايي، چهـار         نـوعي از   «:نويـسد  تر فرزانه در مورد باياتي مـي      كد. آيد مي
دو . ، هجـران، غـم و عـشق اسـت         ايتكوه و ش ـ  كه مـضمون آن را ش ـ     ك مصراعي است 

هاي بومي ادبيات شفاهي آذربايجان به نـام بايـاتي شـهرت دارنـد، بايـاتي از نظـر                    بيتي
تـرين و     تمـوج ذوق و احـساس، در رديـف جـذاب            و  ترنم موسـيقي   ،وسعت مضمون 

  )82،83:1376وجداني ،(» .گيرد  جاي ميكلوريكشورانگيزترين آثار بديع فول
، الفاظ  هاي آذربايجان  ها، دو بيتي    باياتي«: اند  ردهكر نيز تعريف     را به نوعي ديگ    باياتي

 و مـضمون    زوهاي مردم آذربايجان را در محتوا     ها وآر  ه عشق كلف و رواني هستند     كت بي
 خواننده بر حسب مضمون و آهنگ باياتي بـه          ،هنگام خواندن باياتي  . اند خود جاي داده  

شـيق، آي امـان، عزيـزيم، آبـلام را          اتضاي ذوق و قريحه خويش اضافاتي مثـل مـن ع          اق
  )72،73:1377هاشم زاده، (.»افزايد مي

م بـر زنـدگي     كها و شرايط حـا     توان زندگي واقعي انسان    ها مي  از خلال اشعار آشيق   
 ، سياسـي،  هـاي فلـسفي     بيـنش  ، در اين قطعـات مـوجز و منـسجم         زيرا؛  آنها را دريافت  

                                                      
1. bāyāti 



  159 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

 و نحوه تلقـي آنـان از انـسان،    انسانيهاي   آرمان وآرزوها   اجتماعي، فرهنگي، تمايلات،  
ه از  ك ـشيقي از جمله منابعي هستند      اشعار عا . شده است س  ك منع دقت  بهجامعه، طبيعت   

دليـل   همين   اند به   به دست آمده  نگارش تاريخ اجتماعي و نحوه رفتار جمعي گذشتگان         
ه ك ـم  هاي زندگي اجتماعي مـرد      زيرا بسياري از ويژگي    ردكپوشي   نها چشم توان از آ    نمي
، در ايـن اشـعار مـضبوط و محفـوظ           تـوب خـالي اسـت     ك در آثار م   دلايلي جاي آنها  به  
 در آنهـا روحيـه       و  اختـصاص يافتـه    ئله خـانواده  هاي زيادي به مـس      باياتي باشد، مثلاً  مي

م بر خانواده، روابط زن و شوهري و ارتباطشان با فرزنـدان، چگـونگي              كپدرسالاري حا 
بايـاتي در مـورد     اي از    نمونـه . تس اس ـ كمـنع ...  و ورك ـهمسرگزيني، اولويت فرزنـد ذ    

  :چگونگي همسرگزيني
  ترجمه فارسي  يكمتن تر

  »سيب سفيد سيب سرخ«  آغ آلما قيزيل آلما
  »روي سيني به ترتيب قرار بگير«  ه دوزول آلماينيمچ
  »زشت بگير اما نجيب باشد«  ين آل نجيب اولسونكچير

  » نگيرزيباي بد اصل را«  بد اصيل گوزه ل آلما
  )از افراد محلي(  

   استاد نامه-6

  .ي و خيرخواهي استكشيقي، اندرز دادن و نياز خصوصيات شعر عا
اي پنـدآموز و موضـوعات      ه ـ  ه از نامش پيداست، اسـتادنامه حـاوي خطابـه         ك چنان«

شـود، گـاهي در      شيقي گنجانيـده مـي    هاي عا   ه اغلب در مقدمه منظومه    كاجتماعي است   
شيق دوست مردم    عا .آيد خلقت انساني سخن به ميان مي     و  ائنات  كش  استاد نامه از آفرين   

بـان  شـيق بـا ز   عادر شعر اسـتادنامه، . ستي آنها اكهمين دليل خواهان خيرو ني به   است
 خـود را بـه      صهاي عيني و جهان بينـي خـا        پردازد، تجربه  ساز به اندرز مردم ناآگاه مي     

. »خوانـد   بـراي مـردم مـي      ردكبير  توان در ادب فارسي به قطعه تع       ه مي كصورت شعري   
  )10:1378مهيار، (
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  :براي نمونه
  سلام وئريب بير مجليسه واراندا

  دانيشما. وئر قاداغا آجي ديله
   دانيشما، هرجايي دئمههرجايي

  لاف ائيله ييب گوله ـ گوله دانيشما

  : ترجمه فارسي
شوي سلام بده و با زبان تلخ  وقتي وارد مجلس مي

هايت را با خنده  حرف نزن هر حرفي را نزن و حرف
  .كنان حرف نزن نگو و خنده

  
  ترجمه فارسي  يكمتن تر

  »ارزد ببين دنيا فاني است به آمدن و رفتن نمي«  گوربو دنيافنادي، هيچ گليب گدمغه ديمز
 لحظه جان كشيدم، سرآخر به يكصد سال زحمت «  يوزايل چگدييم زحمت، آخيز بيرجان ورمه ديمز

  ».ارزد يدادن نم
اگر روزي بر عالمان سردار باشي، دست اجل روزي «  اولاسان عاليملر سردار،اجل بيرگون ياخان توتار

  ».گيرد يقه ات را مي
 لحظه كاگرازلعل به تابوتت بگذارند، سرآخر به ي«   ديمزكلعلدن تابوتا قويسالار،آخيربيرجان ورم

  ».ارزد جان دادن نمي
ن كرابطه اخوت ومهرباني را با افراد نالايق قطع «  درگلر وِرر ذلتس گنين الفت، گكنالايقنان 

  »آيد هر روز ذلت و دردسر دارد رود و مي مي
  »ارزد هيچ سر و رازي به گفتنش نمي«  هيچ سري ورمغ ديمز

  ).افه نوبهار نقل شده استكدر   آشيق يحيي يونسيازسوياشعار استاد نامه (
  

   1 گرايلي-7

 در  .هر مصراع آن داراي هـشت هجاسـت       «. گويند ميها را    شيق عا شعر ساده و روان   
ي است و گاهي به     كهنگ تر ، اصل اين آ   رود نوازد و پيش مي    خواندن شعر آشيق تند مي    

                                                      
1. Garāyli. 



  161 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

  )618:1376وجداني ، (.»شود صورت آواز نيز در دستگاه شور خوانده يا زده مي
  ترجمه فارسي  يكمتن تر

  »ي انسانيت و معرفت باشدجا بوكهر «  هاردا وارسا انسانليغين
  »شوم مالش قربان ميكبه «  مالينا قربان اولومك

  »به جوان ناپخته فدايش شوم«  آهيل، قانان جوانليغين
  »به روي زيبارويش فدا شوم«  جمالينا قربا اولوم

  »جا اعتبار و منزلت داشته باشيكهر «  هاردا وارسا اعتبارين
  » و سالمك و ناموس پاكو پاعشق تميز «  تميز عشقين ناموس عارين

  »ه با وفا باشدكبه ياري «  وفاسي دوز اولان يارين
  »شوم فدايش مي«  حلالينا قربان اولوم

  )136:1380عزتي،(  
  ائيل آزافليكاشعار از عاشيق مي

  نتايج

شود و بدين جهت بـراي دسـت يـافتن بـه             ها در حافظه نگهداري مي      راث عاشيق مي
شيق هنگام گزينش شاگرد بـراي خـود        ظه قوي داشت و هر عا     اي بايد حاف    چنين گنجينه 

 در اينجـا    .زمايدآ  اش را نيز مي    و انگشت، حافظه  ضمن آزمايش صدا، نفس، دست، زبان       
 بـه ويـژه در رفتـار آموزشـي نحـوه      توانيم تشخيص دهـيم    ي مريام را مي   رفتار موسيقياي 

ها از نـسلي      ي و آهنگ  آموزش موسيقي در يك فرهنگ يا شيوه انتقال و دانش موسيقياي          
كند و همچنين در رفتار فيزيكي نيز         ها دقيقاً انطباق پيدا مي      به نسل ديگر از سوي عاشيق     

بينيم چگونه از حنجره براي توليد صداي آوازي و شكل دادن             در مورد اين هنرمندان مي    
. دكنن ـ  ها براي توليد صـدا اسـتفاده مـي          چگونه از دست و انگشتان و لب      كه     اين به آن و  

انتقال اين ميراث از نسلي به نسل ديگر هم كاملاً شفاهي است كه اين به رفتار اجتماعي      
بـسيار حـائز اهميـت      ) رفتار اجتماعي (گردد كه در مدل فريام اين موضوع          هنرمند برمي 

و در بين مردم از     ) منزلت اجتماعي بالا  (موقعيت عاشيق در جامعه بسيار بالاست       . است
ها خلاقيـت بـالايي    عاشيق. دانند وردار است و مردم او را از خود مي        اي برخ   احترام ويژه 
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سـرايي اسـت؛ يعنـي ضـمن          در شاعري دارند و ويژگي اساسـي شـعر عاشـيقي بديهـه            
آفـرينش  . پردازنـد   بـه ايفـاي نقـش مـي    كردن كنند و ضمن خلق  نقش خلق مي  ايفاكردن

 و ادبيـات آن كـاملاً       عاشيقي بدون نوشته و كتابت و نت بوده و به خلق وابـسته اسـت              
. شـود   در هر ايفا و اجرا دستخوش دگرگوني مـي        ) عامه(اين ادبيات   . فولكلوريك است 

 بـه همـان     شود   از همان اول نوشته و ثبت مي       هاي آن   برخلاف ادبيات رسمي كه نمونه    (
وابستگي ادبيات عاشيقي بـا فولكلـور از ايـن          ). پذيرد  ماند و تغيير نمي     صورت باقي مي  

ه هر عاشيق اولاً هنگام خلـق اثـر فولكلوريـك از خـود خلاقيـت نـشان                  جهت است ك  
هاي زيـادي     گردد؛ مثلاً باياتي    شدن دهن به دهن بين مردم مي        دهد و ثانياً بعد از خلق       مي

... چگونگي همسرگزيني، روابط والدين با فرزنـدان و         .  اختصاص يافته است    به خانواده 
  .ها مشهود است در ادبيات عاشيق

 مثل فرم دوداخ    ؛دنه بايد خوب پرورده شو    كادبيات بسيار غني دارند     ها چون     عاشيق
 يعنـي زبـان در دهـان       2يـاديلترپنمز . خورد لب به هم نمي    ر دو  هنگام خواندن شع   1ديمز

هـاي مـورد     ه واژه كند  نخوا  يعني اشعاري را مي    3ولگسيزكيا  ) تي ندارد كحر( ثابت است 
  در مـشاعره   لمـاتي كاهي، دريا يا نقطه سيز يعني از        استفاده سايه ندارند مثل خورشيد، م     

 كـه ايـن     گـردد   برنمـي ام  كزبان در   يعني   4ه نقطه ندارند و يا ديلدونمز     كنند  ك استفاده مي 
هـاي فولكلـور و اشـعاري كـه           مضامين كلي ترانـه   . غناي ادبيات بايد كاملاً بررسي شود     

رشــار از احــساسات خواننــد، بيــانگر دردهــا و آلام مــردم ايــن خطــه اســت كــه س مــي
فــداكاري و . باشــد بينــي و صــداقت مــي دوســتانه وســتودن صــفاتي چــون واقــع انـسان 
هـاي قـديمي آذربايجـان دارد،         هـا و داسـتان      بـا اسـطوره     دوستي كه ارتباط عميـق        ميهن
انـد و     ها و اشعار گمنام     خالق ترانه . ها، محتواي عشق دارند و خيلي قديمي هستند         آهنگ

  .اند ثيرپذيري از محروميت مردم سروده شدهبيشتر اشعار با تأ

                                                      
1. Dodaxdaymaz 

2. Diltarpanmaz  
3. Colgasiz  
4. Dildonmaz 



  163 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

. در تحليل شعاعي نتل به بررسي رابطه موسيقي و موسـيقيدان و شـنونده پـرداختيم               
عاشيق به عنوان نوازنده    . ستها  اين مطلب مصداق بارزي از تطبيق شفاهي نتل با عاشيق         

بـه  ) الِ(م  دگيـرد و هـم بـا مـر          آميزد و از آن بهره مي        هم با موسيقي مقامي درمي     محلي
. ايم  اي نشان داده     كه چارچوب نظري اين مهم را با ترسيم دايره         عنوان شنوندگان آثارش  

كند و بعضي از مـردم هنردوسـت را بـه         عاشيق از مردم است و در بين مردم زندگي مي         
رد و بـه    گي ـ  در واقع از مردم الهام مـي      . كند  ورود در اين دايره هنر و موسيقي تشويق مي        

  . اين يك انسجام فرهنگي است افزايد كه يقي ميپويايي موس
 وسيقي آذربايجان شرقي همريشه است    موسيقي تركي در آذربايجان غربي گرچه با م       

اما بـه سـبب همـسايگي بـا تركيـه تـأثيراتي نيـز از موسـيقي تركيـه پذيرفتـه اسـت و                         
 به طـور كلـي    . عاشيقي است ترين موسيقي تركي در آذربايجان غربي، موسيقي          شاخص

هـاي    عاشـيق . تر مانده است    گري در چارچوب فرهنگ عاشيقي تاحدي سالم      سنت خنيا 
 بـا  آذربايجان شرقي اير مناطق دارند و موسيقي عاشيقي     اي متفاوت از س     اين منطقه لهجه  

ذربايجان شرقي سازهاي عاشيقي آ. جمهوري آذربايجان و شرق تركيه پيوند عميقي دارد       
اين تنـوع   . هاي ساز در آذربايجان غربي كمتر است        م اما تعداد سي   وغربي يكسان هستند  

هاي گوناگون، تحت موسيقي فولكلـور و ادبيـات عامـه بـه انـسجام                 فرهنگي با قوميت  
در نهايت هنـر عاشـيقي هميـشه خـود را بـا شـرايط گونـاگون وفـق داده و                     . اند  رسيده

انتزاعـي  هـاي     نـوازي و وفـاداري بـه نمونـه          سرايي و بديهـه     هاي مهم آن بديهه     شاخص
  .دوستانه است هاي انسان به آرمانها و وفاداري  آهنگ
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  جايگاه اعداد در فرهنگ مردم ايران
  اعداد هفت و چهل با تاكيد بر

  1آمنه حسن زاده

  يدهكچ

تمام جهان هـستي بـر      «ن نظريه را ارائه كردند كه       يروانش ا يثاغورث و پ  ي كه ف  يزمان
 و  ي اجتمـاع  يبـدون شـك حـوزه زنـدگ        2» اسـت   اساس اعداد ساخته و پرداخته شـده      

ن عرصـه   ي ـ در ا  زيراز در نظريه پردازي خود مدنظر داشتند،        ينرا   ي بشر وامع ج يفرهنگ
 ـ       يز اعداد ين و  يف ـي ك يهـا  يژگ ـيگـاه و و   ي از جا  ي حضور دارند كه علاوه بر ارزش كم 

ن خـصلت،   ي ـن اعـداد در پـس ا      ي ـ ا ي كه وجه كم   ي به طور   برخوردارند يقي عم يمعنو
 متفـاوت جـاي آن را       و گـاه  گـر   ي د ياه ـ  يژگيشود و باورها، اعتقادات و و       فراموش مي 

ت ماننـد سـفره هفـت       ي و تمام  يمنينماد تقدس و خوش      (هفت چون   ياعداد. رديگ  يم
                                                      

  Aminahz_7@yahoo.com ،ي مردم شناسارشد كارشناس .1
. فيثاغورث و يارانش اعتقاد داشتند كه همه نمودهاي جهان، چه زميني و چه آسماني بازتـابي از اعـداد هـستند                     .2

در فلسفه يوناني   . ازنظر افلاطون اعداد مظهر هماهنگي عالمند و از نظر ارسطو، عدد منشأ و جوهر همه چيز است                
 يا به عبارتي آنها را داراي شعور فرض         دين يعني اينكه اعداد جنسيت دارن     اعداد فرد مذكر و اعداد زوج مؤنثند و ا        

، يينورآقــا(.، فــرد و بــراي ايــزدان زمينــي زوج بــودهمچنــين تعــداد قربــاني بــراي ايــزدان آســماني. كردنــد مــي
www.chn.com(  
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: ي، چهل سالگ  ينيت، مانندچله نش  ينماد كمال و تمام    (چهل ...)ن، هفت امشاسبند و     يس
ك و دو، در حوادث و امـور معلـق اسـت و             يدر باور مردم، شمارگان      (سه ،)سن كمال 

: عـت جـاودان  يشه طبي ـاصـل و ر  (چهـار  )دنبال داشته باشد تا كامل شود به   سه را    ديبا
ر يات، چهار فصل سال ، چهـار دوره سـه هـزار سـاله جهـان در اسـاط                  يچهار عنصر ح  

چهار جهـت، چهـار سـتون بـدن انـسان و چهـار       : ي و نشانه استحكام و موزون  يزرتشت
 دوازده هـزار سـال      عمـر جهـان    ؛راني ـر ا ي و بديمني؛ اساط   ينماد نحس  (سيزده،  1)گوش

 ،دآسمان و زمين در هم خواهد ش      ،   آغاز هزاره سيزده   است و در پايان دوازده هزار سال      
يمن، بـديمن،     هايي همچون مقدس، خوش     دام با داشتن خصلت   ك هر   سيزده بدر و غيره   

   .دنده يم را تحت تأثير قرار مردم ردك، اعتقادات و عملرفتار... نحس و
 در  چهـل  و   هفـت من  ي گاه اعداد مقدس و خوش    ي جا يرسز بر ي مقاله ن  نيموضوع ا 

 دال  ييها  ن خصوص، نمونه  ي در ا  يحاتين رو پس از توض    ياز ا . ران است يفرهنگ مردم ا  
 مـردم ارائـه   ي عامه و زندگ  مختلف فرهنگ  ين اعداد در عرصه ها    يبر حضور برجسته ا   

  .شود يم
  ، ايران، چهل، فرهنگ عامه  هفت،عدد :واژگان كليدي

  مقدمه 

من يو بـد  ) مقـدس (مـن   ي در باور عامه مردم، اعداد به دو دسـته خـوش             يطوركل به
 شـود  مي ين باور، دسته اول، باعث خوش شانس  يشوند كه بر اساس ا     يم م يتقس) نحس(

. ها وجـود دارد     جوامع و فرهنگ   ين امر در تمام   يا.  به همراه دارد   يو دسته دوم بدشانس   
اين كلمه   »مردن« شباهت تلفظ عدد چهار به كلمه        ليوان به دل  ين و تا  يچ" مثال در براي  
 سـاخته   شـماره چهـار    با   يا اتاق يطبقه   اه بيشتر هتل  در   رو نياز ا   و  است و منفور  نحس

                                                      
 چيـز بـا   كدهنده برابري ي ها و نشان  نماينده وحدت گونه]با داشتن چهار ضلع  [  نظر فيثاغورث، مربع   اساسبر .1

نگـرد و از نظـر افلاطـون،      چشم مـي كه همه را به ي  كتواند نمادي از عدالت قانون تلقي شود         خودش است و مي   
  )www.chn.com، يينورآقا. (رود ترين فضيلت به شمار مي ه عاليكبع نماينده هماهنگي است مر
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 اي با شماره چهار وجود ندارد يز، صندليها ن  اتوبوسينش صندليدر چ ي حت وشود ينم
هـا و    دگاهي ـزده د ي س ـ  نسبت بـه عـدد     يشمال ي آمريكا و  ي اروپاي ي در بيشتر كشورها   اي

، مصادف گردد   با روز جمعه    از سال  ياگر سيزدهم ماه  « مثلاً.  وجود دارد  ي منف يباورها
ن و يتــر  يعمــومســيزده،  عــدد www.aryasoft.biz)( ".كننــد يمــ ينحــس تلقــآن را 
 شناخته شده  يگر به نحس  ي د يران و اكثر كشورها   ي است كه در ا    ين عدد يتر شده شناخته
 شهرها  ي برخ يها  در ايران اگر از كوچه پس كوچه       لاًمث. نديجو ي م يرو از آن دو   است  

 ـ            12+1اي  ه  هنوز پلاك  ميگذر كن  دن از   را خواهيم ديد كه ساكنان آن بـراي در امـان مان
 با وحشت   ي برخ يحت. اند  كرده 13زين عدد واقعي پلاك     گي آن را جا   زدهي عدد س  ينحس

  و جالـب   گذرند ي از آن م   »ادهيز«واژه   با گفتن    زده در هنگام شمارش   ي عدد س  ياز جادو 
  همـا  ييمايز به مانند شركت هواپ    ي ن ييماي هواپ يها  از شركت  ياري بس يماهايهواپكه    اين

 و  يگـر، نامبـارك   ي د ياز سـو  ! زده نـدارد  يف س ـ ي رد يانه، صندل ين باور عام  يبا توجه به ا   
 ـ  ده است ك  يبدر گرد  زدهيساز مراسم س   نهين عدد در باور مردم، زم     ي ا ينحس ن ي ـ ا يه در پ
زده را بـا    ي س ـ ي و نحـس   برنـد   مـي عـت پنـاه     ي بـه دامـان طب      از شرَ آن   يي رها ي برا اعتقاد
م بـلا،   يد در تقـس   ي تـا شـا    كننـد  ي بـه در م ـ    يخور  و خوش  ييگو ، خوش يگذران خوش

ن بحـث، معتقدنـد در فرهنـگ    ي ـ با رد اياريهرچند بس! (فتندي و از قلم ب    شوندفراموش  
 و پناه بردن به دامـن مـام         همه روزها مقدس و مباركند    نيست و    نحس   يچ روز يران ه يا

  .)ن به آن متعلق استيزدهم فرورديدانند كه روز س يعت را مربوط به الهه باران ميطب
 يتين خاص ـ يد كه در فرهنگ عامـه از چن ـ       نز وجود دار  ي ن يگريعلاوه بر آن، اعداد د    

 در بـاور    مـثلاً . انـد    توجه  و نادر بودن آن، كمتر مورد      يندگاكي به دليل پر   برخوردارند ول 
 در  يمعـضل  هبن مسئله،   ي كه ا  يبه طور  استز  يانگ تنفر نحس و    46مردم سنندج، عدد    

 از  ي كه برخ ـ  است مطرود در شهر سنندج     يبه حد ن عدد   ي ا .اين شهر تبديل شده است    
ايـن موضـوع    . كنند يرداشتن آن م   اقدام به ب   است 46ساكنان اين شهر كه پلاك منزلشان     

ي ايـن عـدد باشـد، تـاثير     كه شماره سريال يـا پـلاك آنهـا دارا    يمت كالاهايبر قيحتي 
 ، اسـت 46 عـدد  ي كـه شـماره آنهـا حـاو    ييها  تلفن همراه سيم كارت يات، گذاشته اس

  .)همان(گر است ي ديها كمتر از شماره ندارد و قيمت آن يمشتر
 هـستند   يداد از جمله اع ـ    به مانند هفت و چهل     ي اعداد ن اعداد نحس،  ي ا  در مقابل 
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 از ارج و هـا   در اكثـر جوامـع و فرهنـگ    آنهاي از تقدس و تبرك برا    يا كه با تصور هاله   
  .ارند برخورديمنزلت خاص

  جايگاه عدد هفت در فرهنگ عامه 

حضور . استمن  ي، گل سرسبد اعداد مقدس و خوش        هفتان، عدد   يرانين ما ا  يدر ب 
، كوچـه هـا،     يوش، مراكـز فرهنگ ـ   د و فـر   ي از مراكز خر   ياري بس ين عدد در نامگذار   يا
  . استگاه ين جاين بازتاب ايتر يجزئ...  محصولات و )ميدان هفت حوض (نياديم

مورد توجه اقوام مختلف جهان      از ديرباز     و ، هفت عددي است معروف    يبه طور كل  
وجـود عـواملي ماننـد تعـداد     . رفته اسـت  ار ميه كب كاغلب در امور ايزدي و ني    و بوده
، سـرخ،  ي، نارنجيزرد، آب(هاي اصلي  شوف جهان باستان و همچنين رنگكهاي م   سياره

اين .  بازگوي رجحان و جنبه ماوراي طبيعي اين عدد گرديده است          1)يليبنفش، سبز و ن   
اي    طـور برجـسته    بـه هاي جهـان      مانند بسياري از فرهنگ   نيز  امر در فرهنگ مردم ايران      

) چه پيش از اسلام و چـه بعـد از آن          (ان  ه در طول تاريخ اير    ك به طوري    باشد  نمايان مي 
هـاي روزمـره و       ها، ادبيـات و حتـي صـحبت         ها، مراسم و آيين     در اعتقادات، باورداشت  

  . هستيم شاهد حضور و نقش عدد هفت ... عاميانه مردم و
، نماد و جـوهره از      7عدد  «: استنين آمده    در معرفي اين عدد چ     بيني آريايي   در طالع 

ي، روشـنايي، ذات منـزه آفريـدگار،        كاري، اشراق و شفقت، پـا     مد  خودگذشتگي، اخلاق 
ات كعدد سحرآميز هفت، همگام با تحر  . نيروي آفرينش و جهان هستي و معنويت است       

ثير عدد هفت باشـد آن      أسي طالعش تحت ت   ك و هر    كند  د را پيروز مي   هستي است و خر   
  ).164:1383زاده،  يصف(» ...داند  مييمن ا خوشر

   سـبب    بـه   و چهـار اسـت      سهاعداد     جمع  هك  عدد هفت "دانان  ياضي نظر ر  بر اساس  
 و  مالك نمايانگر ،آيند  شمار مي  به املك و   همگن الك اش هك  و مربع   مثلث  هندسي لكش

                                                      
ن، يمع ـ. ( هفتـه اختـصاص دارد     ي از روزهـا   يكين  يارات هفتگانه و همچن   ي از س  يكيها به     ن رنگ يك از ا  ي هر   .1

1338 :129(  
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 .(www.tebyan.net) " است املك و ت ثرتك   مفهوم  بهنمادين  ليك ش به
 آن را در يشود بلكه ردپـا  ي خلاصه نمياضي حوزه ر به فقط   ، عدد هفت  يژگين و يا

ز ي ـن محـاورات روزمـره مـردم        ويـژه  فرهنگ عامه و به      يها  وحوزه ياكثر جوانب زندگ  
، »ردهك ـهـر هفـت    «معـادل (» هفت قلم آرايـش « مثال اصطلاح براي. توان دنبال كرد  يم
ه ك ـ بلستي ـ استفاده از هفت نـوع لـوازم آرايـشي ن   يبه معنا  )»هفت رنگ  «،»هفت ونه «
 هـاي   ي دشـوار  با ي به انجام رسيدن كار    يا وقت ي. است» ار و فراوان  يرايش بس آ«نايه از   ك
 ي در جمع ـ  يا وقت ـ ي ـ گذشـت د  ي با "هفت خوان "شود از     ، گفته مي   باشد همراه ياريبس

ا ي ـ »رود  مي  كه تا هفت خانه    لند است  صدا آنقدر ب   "شود    مي اد باشد، گفته  يسرو صدا ز  
 ـ "شود    ي گفته م  ، كه جان سخت باشد    يكس  همچنـين اسـت   . "ي هفـت جـان دارد      فلان
در تمـامي  . اسـت ار دور ي بسيها  در زمانيه از فوت كس   يكناكه   "هفت كفن پوساندن  "

 نمـود   ار و كمال  يبس و به مفهوم     دارد "هفت" فراتر از رقم     ييها، هفت ، معنا    اين نمونه 
ده بـو » بـسيار بچـين    «يچين به معن ـ   ن در ابتدا، هفت   ين نظر كه سفره هفت س     ي ا .يابد  مي

  .است يين برداشت معنايز برگرفته از همي ناست
ترين قومي    سومريان قديمي "، نقل است     توجه به اين عدد      و اما در خصوص قدمت    

  )69: 1376زاده،  صادق (". اند ه به عدد هفت توجه داشتهكهستند 
ز عـدد هفـت همـواره    ي ـن) اني ـرانيبه عنوان مذهب قبل از اسلام ا   (ن زرتشت   ي در د 
قـادات فراوانـي    ن، آداب و رسوم و اعت     در اين آيي  .  اهورايي داشته و دارد    س و جنبه مقد 

هفـت  «ي مثـل    هـاي   آيـين "است؛  ت گرفته از همين جايگاه و ارزش        وجود دارد كه  نشأ    
 اند  را در امر تقدس اين عدد مؤثر دانسته       ) هفتان( هفت سياره    ياري كه بس  ينوروز» سين

فت را در اختيار داشـته باشـد، نظـر لطـف هـر              سي هر ه  كه اگر   كو گمان بر اين دارند      
   ". شود يهفت سياره را به خود جلب كرده و خوشبخت م

 هفت  ،1)سرديوان( هفت عامل شر    به هفت امشاسپند،   دين و فرهنگ  ن  ي در ا  همچنين

                                                      
تات يا امرداد و هفت  سفند، خورداد، امره  اهورامزدا، بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمذ يا ا      : دانهفت امشاسپن . 1

  اكومن، ايندره،ساوول، ناهيه، تَيريز، زيريز و آئِشمه : ديوان
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ه از آسـمان    ي ـز كنا ي ـپـرده هفـت رنـگ ن      (ت آسمان   هفت ستاره و هف   ،  1ده مقدس كآتش
 بودن وجـود زرتـشت در        بر روز  فت كوه، هفت شبانه   ا، ه ي، هفت در  2مي، هفت اقل  )است

  .تأكيد دارند... خرد اهورامزدا و
 اسلام، مـسيحيت و   (گر اديان توحيدي    يتوان، رد پاي عدد هفت را در د        ين م يهمچن
در : ه نتـايج جالـب و مفيـدي دسـت يافـت           د و ب  كرتب آسماني نيز دنبال     كو  ) يهوديت

هفـت  . "ا خود برگير تا نسلي بر جهان بمانـد        هفت نر و ماده را ب     "ه  كتورات نقل است    
 از هفـت روح پليـد       بتـا كدر اين   . كند  مير  ك معجزه را مسيح در انجيل ذ      33معجزه از   

، هفت نوع شادي و هفت غسل تعميد وجود         كاتوليك و به نظر فرقه      صحبت شده است  
  . دارد

قـدس و  ز تين) كه خود مشتمل بر هفت موضوع دانسته شده است        (در اسلام و قرآن     
 ،در انديشه هـاي اسـلامي، نخـستين عـدد كامـل           ". داردق  ي عم يعظمت عدد هفت بحث   

هـايي همچـون بقـره،         و با مراجعه بـه سـوره       )www.chn.com،  يينورآقا ("هفت است 
 آيات بسياري   ".يابيم  د هفت را درمي    عظمت عد  ...هف و ك،  تاسرائيل، فصل   يوسف، بني 
 تحـت   ها و زمين و استواري آنها       سمانفرينش آ ه همه نشانگر آ   كتوان يافت     در قرآن مي  

م الهي بر عدد هفت است و نشانگر عدم تغيير و تبديل در آفـرينش الهـي و دليلـي                    كح
 ملـك   و هفـت هردو هفت طبقه دارد نيآسمان و زم: مال اين عدد استكهم بر تقدس    

وه بـر   گناهان اصلي هفت عدد است؛ علا     . ، جهنم هفت طبقه دارد     موكل بر آنند   )فرشته(
 عبه، قرار گرفتن هفت عضو بدن هنگـام نمـاز         كاينها مواردي چون هفت بار طواف دور        

 با هفت بار شستن، هفت نفر قـاري قـرآن معـروف در              ك ناپا بر زمين، پاك شدن اشياي    
ت سال فراواني به عنـوان تعبيـر هفـت گـاو لاغـر و        سالي و هف  كاسلام، هفت سال خش   

از ديگر نمودهاي   ....  و )ه عصر حضرت يوسف   پادشا (هفت گاو چاق در خواب فرعون     
نگاه اهـل حـق،     " و به    )71-69  :1376زاده،  صادق( ".باشد  مي حضور اين عدد در اسلام    

  ) كوب ني، به نقل از زر65: 1384ان، ياسد (". استيتجلهفت  يخداوند دارا
                                                      

  آذرمهر، آذرنوش، آذربهرام، آذرآيين، آذرخرداد، آذربرزين و آذرزردهشت: اند از   نام اين هفت آتشكده عبارت.1
  يرس اُرزه، سوه، فرددفش، ويددفش، وروبرشت، وروجرشت، خون.2
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 ، چنيني عدد هفت با صدور اسلام در ايـران زرتـشتي           كه، ارج و قرب اين     ني جالب ا 
ن اسـلام و    ي ـدن بـه د   ي ـدر عـين گرو   توانـستند    ايرانيان   زيرا ؛تقويت و مضاعف گرديد   

د و آداب آن، برخـي از اعتقـادات و آداب و رسـوم ملـي و دينـي                   يرفتن اصول، عقا  يپذ
  .كنند، حفظ  ن اسلام نداشته منافاتي با دينيز كگذشته خود را 

بـسياري از تجلـي ايـن عـدد         علاوه بر اديان، با تورق تاريخ اساطير نيـز بـه مـوارد              
اهـورامزدا هفـت صـفت    ه ك ـخـوانيم   در تاريخ اساطير ايران مي. خوريم  سحرانگيز برمي 

 وجود زرتشت   . فناناپذيري  و  خير ، درستي، قدرت، تقوي    و ، راستي نور، عقل نيك  : دارد
بـه عنـوان نخـستين زوج       ( و مـشيانه     مـشي . اسـت  اهورامزدا، هفت شبانه روز      در خرِد 
م روانه يكي از    داكآورند و براي ادامه نسل بشر هر          جفت فرزند به دنيا مي    ، هفت   )آدمي

ك هرمزد، آتش است كه درخـشش او  يده مقدس و نين آفري هفتم.شوند هفت كشور مي 
) ي و بـارور   ينندگيالهه آفر (شتر  يسافرت ا ا در داستان م   يكران هرمزد است    ي ب ياز روشن 

ن از هفـت دروازه عبـور       يرزمي ـدن بـه ز   يرس ين الهه برا  يت است كه ا   ين، روا يرزميبه ز 
  . دكر

 ـ    ي كه اهر  يريگونه خط دب   هفت": گري موارد د  همچنين  تهمـورث   يمن پنهان كـرد ول
از بـرز   وه ال ك ـاخ در بـالاي     ك ـ بنا نهادن هفت     .)167: 1383زاده،   يصف ("آشكار ساخت 

 .يـان هفت كشور و تمامي ديوان و آدم      اوس پس از يافتن فرمانروايي مطلق بر        كيسوي ك 
 و عجايـب    1 هفـت گـنج    ).مشتق عدد هفـت   (ر سن هفتاد سالگي     شته شدن زرتشت د   ك

   2.قرار دارداي از اسطوره  ه در هالهكپرويز هفتگانه بارگاه خسرو
 ادبيـات   زيـرا است؛  ه قابل تعمق    ن مسئل ينيز ا ) توب و شفاهي    كم( در ادبيات ايران    

 و  باشد  مي... مي و   ، اجتماعي، عل  اس باورهاي انساني اعم از اعتقادي، اخلاقي      كمحل انع 
 تـا بـدانجا كـه در همـه          انـد   به آن توجه خاصـي نـشان داده        اكثر شاعران و نويسندگان   

 بـا   دوسـي فرشـاعراني چـون     . خوريم  ن عدد برمي  يوان اشعار به ا   يها و د    ها، قصه   افسانه

                                                      
   بارتيف  شادآورد و گنج ، گنجخضرا   سوخته، گنج  افراسياب، گنج  بادآورد، گنج  عروس، گنج گنج .1
 شطرنجي از   - گنج بادآورده  -افشار   طلاي مشت  - تخت طاقديسي  - تاج ياقوت نشان   - دستمال نسوز  -گنج گاو . 2

  ياقوت و زمرد
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 ينظام ؛" هفتواد " و داستان  1"هفت پهلوان "،  "خوان سهراب  هفت"،  "خوان رستم   هفت"
هفـت  " و   2»كمراحل هفتگانه سـير و سـلو      « با   عطار نيشابوري  ؛»هفت پيكر « با   گنجوي

 با يجام ؛) ايم وچهك  ك ي ما هنوز اندر خم/   را عطار گشت  شهر عشق هفت ("شهر عشق
تر محمد ابـراهيم باسـتاني      كد ؛»هفت حصار « با   انصاري  بدااللهخواجه ع  ؛3"ي هفت مثنو  "
» ناي هفت بنـد  «،»اژدهاي هفت سر« ، »پيچ وچه هفتك «،»آسياب هفت سنگ  « با   ريزيپا
  ...و

ن در حـوزه فرهنـگ عامـه         حضور برجـسته آ    شك  بين عدد هفت،    يچن نيبا سابقه ا  
 ياي ـه بـا دقـت در زوا      ك ـ همچنـان .  اسـت  ين ـيب شي و قابل پ   يهي بد يز امر ي ن مردم ايران 

ران ي ـخ اي تـار همـواره در طـول  . رسـد  يد ميي به تا ن موضوع يز ا ي مردم ن  يمختلف زندگ 
انـد كـه       وجود داشته  ياريها و اعمال بس    مراسم، باورها، اعتقادات، افسانه   آداب و رسوم،    

 از  ي كـه تنهـا در حكـم مـشت         كافي است به موارد زير    . بازتاب جايگاه والاي اين عددند    
  :ميق شوي، دقاستوار ك خري

چـون  ": كنـد  ي و نقـل م ـ    دانـد   ه هفت سين را از زمان جم مي       ، سفر يرونيحان ب يابور
اهـان و نعمـت و   ير و بركت و بارش باران و سبز شـدن گ     يمن كه راه خ   يد بر اهر  يجمش
اهـان  ير و بركت و نعمت باران و سبز شـدن گ    يروز شد، دوباره خ   ي را بسته بود پ    يفراوان

 تبـرك،   ي آمد و هركس از مردم بـرا       "روز نو ": ن جهت مردم گفتند   يشروع شد و به هم    
نـه غـلات    گو ، هفـت  ين روز گرداگرد سرا   ين بماند كه در ا     اين آيي   جو كاشت و   يطشت

و از آن روز، حضور هفت حبوب، هفت گرده نـان از هفـت               كاشتند  برهفت استوانه مي  
د، يد، هفت درهـم سـپ     ياه، هفت خوشه، هفت جام سپ     يحبوب پخته شده، هفت شاخه گ     

خـوان  گاه بـه هفـت       كه   ي در خوان  ،ن است يشان با س   ز كه مطلع  يهفت شمع و هفت چ    

                                                      
 ـ7 رستم   ـ6 پيران   ـ5 فرود   ـ4 سياوش   ـ3ـ ضحاك   2 ـ فريدون 1:  شاهنامه بر اساس هفت پهلوان بنا شده است        .1

  بهرام چوبينه
  فنا - حيرت- توحيد- استغنا- معرفت- عشق- طلب.2
و »  و مجنـون  ليلـي «، » و زليخـا  يوسـف «، »الابـرار `هسبح«، »الابرار`هتحف« ،» و ابسال سلامان«، »الذهب`سلسله« .3
  »خردنامه«
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-392: همـان  ("هاي مختلف رواج گرديـد      ، در دوره  ديرس يم) ، هفت قاب  ينيهفت س (
391(. 

 "بـاغو "گوينـد     رند و مي  كا ياط، جو م  ي طاقچه ح  هفتاست كه در      رسم "خور"در  
بـيست و پنج روز پيش از نوروز در ميدان شهر،          "كه   ايران كهن  همچون. اند سبزه كرده 

دان شهر برپا كـرده و     يا م ياط دربار و    يم در اطراف ح   ا هفت ستون از خشت خا     يدوازده  
 )52 :1353، يهنر (.كاشتند ي دانه از حبوبات مي، نوعيبر فراز هر ستون

 نمــك در شــب يبــ) ل هفــت رنــگيــآج(ل يــاز گذشــته، خــوردن هفــت نــوع آج
شـد و    مـي ه  ي ـ خود افـراد ته    از سوي ل  ين آج ي در گذشته ا   .سوري مرسوم بود   چهارشنبه

 ين در برخ ـ  يهمچن ـ... شـد  ي به خانه دعوت م ـ    "هفت دختر باكره  "،  آندن   پاك كر  براي
شـد كـه در آن هفـت نـوع           يه م ـ ي ته ي آش ن شب يجان در ا  ي مانند لار  شهرها و روستاها  

 " آش يهفت ترش ـ "ن مناسبت   يختند و بد  ير ي م ي و هفت ترش   يبنشن، هفت جور سبز   
 )41: همان . (شد يده مينام

ن يري ش ـ ي نوع خـوراك   هفت يشب چهارشنبه سور   يجان مرسوم است برا   يدر آذربا 
 .شود يده مي تدارك دينيري نوع شهفت و ي دانه روغنهفت، ) لونهفت(

 هفـت  كه   يآش. كنند  ي، درست م  ي ترش هفتصبح روز چهارشنبه آش     در مازندران،   
ل در آن   ي ـ و آب ازگ   نار، سركه، گوجـه سـبز     مو، آب ا  ي مانند آب نارنج، آب ل     ينوع ترش 

 .زندير  يم
عبـور از مقابـل هفـت    كـه پـس از   است  رسم بوده ي اصفهان در چهارشنبه سور    در

و در خانـه آن را بـا بخـور بـه            شد    ميي اسپند خريده    ك از ي  در نهايت  فروشگاه عطاري 
 بـه   يز با آداب خاص   ي ن  گيلان مردم. كردند  يدن چشم حسود و بدخواه، دود مي      كنشانه تر 

 )31:  همان (.روند مي) سفاليظرف (رنگ و گمج  آينه و اسپندِ هفتد يخر
 دم يدخترهـا . دانند يثر مؤ گردو شكستن را در گشوده شدن بخت م  ، از مردم  يبعض

 نبـات بـه كارگـاه       ي هفـت گـردو و مقـدار       ي به مانند چهارشـنبه سـور      ياميبخت در ا  
نـشاند و   ي م ـيگـر  گر آنها را پشت چـرخ كـوزه        كوزه. بردند ي م يگر شهيا ش ي گري كوزه

 )37:همان ( .شكست يك گردو را ميگرداند و در هربار  يا مهفت بار چرخ ر
ي آتـش را خـوش      دن از رو  ي ـ بـار پر   هفت،  يجان در شب چهارشنبه سور    يدر آذربا 
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ف روشـن   ي ـك رد ي ـ تـل آتـش در       هفـت ك تل آتـش،     ي ي به جا  گاه نيز . دانند  يمن مي 
منـاطق  ن رسـم در اغلـب       ي ا .)125:1379هدايت،   (پرند  ي همه آنها م   يكنند و از رو    يم

 . استز معمول ين ...، خراسان و  ايران ازجمله مازندران
 را بـه كنـار   ييش از طلوع آفتاب روز چهارشنبه، كوزه نـو    ي كردستان پ  يدر روستاها 

 يكنند و سـه بـار از رو      مي  و از هفت چشمه پر از آب       برند  مي روان   يها ها و آب   يجو
 )31: 1353،يهنر. (پرند يآن م

 پـس   است كه هاي ايراني مرسوم بوده      مواره در بين خانواده   ل سال ه  يدر هنگام تحو  
» سـلام « آيه از قرآن را كه بـا كلمـه           هفت سوره يا    هفتاز خواندن دعاي سال تحويل،      

 سـلام   هفـت ،  ي كاغـذ  يله زعفـران بـر رو     يبـه وس ـ  كـه      اين اي ندنخوا شود، مي  آغاز مي 
ل سـال، متبـرك     ي ـون آب را در زمـان تح      ي ـگذارند و خـوردن ا      مي  و در آب   نويسند  مي
 زمينـي و شـيطان   ،ها و بلاهاي آسماني   با خواندن اين آيات، آفت     معتقدند   زيرا ؛دانند يم

 انـه در سـال نـو      كنند و سلامت و آرامـش را بـه خ          را از محيط خانه و خانواده دور مي       
 هر كه اين هفـت      :يعه نيز روايتي است بر اين موضوع      كه در سنت ش    همچنان". آورند مي

و زعفران بنويـسد و      كاسه چينى به مش   كسلام را در روز نوروز بر         بر هفت  آيه مشتمل 
 و  ديگر هيچ المى و دردى به وى نرسد       ه از آن آب بخورد تا سال        ك هر   به گلاب بشويد  

ان، يــجعفر (" االله تعــالىةنــد بــه قــدركار نكــ زهــر بــر او ،وى را گــزداى  اگــر گزنــده
www.balagh.net(.  غولونگ آب " بر   فت سلام را  نيز اين ه   مناطق   ي در برخ")   زردآلـو

 .خوانند يم) س كننديآب خ رو قيسي خشك شده را كه د
رفتنـد و    ي بـه آب انبـار م ـ      يي بخت گشا  ي برا  دختران در زنجان رسم بوده است كه     

خواسـتند تـا آن هفـت گـره را      ينـد و از پـسران نابـالغ م ـ   زد يشان م  گره بر جامه هفت
ك نـخ   ي ـزده بدر   يساز  از شب قبل    نيز   يرازيران ش  دخت .)258: 1380،  يرض. (نديبگشا
 ـ ي و صـبح روز س ـ     بـستند   مـي  را به كمـر      يشمي رنگ ابر  هفتده  يتاب ش از طلـوع    يزده پ

شـان بـاز كنـد تـا بختـشان          كردند كه گره از كمر     ي را وادار م   يپسر بچه نابالغ  ،  ديخورش
 .)77: 1353، يهنر (گشوده شود

بـر اسـاس مطالـب نگاشـته        . است ييگر بخت گشا  ي د يها  از روش  آب هفت گَري  
ا كـس   ي ـ – بود كه مادر دختر      ي، آب ي آب هفت گر   "از خشت تا خشت   "شده در كتاب    
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، ي،مـسگر يمثـل آهنگر  يافت     پايان مي  "گَري" شغلشان به     از هفت دكان كه نام     -گريد
ش بخت به يت گشاي به ني، طبق آدابييگرفت و پس از انجام كارها    يم...)  و يشه گر يش
 .)97:1348، ييرايكت( ختير ير م سر دختيرو

 ين جو يتر كيزند و به نزد   يخ يزده بدر از خواب برم    ي دختران صبح زود س    يدر سار 
 .كنند  ميت خود را تكراريپرند و هر بار ن  مي آبي بار از جوهفت و روند ميشان  خانه

زده بدر در راه بازگشت به خانه، هفـت سـنگ           يجان رسم بود كه در روز س      يدر آذربا 
 پـشت سـر خـود       ي و نحـس   يمـار يخـتن ب  يكردنـد و بـه نمـاد دور ر          ن جمع مي  ي زم از
 .انداختند يم

 ييدر، شتران را با منگوله ها      زده به ي بندرعباس، در روز س    "يحسن لنگ " يدر روستا 
ست و بـا آن     ه شده ا  ي رنگ ته  هفتشم  يدهند كه از ابر     زينت مي  "گلُ گُلوم پنگ  "به نام   

  .)77-78 :1353، يهنر (روند به سيزده بدر مي
 پس  زدگرديروز پسر   يند كه در زمان ف    يزان گو يش جشن آبر  يدايدر خصوص علت پ   

دند و يگر آب پاش ـيكدي كنان به يدن گرفت و مردم شادي، باران باري سال قحطهفتاز  
 . )384: 1380، يرض (از آن موعد، اين رسم مرسوم گرديد

شـبيه  ( ابريـشم يـا نـخ         از تارهـاي هفـت رنـگ       1»تيروبـاد  «يمرسوم بـودن بنـدها    
مؤيد اهميـت مـردم بـه        )جشن تيرگان ( زرتشتيان   "تيرو جشن "در جشن   ) مانك رنگين

 .)664: همان(.عدد هفت است
ت شـده  ين روز روايا ست و دوم ماه بهمن است و درخصوص      يبادبزه، روز ب  / بادبره

دوش : ش كسرا آمـد و گفـت  ي پين روز شبان  يدر ا . امديران باد ن  يهفت سال در ا   ": است
 كردنـد و    يپـس از آن روز نـشاط      . دي بر پشت گوسفندان جنب    يآن مقدار باد آمد كه مو     

 پس از آن بدان خاطر جشن بـادبره         يانيافت و سال  ين شهرت   ي نمودند و به ا    يخوشحال
 ). 685، 722: 1380، يرض ("برگزار شد

ر  مرسوم است كه د    ي بندرعباس، در شب چهارده صفر فال      ي نخل ناخدا  يدر روستا 
مثـل  ( كه خار نداشته باشـد       يدارند و هفت برگ از درخت      يك كاسه آب از چاه برم     يآن  

                                                      
1. Tiru-bâd 
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 .)40: 1353، يهنر... (دهند ي آب قرار ميرو...) شم، انار و يابر
، مدت جـشن    يرانيگر ا ي از اقوام د   ياري به مانند بس   يلويه و بوير احمد   گدر استان كه  

عروس بـه  كه     اين  پس از  .شود ين مي تعي  روز هفت عروسي سه الي     كوبي براي ي  كو پاي 
 .ندك سي ديدار نميكبا   روزهفت تا مدت سه  به،خانه بخت رفت

لان، خانواده عروس هفت روز پس از عقد، داماد را به شام دعوت و              ي گ يدر شهرها 
 .كنند يپاگشا م

 چاه  لان، رسم است سه تا هفت بار عروس را در خانه داماد به دور             ي گ يدر روستاها 
اي در آن  گرداننـد و عـروس سـكه    ي پـر آب م ـ يحوض خانه و اگر نباشد طـشت     ا  ي آب
اننـد  گرد يخانه پدر م  ) اجاق ("تژگاه" عروس را هفت بار دور        نيز  در لرستان  .اندازد  مي

 .)94: 1384ان، ياسد(برند  وسپس به خانه داماد مي
ت شـود و هف ـ    سوي رودخانه رهسپار مي   ه  در نهاوند روز پيش از عروسي، عروس ب       

 يهـانر (ريـزد     ند و سپس هفت مشت گندم بـه آب مـي          ك  وزه را از آب پر و خالي مي       ك
 .)15-16: 1355ماسه، 

هفـت پارچـه    . كند ي آماده م  ي مس ينيلدا، هفت س  ي خانواده داماد در شب      در كاشمر 
... يني بـرنج، گوشـت، شـيريني و         هـر س ـ   دهنـد و در    يها قـرار م ـ    ينين س ي ا يالوان رو 

 86  اصـل،  يشـعبان (كننـد    ير آن را تـا خانـه عـروس حمـل م ـ           گذارند و هفـت نف ـ     مي
 ).99:1385و

  كه معمـولاً   "تنكه"كنند به نام     يه م ي ته يور مجلل ين سرعروس، ز  ي تزئ ي برا انهيدر اب 
نظـري داشـلي بـرون و ديگـران،         ( .شـود  يف بـر آن دوختـه م ـ      ي رد هفت در   ييها سكه

342:1384( 
در سـر    د،يرس ، عروس به خانه داماد      كه  كه پس از اين    ن بوده ي، رسم بر ا    در خراسان 

به صورت وارونه   ) هفت سيني مسي گرد بزرگ    (اسه آب و هفت مجمعِه      ك كراه وي ي  
گذاشتند كه    بادام مي  ك يا ي  يك گردو » مجمعه«ند و در وسط هر      داد روي زمين قرار مي   

ا هـر   كرد و ب    ميها عبور    ست عروس بعد از ريختن آب با هفت قدم از روي سيني           يبا يم
-201 :1363،   ور زاده كش ـ (شكـست   يك بادام را زير پـاي خـود مـي          يا   قدم يك گردو  

200(. 
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 ـك نفر از زنان حاضرياح، ك در اثناي خواندن صيغه نسم بوددر گذشته ر  له يوس ـه  ب
ن يسوزني با نخ هفت رنـگ، پارچـه بـالاي سـر عـروس و دامـاد را بـه صـورت نمـاد          

ه بـه   ي ـمرغ را در هفـت ادو       دو تخم  گري د يا و در گوشه  ) 177:1363همان،   (دوخت يم
  .)34: 1379ت، يهدا (ساييدند ي و هفت جواهر در هاون مجوشاندند يت اولاد مين

 سـنجاق از    هفـت ختن  ي و آو   شب ولادت نوزاد   نيهفتم خاص در    ي مراسم يبرگزار
آداب مختلـف در اكثـر       هـا و    كه با نـام    ها  ب جن يمان ماندن از آس   لباس نوزاد براي در ا    

 2، پملـه پـر    )جـان يآذربا( هفـت شـب    ي به معن ـ  1 گئجه يدي: شود  يران برگزار م  ياطق ا من
، )ب برسـاند  ين شب ممكن است به نـوزاد آس ـ       ي كه در ا   ينام جن (، شب ششِِه    )لرستان(

 ... ز و يشب خ
 و  كنـد   مي را سوراخ    نوزادن زن مجلس گوش     يرتريدر شب هفتم تولد، پ    در لرستان   

 كـه در    يروزه ا ي ـار كوچـك ف   ين بـس  ي از طلا وهفـت نگ ـ     ي با حلقه ا   يا گوشوارهبه آن   
 .آويزد مي ،نديگو  مي"يهفت محمد"لرستان به آن 

 و روي   نـد نك  در خراسان، شب ششِِه، نوزاد را از زير پاي هفت دختر نابـالغ رد مـي               
ي از زنان حاضر در مجلـس مقـداري         كدر اين موقع ي   . زنند  نوزاد هفت سوزن مي    كلچ

بـر  ) شود  مي ه با قل شروع   ك سوره   چهار( قل   چهاريزد و دعاي    ر ف دست مي  كبرنج در   
و در  ) 144: 1363،   ور زاده كش ـ(گردانـد    آنهـا را دور تـا دور اطـاق مـي           خواند و  آن مي 

اند، دست به    وار نشسته  ه دايره كبرخي مناطق ديگر در اين شب، نوزاد توسط هفت زني           
 .)38: 1355 ماسه، يهانر (شود دست گردانيده مي

  تولد هفتمن بندناف بچه در روز چيد

 از امام   يثيدر حد . دانند يكو م ي، ن شن روز تولد  ي را در هفتم   نوزاد يقه و نامگذار  يعق
قـه،  ينهنـد و پـس از عق        مي  فرزند را در روز هفتم تولد نام       ":  منقول است كه   )ع(صادق

                                                      
1. Yeddi geja 

2. Pamela par 
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، انياسـد ( ".كننـد  يا طـلا تـصدق م ـ  ي ـتراشـند و هـم وزن آن، نقـره     ي سرش را م  يمو
40:1384( 
 از خطرات  در امان بودن اوبراي زن آبستن، ين براين و هفت مبياسي سوره نخواند

 .)44: 1379دايت ه (. است شده ي توصيه ميو مشكلات دوران باردار
 فرزنـد ذكـور     ينـد اگـر دارا    ردك نذر مـي  ] و ديگر نقاط ايران   [در خرم آباد لرستان     "
ا از  ي ـ نگاه كه كودك به هفت سالگي رسيد      و آ  نتراشند   ي او را تا هفت سالگ     ي مو ،شوند

ح يا پول بـه ضـر     يوزن آن، طلا     ند و هم  يدچ ي م يت ماندگار يش را به ن   يآن گذشت، مو  
 ـ يها و خطرها را تـا سـن        بين آس يشتري چرا كه ب   ".ندردك  يه م ي فد )ع(امام رضا  ش از  ين پ

 . )42-43: 1384ان،ياسد(. ندستدان ي محتمل ميهفت سالگ
نهنـد و دو نفـر       ي م ـ يل ـي او را در زنب    فتـد يرتر از موعد راه ب    ي د يودك ك يدر قشم وقت  

رونـد و هـر    ي تا هفت خانه مي با خواندن اشعار يا دارند و به همراه عده     يل را برم  يزنب
  .)45:همان (اندازند يل مي در زنبي خوراكيك از هفت خانه، مقداري

له باورهـاي مـردم     ، در هفتمين شب فوت افراد از جم       "هفتشب  " مراسم   يبرگزار
  .شود است كه امروزه نيز انجام مي

شبانه روز بـر بـالاي       هفتدر خور مردم اعتقاد دارند كه روان انسان پس از مرگ تا             
  .)14:1353هنري، ( چرا كه نگران بازماندگان است ماند خانه مي

آن د  يكباره نبا ي به   بعد از دفن مرده   « : نديگو ين است كه م   يت ا ي از آداب دفن م    يكي
ه او چـشم بـه      كچون  .  قدم رفته و دوباره بازگردند     هفت بلكه خوب است     را ترك كرد  

  .)66:1379هدايت، (» راه است
 و »رود ي بميرد بـه بهـشت م ـ  ي سالگهفتاگر بچه قبل از «كه   ايناعتقاد برهمچنين  

 هفـت  بايـد    نفر در آنجا بميرد   ك  ه ي كاي باشد     شب در خانه   سي ك اگر«،  دندي معتق برخ
 ».بماند ز در آنجايگر نيد تواليشب م

اگـر مـردي از كنـار       « و»  قدم دنبال تابوت رفـتن ثـواب دارد        هفت"كه     اين اعتقاد به 
كـه    ايـن دوش ببرد و يـا    ه   قدم، آن را ب    هفت گذشت، خوب است زير آن رفته و         يتابوت
شناسـي   مـردم «تـاب   كه در   ك ـچنـان     هم .)65: همان("عت كند ي قدم، تابوت را مشا    هفت
ه اهالي، هفـت قـدم بـه دنبـال جـسد            كدر ابيانه رسم است     «:  است آمده» ي ابيانه روستا
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ــحر ــد  كت ك ــد و معتقدن ــنن ــن ك ــه اي ــواب داردك ــرون و   ( » ار ث ــلي ب ــري داش نظ
 .)566:1384ديگران،

 ـ        يبرا " مهره هفت"استفاده از   " مراسـم  نيهمچن ـ. ن مـردم  ي دفـع چـشم زخـم در ب
گرفته در بين مردم متـداول بـوده        گ انجام   رن هفت كه به وسيله ني و ابريشم        "بندي نزله
 .)252:1379هدايت، ( است

 مرتبـه   هفـت  تـا    كها رسم دارند براي برآمدن حاجات و دفع بلا، مـاهي ي ـ            يكرمان
  .)57: همان (دهند ي نفر مهفته كرده و به يته) لي رقم آجهفت(گشا   آجيل مشگل

آش " بـه نـام      يش، آش ـ يمار خو ي ب ي از خانه و شفا    يماري دفع ب  يمردم خراسان، برا  
 هفـت منظور  (ل  ي رنگ آج  هفتن آش از    يا. كنند يم م ين فقرا تقس  يپزند و ب   ي م "اَبودردا  
 ،كنـد  ي م ـي به نام فاطمه در آن زندگي كه شخص  يا  خانه هفتاز  )  و حبوبات  ننوع بنش 

 هفـت  و آفت از نـوزاد، از        يماري و رفع ب   ي ماندگار يگر، برا ي د مناطقدر  . شود يه م يته
شـود،    ين راه فراهم م ـ   ي كه از ا   يكنند و با پول    ي م يي گدا است محمد   كه نامشان  شخص

 .)25 -26: 1363،  ور زادهكش(پوشانند  خرند و بر او مي پيراهني براي نوزاد مي
 در  ي كه فاطمـه نـام     يا  خانه هفتا  ي كه از سه     يها، از آرد   يآش امُاج كُماج خراسان   

 ير مـوارد  يو سا  ه،حبوباتي روغن، زعفران، ادو    به اضافه  كند، گرفته شده   ي م يآن زندگ 
 .)45: همان (شود  است، تهيه مي شدهيداريكه از عطار سرگذر خر

» پـا   آش پـشت  «ت مسافر،   ك روز بعد از حر    هفتان معمول است سه يا      يرانين ا يدر ب 
 .پزند مي

 ،، دو پـا، سـر      دو دسـت  ( انـدام    هفـت "در دانش عوام، انسان موجودي است داراي        
 .)247: 179ت، يهدا (")لت تناسليشكم و آ

 را بـه    "هفت جان داشتن  " در اصطلاح و  »  جان دارد  هفتسگ  «كه     اين باور عوام بر  
 . باشد"جان سخت"ها مقاوم و  ه در مقابل سختيكگويند  سي ميك

هفـت  " در اصـل     ،رايج اسـت  » شش ماهه دنيا آمدن   «ه امروزه به عنوان     كاصطلاحي  
 يهـانر  (ل باشـد  ه بـسيار عجـو    ك شود  سي اطلاق مي  كبه   و    است بوده "ماهه دنيا آمدن  

 .)27: 1355ماسه،
 "نديب ي پادشاه را خواب مهفت ":نديگو يق باشد، مي كه در خواب عميدر مورد كس
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: گوينـد     مي هك، مصطلح است      يا بد شانس و اقبال       كس و كار    در خصوص افراد بي   
 » . ستاره نداردك آسمان، يهفتدر "

 دختـر و    هفـت پدر  "،   " تا عصاي آهني   هفت"،  "فش آهني ك  جفت هفت" هاي  قصه
 . هستندنهاي فولكلور محبوب آذربايجا به عنوان قصه...  و " پسرهفتپدر 

ه كگويند     و مي  "دختران هفتقلعه  "اي است معروف به       رمان قلعه ك شهر   يكيدر نزد 
 . استدختر داشته هفته كان، شخصي در آنجا بوده كدر زمان اردشير باب

، ه دارنـد  ك ـاي    افـسانه  اسـاس  و بر    نامند  مي» هفت برارك « اكبر را    دبسنگسر  م  مرد
ه از دست دشمني نامـادري و بـه خواسـت خـدا بـه               كهفت برادري هستند    » برك ا دب«

 اسـت خواهر شيرخواره اين هفت برادر      » دب اصغر «روند تا جاودانه شوند و       آسمان مي 
 .)48:1349اعظمي سنگسري، (

هـاي آن   است و رنگ» وه قافك«س كع» قوس قزح«ه كن باورند مردم خراسان بر اي  
وه قـاف از آن سـاخته شـده         ك ـه  كاس تابش آفتاب در هفت رنگ جواهراتي است         كانع

 ).345: 1363،  ورزادهكش(است 
 را به   ي نخ برند و   ميچل زنده را اسم     ك هفت مناطق، براي بند آمدن رگبار،       يدر برخ 

هـدايت،  (كننـد     اط و رو بـه قبلـه آويـزان مـي          ي ـ ح زننـد و در      گره مي  كدام ي كاسم هر 
50:1379.( 

اقوت، زبرجد، لعل و در است،      ي از طلا، نقره، الماس،      يبيسرمه هفت جواهر كه ترك    
 را هفـت  يرباز فلزات اصـل ياز د) .126:1338، ييرايكت( شود ين سرمه دانسته ميتر يقو
، " هفـت گـوهر    " ،   "نهي هفت گنج  "،  "، هفت جسد  "هفت جوش "دانستند و آنها را       يم
ن يالحكمت ـ  ناصرخـسرو در جـامع    . دنـد ينام  يز م ين...  و   " جواهر سبعه  "،  "هفت جوهر "

 "مابيز، سـرب و س ـ    ي ـم، آهـن، مـس، ارز     يزر، س ـ : انـد از    جواهر هفـت  ": آورده است 
 يد بخت يوه را در سفره عقد نشان بر سف       يو حضور هفت جواهر و ج     ) 126:1338ن،يمع(
 ).35 :1379ت، يهدا(دانند  يم

 ايـن . است» هفت سنگ«، بازي  هاي آشناي كودكان و نوجوانان ايراني يكي از بازي

قطعـه سـنگ متوسـط بـه      ، هفتوسيله بازي. شود  از دو تيم هفت نفره تشكيل ميبازي
  .عنوان نشانه و تعدادي سنگ كوچك براي پرتاب است
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  جايگاه عدد چهل در باور عامه

 ي، اجتمـاع  ي فرهنگ ـ ي مختلـف زنـدگ    ياي ـاز در زو  ي ـ ن چهـل  علاوه بر هفت، عدد   
 يواژه ها.  برخوردار است يا ژهيگاه و يران، معتبر و مقدس بوده و از جا       ي مردم ا  يومذهب

ت و جنبه نمـادين  نشانه اهمي يهمگ»  گرما چله پيرا چله،«و  » چل چلي «،  »له نشستن چ«
  .استران يفرهنگ ااين عدد در  و ماورايي
 عـدد چهـل،   ": آمده است "راني گذر در ايها  نييآ"ن موضوع، در كتاب     يد ا يدر تاي 

ان، چهلم  ياضت چهل روزه صوف   يشان، ر يبه چله نشستن درو   : عدد كمال و مقدس است    
مال كسن  (ي، چهلم تولد كودك، چله تابستان و چله زمستان، چهل سالگ )نياربع(فوت  

نس، چهل سال   ويحضرت  كه     اين  و )عليه و آله     االله يصل(امبر  يسن بعثت پ  ) ري انسان كف
و )57:1384ان،  ياسـد  ("رون آمـد  ي ـبود تا پالوده و پاك از كام او ب        ) نهنگ (يدر دل ماه  

  .ن عدد بوده استيگاه اي از جاييگر نمودهايهزاران مورد د
 يدهد و معنا  خود را از دست مييت كم يز گاه به مانند عدد هفت، ماه      يعدد چهل ن  

كاخ چهل سـتون    م كه   يدان  مي  براي مثال، همه   .رديگ  ي به خود م   يت و فراوان  يكمال، تمام 
 ـي ـبشانزده قبـر   ،  رازي چهل تن ش   مقبره. ست ستون دارد  يفقط ب   يهـا   چـراغ اي ـ داردشتر ن

 شامل چهل تكـه      واقعاً ا توپ و پارچه چهل تكه     ي و    مانده به چهل برسد    يليخ چلچراغ
  ... نيست و 

 خاص چهل روزه    يها   در خصوص وجود دوره    ي، پژوهشگر لهستان  1انا كراسنولسكا 
 اسـت   يا  ، چله، دوره چهل روزه    ي خانوادگ يها  نييدر آ  ... ": سدينو  ي افراد م  يدر زندگ 

ن مواقـع   يا. كند  يدا م يك وضع مهم و حساس برخورد پ      يت او با    يكه شخص و موجود   
ن مراحـل،  ي ـك از ا ي ـ مدت چهل روز بعد از هـر         يط. ا مرگ يتولد، ازدواج   : عبارتند از 

شـوند و در معـرض حملـه ارواح           ير م ـ يپذ  بي آس ي به طور خاص   اش  شخص و خانواده  
ك دوره اغتشاش و فترت اسـت كـه بعـد از هـر              ي ين به معنا  يا. رنديگ  ي قرار م  يطانيش

، بـه نقـل از انـا        57:1376،  ياسـد  ("...افتد  ي اتفاق م  يك مرحله تازه از زندگ    يانتقال به   

                                                      
1. Anna krasnowolska 
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  ).كراسنولسكا
 : نقل استاتيث و رواي احاد،در قرآن

»  روز حاصـل شـده اسـت       چهـل  با پروردگـارش در مـدت        ي حضرت موس  قاتيم«
  .)51هيسوره بقره، آ(

سـاله   كفران نعمت و پرستش گوسـاله بـه سـرگرداني چهـل            دليل هاسرائيل ب  قوم بني 
 خود چهـل شـبانه روز       يورده شدن دعا  آ بر ي برا و )26آيه  ،  سوره مائده (محكوم شدند 

 .كردند ي ميناله و زار
رسـد   ه بنده بـه چهـل سـالگي مـي         ك هنگامي   ": كمال انسان است   ، سن يچهل سالگ 

ارهاي كاين پس بر او سخت بگيريد و همه          از: گويد مي خداوند به دو فرشته مراقب او     
 شخصيت انـسان تـا چهـل سـالگي          چراكه ".نيدكم را ثبت    ك و بزرگ و زياد و       كوچك
ن ي همچن ـ ... شـود  تـر مـي     و از آن پـس تحـولات درونـي در او سـخت             ردي ـگ يمل  كش

ه مـشرب عرفـاني دارنـد بـه عـدد چهـل در زمينـه                ك ـ به ويژه آنان     دانشمندان مسلمان 
نگرند و براي اين عدد در فعليت يافتن استعدادهاي انسان           يمخودسازي با ديده اهميت     

 1.شوند يم قايل ،ات اخلاقي و پيمودن درجات معرفت تأثيري ويژهكامل شدن ملكو 
اوند انسان را در چهل روز آفريد و هر روز صفتي به او             خد": كند سهروردي بيان مي  

در روز چهلـم  كـه     ايـن  مايـه تعلـق وي بـه دنيـا بـود تـا             اعطا كرد كه هريك حجابي و     
 ".ها كامل و متراكم شد حجاب

 .  كوه صفا در حال سجده بودي آدم، چهل شبانه روز بر روحضرت
نيـز تـا    واشـود و دعـاي     تا چهل شب نماز او قبول نميكه لقمه حرام بخورد كسي

 .رسد چهل روز به اجابت نمي
اش   شـبانه روز نمـاز و روزه       چهـل  تـا    را كنـد   يـا زن مـسلماني     هر كس غيبت مرد   

 .پذيرفته نيست
 .كنند ي چهل مومن دعا ميدر نماز شب برا

                                                      
 چهـل   رسد و ايـن رشـد تـا         سالگي به رشد كامل جسماني خود مي       33 انسان در    )ع(بنابه روايتي از امام صادق    . 1

  .رود  بدن رو به كاستي ميسالگي ثابت است و از آن پس
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 و راه   كند  مي زاهد   اي خدا باشد، خداوند او را در دن       ي روز خالص برا   چهل ي كس اگر
  .سازد ي ميآموزد و حكمت را در قلب و زبانش جار يا به او م ريزندگ و چاه
، خداونـد او را     برد از آن استفاده     يني د ي و در كارها    كند  حفظ ثي حد چهل كسهر

 .  محشور خواهد كرددانشمند و هيفق
خوانـده    سال در خانـه   چهلكه   نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازي        

 .شود
،  بخوانـد بـا جماعـت و بـا درك تكبيـر اول نمـاز     چهـل روز   كسي كه نماز خود را      
  برائت از نفاق -2 ، برائت از آتش دوزخ-1: سازد او مقرر مي خداوند دو برائت را براي

باشـد    يم ـنـشينى مرسـوم     )چهـل روز  ( شـرعى، چلـه      در ميان اهل باطن و رياضت     
د چهل ازمنظرقرآن   رمز و رازهاي عد   : هانيروزنامه ك (و) راز عدد چهل  : روزنامه رسالت (

:  در مـــــورد نمـــــاز)ص( حـــــديث از پيـــــامبر150بـــــيش از ) (و روايـــــات
www.Rahpouyan.Com(  

 از آداب و    هفـت در فرهنـگ عامـه مـردم        ن بخش، عدد چهل همچـون       يعلاوه بر ا  
هـا و محـاورات       هـا و افـسانه       داسـتان  يها و اعتقـادات و حت ـ       رسوم گرفته تا باورداشت   

  :ان استيما نيا  به طور برجستهروزمره
چون سليمان بن   "در روايات ايراني آمده است كه        ش نوروز يدايدرخصوص علت پ  

 روز چهـل اما پس از . از دست او بيرون رفت  سلطنت،داوود انگشتر خويش را گم كرد
و مرغان به دور  و فرماندهي به او بازگشت بار ديگر انگشتر خود را بازيافت و پادشاهي

  .)299-300 : 1380، يرض ("آمد نوروز:  گفتند و ايرانياناو گرد آمدند
 ا آبي ـ چهـل مرتبـه سـوره يـس را بـر انـار      ه رسم است در نوروز، ياز دوره صفو

 و يمـن سـلامت  يل سال بـه  يگذارند و پس از تحو      ي م يخوانند و بر سر سفره نوروز       يم
  ).www.balagh.netان، يجعفر(خورند  يبركت از آن م

، مردم كاسـه يـا كـوزه        يه سور بنان شرقي، صبح چهارش   مناطق آذربايج در بعضي از    
 بـار سـوره   چهلاين روحاني بر آن آب، . ندبر روحاني محل مي  و نزددارند ميآب را بر
 .دانند يمن مي ل سال، خوشين آب را در هنگام تحويخواند و خوردن ا يياسين م

 بـراي ا و آن رپزنـد     مـي "گيـاه  چهـل " آش ي،سـور  ن در شب چهارشـنبه    در مازندرا 
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 .دانند يثر م مؤيماري بيمداوا
 روز پس از عيد نوروز در محوطه جلوي         چهلمين در   ههر سال  ها  يرازيدر گذشته، ش  

، نديگو يم» ديگ جوش« به آنآش نذري كه در فارس  شدند و آرامگاه سعدي جمع مي
 .پرداختند يشادي م به از بامداد تا شب پختند و مي

 چهل )ك تر از گنجش   كوچكپرنده اي   (ه ماتي   كج" ن باورند كه  يمردم قوم لك بر ا    
 ،برد و با گذشـت هـر روز         مي اش  عدد ريگ به آشيانه    40روز مانده به فرا رسيدن نوروز     

ه پايان زمستان اسـت بـه       كها   اندازد و با تمام شدن ريگ      ي از آنها را از لانه بيرون مي       كي
 ـ يـا خارهـاي كـم     هاي درختان     بر روي شاخه   وپرواز در آمده      شـروع بـه رقـص       شتپ

  .)www. lakestan.comها،  در باور لك نوروز( "كند مي
 چهل ، روزچهل خود را يگاهشمار كان مااين ن شب بلند سال در اول زمستان     يبا اول 
لـدا  ي .شـد م  يبه دو چله كوچك و بـزرگ تقـس         زمستان آن،   يو در پ   ندكردم  يروز تقس 

ن روز تولـد    يجـشن چهلم ـ  (و جشن سـده     ) د در روز نخست چله بزرگ     يتولد خورش (
 . استن دو چله يادگار اي) باشد يان چله بزرگ مي و مصادف با پاديخورش

 بـا چهـل     نام آتش سـده   ه   آتش بزرگي ب    ماه،  شب دهم بهمن   رفت،ي ج يها  يدر آباد 
افروزنـد و     است در ميـدان ده برمـي       "چله بزرگ "ه نشان كشاخه از درختان هرس شده      

، ين ـيالام روح( هنـوز گـويي زمـستاني      ،نده سوزاني كهل   چ ،سده سده دهقاني  : خوانند مي
1376 :128.( 

ان كرمـان برگـزار     يان زرتشت ي روز از نوروز م    نيچهلم كه در    نيچهلما  يجشن چِلمو   
 .)652: 1380، يرض (.گشت نشان از توجه مردم اين منطقه به عدد چهل دارد مي

منجـوق   ("ماخمنجـوق سـاللا   " داشـتند كـه بـدان        يها رسـم   يجانيدر گذشته آذربا  
  از جوانـان   يكه در شب عيد قربـان تعـداد       ن شكل بود    ين رسم بد  يا. گفتند يم) يانداز

 و درون آن چهل عدد      كردند  مي دهانه گشاد را پر از آب         با  و يك كوزه   آمدند  ميگردهم  
 يك عدد منجوق يـا شـئ   سپس هركس با انداختن    .انداختند  يمگندم و چهل عدد ريگ      

 .گرفت ي، فال مدر آنمنحصر به خودش 
 كه اگر نوزاد   دادند ي كودك، پدر و مادر به نوزاد رونما م        يدر گذشته، هنگام نامگذار   

 نوزاد  يرونما... و    شده بود    ناب درست  ياالله كه از طلا     بسم چهلك  ي پسر بود، معمولاٌ  
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 .)57:1348، ييرايكت(بود 
  محفوظ مانـدن از    ي است كه همراه نوزاد برا     يي از جمله دعاها    بسم االله  چهلطلسم  

 ييدن لباس سقا  ي كه نذر پوش   ي كودكان ين در روز عاشورا برا    يهمچن. دهند ي قرار م  بلايا
 .شود ي استفاده م،دارند

 كـه   چهلـم  كه در حمـام روز       ، رسم بود   مناطق از جمله لرستان    يدر گذشته در برخ   
» ه بنـدي  چل ـ«و يـا    »   بـري   چلّـه «مان است، مادر و نـوزادش را        ين حمام دوران زا   يآخر

ت كه قـضا و بـلا از او   ين نيبد. ادندد يغسل م » ليدك چهلِ    جام « آنها را با   يعني كردند يم
تخـم  ن بـود كـه      ي ـگر ا يروش د . من باشند   ي ا يماريو نوزادش دور شود و از گزند و ب        

 بـار آن را ازآب پـر        چهـل ات آن ،    ي كردن محتو  ي پس از خال   ردندك مي را سوراخ    يمرغ
 ز،ي ـ ن يو برخ ـ  ختندير ي سپس آن آب را بر سر زائو م        .ندكرد  يم يل خا يكرده و در ظرف   

 آن قـرار    چلـه در   يگ بـه عـدد روزهـا      ي ـ دانه ر  چهل و كردند يم را پر از آب      يا كاسه
در اكثـر منـاطق،     ). www.lorestan.orgف،  يحن( دندكر   و بر سر مادر خالي مي      دادند مي

 .رفت يكار م ز بهي نيي بخت گشايبرا» كليد چهل«جام 
 روز خون است چهل روز نطفه است،   چهل در رحم مادر     بچه" :گفتند يدر گذشته م  

 : ديگو ي ميگونه كه سعد همان) 7: همان ("...ده استي روز گوشت جوچهلو 
   كه چل روزش قرار اندر رحم ماند    شد قطـــره آبيبه صورت آدمـــــ

  انـــــد خويد آدميقش نشايبه تحق  ستيوگرچل ساله را عقل و ادب ن
  )156گلستان،(  

 چهـل خواننـد و روي       مـي   بـار  چهلبراي داشتن بچه زيبا و خوب، سوره ياسين را          
 .)21: 1355 ماسه،يهانر (دمند سيب سرخ مي

 "يسلطان سبد "ن  ييفتاده باشد، آ  ي هنوز راه ن   يك سالگ ي كه پس از     يانه، كودك يدر اب 
دهد و سبد را بر      ي قرار م  ي در سبد  ب كه مادر، كودك را    ين ترت يبد. آورند ي م يرا به جا  

 يز مقـدار  ي ـ خانـه ن   ياهال. خواند ي م يرود و اشعار   ي و به درِ چهل خانه م      گذارد  ميسر  
او  يدهنـد تـا سـست    ي به كودك م ـيها مقدار ين خوراك ياز ا . زندير ي در سبد م   يخوراك

 بـرون   ي داشل ي، به نقل از نظر    85 -86: 1384ان،ياسد (دفع شود و قوت راه رفتن بيابد      
 .)گرانيو د
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 يهـا  بـه خانـه    رنـد و  يگ يدر بغل م    تولد، بچه را   چهلم درشب   ي لرستان ها ينورآباد
 دهند و ي بچه ميي حبوبات به عنوان هديه به اوليا   اهل هر خانه مقدار   . روند يمختلف م 

شتر از نوع   ي شده را كه ب    يآور گر روستا، حبوبات جمع   يان د نخواهران به اتفاق ز    مادر و 
 يد تـا نـذر    كنن ـ  يم م ين اهل روستا تقس   يب پزند و  ي م ،نخود است  ماش، عدس، و  گندم،  
  )www.lorestan.orgف، يحن. (ها يماريامان ماندن نوزاد از خطرات و ب  دريباشد برا
ردن همه مواد و بنـشن آش، ابتـدا از هـر            ك، قبل از مخلوط     "يآش دندان "ه  ي ته يبرا

 .ريزند ر قابلمه ميشمارند و د  عدد ميچهلها،    از بنشنكي
 بـا   يا ژهي ـز، مراسـم و   ي ـن 1 روز فوت افراد   نيچهلم روز تولد نوزاد،     نيچهلمهمانند  

 نياربع ـ"نمونـه شـاخص آن، مراسـم   . شـود  ي آورده م ـ  ي بـه جـا    يباورها و آداب خاص   
 بـا آداب و     ن كـربلا  داي و شه  )ع(ني روز شهادت امام حس    نيچهلم است كه در     "ينيحس
 .شود يان برگزار ميعيشن ي در بي متنوعيها نيآي

ك سـال و مـردان از       ي روز تا    چهل از   زانشانيلان زنان در سوگ عز    ينقل است در گ   
 .)126: 1384ان، ياسد(پوشند  ياه مي روز سچهلك هفته تا ي

ه سـر قبـر مـرده       ك ـه در روز هفـتم و چهلـم         كدر خراسان اعتقاد مردم بر اين است        
... گيرد   نار جسد قرار مي   كآيد و در     مين مي گيرند، روح از آسمان به ز      مجلس يادبود مي  

 .)224:1363،  ورزادهكش(
 ـ  چهـل ن بود كه بازمانـدگان بـه مـدت          يانه، در گذشته رسم بر ا     يدر اب  ش از  ي روز، پ

شان و ي ـ اي تـسلا يافروختنـد و مـردم بـرا     ي خانه خود آتش م    يد، جلو يغروب خورش 
 .)572:1384يگران، نظري داشلي برون و د( آمدند  يخواندن فاتحه بدانجا م

 ي بعد از دفن به مدت چهـل روز بـر رو          ياريل و بخت  ادر شهرستان لردگان چهارمح   
، نقل  121:1384ان،  ياسد( نكند   ييكنند تا مرده احساس تنها     يگور مرده، چراغ روشن م    

 . زندير  ميچهل روز بر گور مرده آبو تا ) گراني و دياز حسن
 شب سوم   يها مهي از آنها، ول   يكي. كنند يت م راي مردگان خ  برايدر كردستان سه بار     

                                                      
 ـ                     .1 ه تعـداد    در نقاط مختلف ايران، مرسوم است براي برگزاري مراسم چهلـم، اگـر مـرده صـاحب اولاد باشـد، ب

  )128:1384اسديان، . (كنند كاهند و اينچنين، روز برگزاري مراسم را مشخص مي فرزندان او از چهل روز مي
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 .)127: همان (است تن چهلهمانان آن حدود يو هفتم است كه تعداد م
  .و در ميان مردم آن خطه رواج دارددر چهارمحال و بختياري  كه » قرآنچهل«ين آي

ورده شـدن حاجـات مرسـوم     بـرآ ين براياسي چهلان نذر مجالس يرانين اكثر ا  يدر ب 
  .است

دخترانـي  ن رسـم،    ي ـ، در ا  " منبـر  چهل" است به نام     يام محرم رسم  يستان در ا  در لر 
از اول صبح عاشورا، مجـالس      ،  صورت گروهي  هفش ب كپوش و نقابدار با پاي بدون        سياه

 ـ   ه ـ  و بـا نيـت و خواسـته        گردنـد  عزا و حسينيه هـاي شـهر را مـي          ويـژه   هاي مختلـف ب
 منبـر را    چهـل نند تا   ك شن مي  شمع رو  كي در هر جلسه و مراسم عزاداري ي       يگشا بخت

 .نندك شمع روشن چهلسر بزنند و 
 مغـز   چهـل هـا از     نينش  و خوراك چله   انجامد ي روز به طول م    چهل،  ينينش ن چله يآي
...  تا روز آخـر      گردد يا گردو كاسته م   يك بادام   يوز  د و هر ر   وش يا گردو شروع م   يبادام  

 .)51: 1379ت، يهدا(
بـه  ) ا زمستانيز ي در اواخر پاي مثلاً(موقع   ياگر رعد ب   اعتقاد دارند كه     يمردم سنگسر 

  .)50:1349اعظمي سنگسري،  ( نخواهد شدي روز پس از آن بارندگچهلد، يصدا درآ
: گفتند در گذشته مي. در بين ايرانيان، همسايه از ارج و قرب بسياري برخوردار است      

 ". خانه بايد به جاي آورده شودچهلرسم همسايه داري تا "
لاغ ك ـ چهـل لاغ را ك ـ كي ـ«ني، ضـرب المثـل   كپرا ، در صورت شايعه    ن ايرانيان يبدر  

ومرث مرد، خونش بـه     ي ك ي كه وقت   است و در اسطوره آمده   است  بسيار مصطلح    ».ردنك
) يا  اسطوره يآدم و حوا  (انه  يه و مش  ياه مش ي سال، از آن، گ    چهلخت كه پس از     ين ر يزم

 .به وجود آمد
يلومتري جنوب شهر درگز قرار     ك پنجكه در   ) خترچهل د ( رخ قيز يوه ق كدرخصوص  

وه در  ك ـي اين   كد در زمان هاي قديم چهل دختر در نزدي        يگو يم  است كه  يگرفته، باور 
ردن ك ـ دشمن از دور پيدا و قصد اسـير          سوارانه  كردند  ك چمنزارهاي اطراف گردش مي   

يـا   ("يا هو" ي جابه .رسند  ميوهكي كنند و به نزدي ك دخترها فرار مي  . دختران را داشتند  
افي باز شد چهـل     كوه ش كدر  . وه مدد خواستند  ك يعني از    "وهكيا  "به اشتباه گفتند    ) خدا

امـروزه آن   . ا را نديـد   سي آن دختره ـ  ك ـاف بسته شد و ديگـر       كدختر وارد آن شدند، ش    
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 چـشم   كگوينـد اش ـ   ه مـي  ك ـسـت     ا  آب صاف و زلالي از زير آن جاري        اف باقي و  كش
 .دختران است

  يريگ جهينت

 يهـا  ار دور از جملـه دغدغـه      ي بـس  يها  از زمان  م كه بحث در خصوص اعداد     يدانست
 مفهـوم  ين موضـوع كـه در ورا  يخ، پرداختن به اي بشر بوده و همواره در طول تار يذهن
از  ياريسـاز بـس    نـه ي نهفته، زم  ياري بس ي، كاركرد، ارزش و معان    يفيم ك ي اعداد، مفاه  يكم 

ن اعتقـاد اسـت كـه       ي ـ تا بدانجا كه ارسطو بر ا      ده است يها گرد  يپرداز هيمطالعات و نظر  
د ي ـكأشه تي ـن اندي ـبـر ا ثـاغورث  يا شـاگردان ف ي ـ "ز استيعدد منشاء و جوهر همه چ "
 زيرا ممكن نيست بتوان بـدون        عدد دارد  ،هر چيز كه بتوان آن را شناخت      « ورزند كه  يم

 يهـا  در عرصـه   از اعـداد     ي فراوان يوجود نمودها . »عدد چيزي را درك كرد يا شناخت      
 از آن اشاره ي مختصريها ن مقاله به نمونهي كه در ا و فرهنگ عامه مردم   يمختلف زندگ 

تـر و    مطالعـات منـسجم    ت و نشانگر ضرورت و اهميت انجام      ين واقع يد ا ي خود مو  شد
  .است  مانند ايراني در عرصه فرهنگ گسترده و متنوع كشوريتر عيوس
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   كاشانيآب انبارها

  1يازيمحسن ندكتر 

  دهيچك

ار ي نقـش بـس    يع ـين عوامـل طب   ي از مهمتر  يكيخ، همواره آب به عنوان      يدر طول تار  
م خشك  ي اقل يران كه دارا  ي ا يريمردم در مناطق كو   . ه است  انسان داشت  ي در زندگ  يمهم

 يهـا   قرن يع آب بوده و در ط     يه و حفظ و توز    ي ته يشه در تنگنا  يباشد، هم  يآب م  و كم 
در اين مقاله، آب انبـار  . اند  از آب به كار بردهيبردار  بهرهي برا  را ير مختلف ي تداب يمتماد

هـا و ابعـاد      ه داراي شـاخص   ك ـري از آب    دابر  ارهاي اساسي بهره  كي از راه  كبه عنوان ي  
  .فرهنگي و اجتماعي است مورد مطالعه قرار گرفته است

 كه از گذشته به جا مانده است، تجربـه گـران            يك ساختار شهر  يآب انبار به عنوان     
ه يك سـرما  يتوان از آن به عنوان       ي است كه م   ي اعتقاد يها  و ارزش  يراني از هنر ا   يسنگ

 از عناصـر شـاخص شـهر كاشـان          يكيآب انبار به عنوان     . مود استفاده ن  ي و مل  يفرهنگ
آب انبار در منطقه كاشان     . فا نموده است  ي ا ي روزمره مردم نقش مهم    ياست كه در زندگ   
 ي و مـذهب   ي كاركردهـا و عناصـر فرهنگ ـ      ي دارا يم ـيط اقل ي به شرا  ييعلاوه بر پاسخگو  

 به آب، هنر و ذوق انسان       ازي رفع ن  يق تلاش انسان برا   ي بوده و به عنوان نماد تلف      يخاص

                                                      
  Niazim@kashanu.ac.ir،  دانشگاه كاشان مدير گروه جامعه شناسيار وياستاد .1
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 و مكان   يساختار معمار . ديآ يشمار م  ران به ي مركز ا  ي و مذهب  ين و فرهنگ سنت   يرنشيكو
ه، ي ـه، تكيني آن بـا مـسجد، حـس     يمكـان  ها و گذر و هم      محله يآب انبارها در نقاط مركز    

ن مطالعـه سـاختار و      ي ـدر ا . دهنـد  ي آب انبارها را نـشان م ـ      ي فرهنگ يها يژگيحمام، و 
  .  قرار گرفته استي كاشان مورد بررسيخي آب انبارها در شهر تاريردهاكارك

  .تي، سقا وقف،يري، سردر، آبگيري كويها گاه آب انبار، سكونت:يديواژگان كل

  مقدمه

ن يتـر  يميربـاز مهـد قـد     ي از د  يشناس ـ  باسـتان  يهـا   شهر كاشان به شـهادت كـاوش      
، حـسن   يشان، نظـام اجتمـاع    ز به واسطه سوابق درخ ـ    ي بوده و بعدها ن    ي بشر يها تمدن

و مشهور،   ع مهم ي باشكوه و مجلل و صنا     ي، بناها ي شهر ي و آراستگ  يزگياداره امور، پاك  
 يير بـسزا  يران تـأث  ي ـ فرهنگ و هنـر ا     ير تكامل يران نام گرفته و در س     ي ا يعروس شهرها 

ران آغـاز بـه رشـد كـرد مـردم           يعه در ا  يز كه نهضت ش   ي ن يدر دوران اسلام  . داشته است 
ن ي ـدنـد و از آن روز ا      ين نهضت مقدس نامبردار گرد    ي ا ي و پرچمدار  ييشوايبه پ كاشان  

  . ن شهره گشتيدارالمؤمن» انيعين شيحصن حص«شهر به لقب 
خ ي انسان ماقبل تـار    ي از سكونتگاهها  يكي  كه شهر كاشان در آن واقع است       يا منطقه
 يلومتري ك 4ع در   لك واق يه س يدهد كه ناح   ي نشان م  يشناس  باستان يها كاوش. بوده است 
 بـوده   ينيگـاه رشـد شهرنـش     ين جا يش، نخـست  ي سال پ  7000 كاشان حدود    يجنوب غرب 

ب سـال   ي ـزلزله مه .  شكل گرفته است   ي شهر كاشان در دوره اسلام     ي ساختار كنون  است
ن شهر ي ايخين آثار مهم تاريتر  و عمده نهادي به جاياري بسيها يق، خرابـ ـ   ه1192

 ي مردمـان  ي دارا تي ـ هـزار نفـر جمع     400ومه آن با حـدود      ب نمود كاشان و ح    يرا تخر 
  اسـت و    فراوان ين تعصب مذهب  ي و همچن  ي، استعداد هنر  يمهربان، باهوش، با ذوق ادب    

  .شود يران محسوب مي اين شهرهايتر يمي از قديكي
جـاد  ي در ايار مهم ـيرباز نقش بـس ي از ديعين عوامل طب ي از مهمتر  يكي به عنوان     آب

 در  يني شهرنـش  يهـا  ن تمـدن  ي نخـست  يري ـگ شـكل .  داشـته اسـت    يسان ان يها سكونتگاه
 يستي ـ ز ي را در استقرار فضاها    ياتين ماده ح  يت ا ي اهم ر آن يل، سند و نظا   ين، ن يالنهر نيب

ت و  ين كننده موجود  ييشه تع يران هم ي ا يمسأله آب در شهرها و روستاها     . دهد ينشان م 
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 ي كه بارنـدگ  ييها  در مكان  ي انسان ه مراكز تجمع  ي اول يها ات بوده است و هسته    ي ح يبقا
 قنـات، چـشمه، چـاه،       يعن ـي ي سـنت  يهـا  ق روش ي از طر  ياريآبكه     اين اي داشته و    يكاف

ك سو و   ي از   ي بارندگ يداري و ناپا  يران كم يدر ا . اند  به وجود آمده   ر بوده است  يپذ امكان
 در   توأماً يل و خشكسال  ي، س يگر موجب دو بحران جد    ي د يپراكنش نامناسب آن از سو    

ن آب و رفـع     ي تأم ي دور برا  يها ان از گذشته  يراني ا يطين شرا يدر چن . گردد يسال م  كي
 از آنهـا اسـتفاده از آب انبـار          يك ـياند كه     ابداع كرده  ي مختلف ي مذكور روشها  يبحرانها

  . باشد يم
هـا و     كـشور از آب رودخانـه      ي كوهستان ين آب، شهرها و روستاها    يدر رابطه با تأم   

ن ي زم ـ ين مناطق به علت سخت    ي است كه در ا    ين در حال  يا. اند كرده يه م ها استفاد  چشمه
ز معمـولاً آب    ي ـ ن يكوهي پـا  يگاههـا  سكونت. استفاده از چاه و قنات محدود بوده است       

 مـستقر در    يهـا  يآبـاد . نـد كرد ين م يتأم... از خود را از رودخانه، چشمه، چاه و       يمورد ن 
 واقـع در    ي كارسـت  يا سـازندها  يآبرفتها و    محصور در    ينيرزميدشتها هم به منابع آب ز     

 از آب باران، آب چاهها وغالبـاً      يوه سنت ي به ش  يابانيمناطق ب .  هستند يه دشت، متك  يحاش
ست و  ي ـ بازده ثابـت ن    ي اما چون قنات دارا    )41: 1382،  يرضوان(كنند   يقناتها استفاده م  

انه ي جهت مصرف سـال  لذا آب را  دارد يآبده)  ماه ي د يمهر ماه ال  (فقط چند ماه از سال      
 ـ          يدر چند نوبت انبار م     شـده   ي سـاخته م ـ   يكردند و در هر محله بنا به وسعت آن مخزن

  )74: 1365، يتسلط(است كه آب انبار نام دارد 
 كـه   ريه كـو  يم حاش ـ يت خـاص اقل ـ   يل وضـع  ي ـ به دل   حومه آن  يمردم كاشان و نواح   

ع آب بـوده و     ي ـه، حفـظ و توز    ي ـ ته يشه در تنگنـا   ي ـ هم  خشك وكم آب است    يا منطقه
 نـادر و    يهـا  ر و روش  ياند، تداب   از آب به كار برده     يبردار  كه در بهره   يري لذا تداب  هستند

ن شـهر   ي ـ مـردم ا   ي سالها بـا فرهنـگ و معمـار        يها ط  ن روش يباشد و ا   يتجربه شده م  
 آن  ياتياست كه نقش ح    اشانك ازعناصر شاخص شهر     يكيآب انبار   . خته شده است  يآم

 يانبار، آب مصرف    آب   128در اين شهر تعداد     . باشد يت م يبل رؤ درگذشته به وضوح قا   
ن شـهر   ي ـ ا يمي آب انبار در بافـت قـد       54ن تعداد حدود    ياز ا . اند كرده ين م يشهر را تأم  

 اسـت و مـورد اسـتفاده        يبـردار   از آنها قابل بهره    يوجود دارد كه در حال حاضر تعداد      
  . رنديگ يقرار م
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ت ي ـ از موقعانـد   روزمره مـردم داشـته  ي كه در زندگيآب انبارها علاوه بر نقش مهم  
ان آب ي ـونـد م يپ. انـد  مند بوده ن، بهرهين سرزميز در فرهنگ و اعتقادات مردم ا      ي ن يخاص
 كـه   يا  بـه گونـه    افـت يران ادامـه    ي ـز در ا  ي ـ در دوران بعد از اسـلام ن       ي مذهب يها نييوآ
  . از شهر داد شكوهمند خارج يها ي خود را به مصلي جادي آناهيها شگاهياين

 از  يارياند و در بس    ها بوده  ها و محله   ي از آباد  ياريآب انبارها در بافت شهر مركز بس      
فـن سـاختمان و     . نـد رفت ي به شمار م ـ   ين واحد معمار  يرترين و چشمگ  يها بزرگتر  محله

ن ي ـ سـازندگان ا   بـود زيـرا    ي اعتبار خاص ـ  ي در ساختمان آب انبارها دارا     يوه معمار يش
زان فشار آب بر كـف و       ي چون م  يا ل عمده ي به مسا  اري بس ي نكته سنج  واحدها با دقت و   

 توجـه    آب ي از آلـودگ   يريه وجلـوگ  يه، تصف يانبار، مسأله اندود داخل بنا، تهو      سطح آب 
  .اند كامل داشته
 ي آنها و در برخ ـي به خصوص سردر ورودان آب انباره ي ا ي خارج ين نما ييهنر تز 

 نشان دهنده آن اسـت كـه        ي همگ  سردر يبه بالا يت ك ياز موارد، انتخاب اشعار جالب برا     
ك و  ي ـامـون خـود، ارتبـاط نزد      ريات سـاكنان پ   يها و روح   يژگي از و  يارين بناها با بس   يا

ر در سردر آب ي به عنوان مثال، شعر ز53www.irandeserts :2002اند   داشتهيمستحكم
ط آب انبـار بـا      انگر ارتبـا  ي ـ كاشـان ب   ي در محله گذر بابا ول     )ع(انبار حضرت امام حسن   

  :باشد ي جامعه ميدئولوژي ايها ات مردم و جنبهيروح
  راب ز انوار امامتي كشته و سيا  د و سالار شهادتي سي سبط نبيا

   از جرم شفاعتيامت كنيتا روز ق  د استين آب اميم از اياد تو نوشيبا 
 يهـا  ش از رو  يك ـيده آب انبار بـه عنـوان        ين مطالعه پد  ي در ا  با توجه به موارد فوق    

 و  ي متعـدد فرهنگ ـ   ي كاركردهـا  ين آب كه دارا   يشهر كاشان در تأم     مردم ي و بوم  يسنت
 مردم اثر گذار است،     ي ازآنها در زندگ   ي برخ اييز با اح  ي ن يط فعل ي بوده و در شرا    يمذهب

  .  قرار گرفته استيمورد مطالعه و بررس

  ف آب انباريتعر

فرهنـگ  . ده اسـت ي ـه گرد ي ـارا يف متعـدد  ي تعار ي فارس يها از آب انبار در فرهنگ    
ره يگوار ذخ   كه در آن همواره آب خوش      يا محفظه«سد  ينو يف آب انبار م   ين در تعر  يمع
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ن در  ي همچن ـ )6: 1371ن،يمع ـ(ن كه در آن آب كننـد        ير زم يده در ز  يكنند، مكان سرپوش  
ن كه سقف آن را     ير زم يده در ز  يد، آب انبار عبارت از حوض بزرگ روپوش       يفرهنگ عم 

آب «ن مفهوم   يهمچن). 2: 1363د،يعم(»باشد يره كردن آب م   ي ذخ يسازند، جا  يبا آجر م  
 ي هستند كه بـرا    ينيرزميگر، مخازن آب ز   ي مشابه د  يانبار، بركه، حوض، مصنعه و نامها     

گـر سـاخته    ي د ي كـشورها  يران و بعـض   ي ـشتر مناطق ا  ياز مردم به آب شرب در ب      يرفع ن 
  ).1: 1372ان، يمعمار(» شده است يم

 آن  ي سـنت  يمنظور از اماكن عموم   . دانند  يز م ي ن ي سنت ي را جزء اماكن عموم    آب انبار 
: 1356بهفـروز،   (انـد     كرده  يس م يم تأس ي قد يها  ن نوع اماكن را مردم از زمان      ياست كه ا  

توان بـه     ي م ي آب ين بناها ي از جمله ا   باشد  ي م ي آب يها  همچنين آب انبار جزء سازه     ).89
 خانه، سد و بند، سقاخانه، قنـات،        يض خانه، رختشو  ، بركه، پل، حمام، حو    ياب آب يآس
آب انبـار را    . انـد    مختلف ساخته شده   ي كاربردها يخدان اشاره داشت كه برا    يخچال و   ي

  . )www.persianblog.2007( اند دهينام  بركه، استخر، آبدان و حوض هميبه اسام

  خچه آب انباريتار

. اسـت يآب دن   مناطق خشك و كـم      در ي معمار يها دهين پد يتر  از كهن  يكيآب انبار   
 بصره شناخته شده است كه يكي در نزدureا، آب انبار شهر اوُر   ين آب انبار دن   يتر يميقد

ن شهر ساخته شده    يگورات ا ي ز يلاد به دستور پادشاه اور بر سكو      ي سال قبل از م    2150
روم انوس امپراطـور    يوسـت يلاد به دستور    ي در قرن ششم قبل از م      يگريآب انبار د  . است
ن ي ستون دارد و بـه هم ـ      1001 مخزن و    2ن آب انبار    يا. ه ساخته شد  يطن در قسطن  يشرق
.  مترمربـع مـساحت دارد     3500كف دو مخـزن آن      .  معروف است  ي ستون 1001ل به   يدل

ف وجـود دارد كـه      ي رد 28 در   ي مرمر ي متر 12 ستون   356ه با   ي در ترك  يگريآب انبار د  
  . باشد يم) ينيرزميكاخ ز (ينام آن پرباتان سرا

ره ي ـشتر مناطق كشور مجبور بـه ذخ      ي ب ي وگرما يل خشك يرباز به دل  يز از د  يان ن يرانيا 
ه ين موضوع فقط خاص مناطق گـرم و خـشك نبـوده و در حاش ـ              يا. اند نمودن آب بوده  

ز، ي ـ و گرگـان ن    ي مانند سـار   ي شمال ي شهرها ي برخ ي و حت  ير جنوب ي فارس، جزا  جيخل
ره كـردن آب از  ين روش ذخيا). 1: 1372ان، يمعمار(ست   مشابه به كار رفته ا     يحلها راه
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ران ي ـ اين و امـرا ي عراق عجم متداول بـوده اسـت و سـلاط   ير مركزيم در كو  يازمنه قد 
 باشـد   يب اراض ـ ي دامنه و ش   يكردند كه در منتها    ي را انتخاب م   يي، جاها ير مركز يدركو

 از  يك ـيتـوان    ياحـداث آب انبـار را بـراي سـاخت آب انبـار م ـ             ). 81: 1376،  يمحبت(
 صـاحبنظران،   ي برخ ـ يم دانست و حت   يران قد ي آب در ا   يره ساز ين امكانات ذخ  يمهمتر

 ـ(انـد    ا دانـسته  ي ـان را تنها مبتكران ساخت آب انبـار در دن         يرانيا ). 67: 1378نـژاد،    يعرب
 در  ي هجر 4 در قرن    يلمي است كه عضدالدوله د    يران، آب انبار  ين آب انبار ا   يتر يميقد
 كـه  يآب آن از سـد .  ستون داشـته اسـت  20ه اسطخر فارس ساخته كه  از سه قلع يكي

 يكسال كاف ي نفر در    1000 مصرف   ين شده و برا   يق بسته شده بود، تأم    ي عم يا  دره يرو
 ي هجر 5مه اول قرن    يباشد كه در ن    يل تهران م  يد اسماع ي آب انبار س   يگريد. بوده است 

ر ي ـ وزيسيگر توسط حاج عي د و باريكبار در زمان شاه طهماسب صفو  يساخته شده و    
ران ي ـ ا يمي قـد  يگـر آب انبارهـا    ياز د . ر و مرمت شـده اسـت      يتعم)  قاجار يگيگلر ب يب(
 1093(ن  ير قـزو  ي ـو آب انبار مسجد كب    )  ق ـ ه 878(زد  يتوان آب انبار مسجد جامع       يم
  . را نام برد)  قـه

كن ي ل ستين آب انبار در منطقه كاشان مشخص ن       يخچه ساخت اول  يق تار يبه طور دق  
 كوچـك و    ي، آب انبارهـا   ين نواح يان در ا  ي از زمان سلجوق   قات به عمل آمده   يطبق تحق 

 يعين سلـسله ش ـ   ي ـاكه     اين ه با توجه به   يدر دوره صفو  . پراكنده ساخته و برپا شده است     
ــد و پا    ــان در آن دوره مهـ ــهر كاشـ ــوده و شـ ــذهب بـ ــلام يمـ ــدن اسـ ــاه تمـ    يگـ

انـد كـه از      ن شهر داشـته   ي به ا  يتوجه خاص ن سلسله   يآمده است، پادشاهان ا    يشمار م  به
در دوران  .  بـوده اسـت    ين نـواح  ي مختلف در ا   يجمله اقدامات آنها ساخت آب انبارها     

 گرفته و بـا توجـه بـه    يشترين مناطق رونق بيز ساخت آب انبار در ايه ن يه و قاجار  يزند
 يدن آب به لب تـشنه همچـون صـدقه اسـت، اهـال             يكه رسان ) ص(فرموده رسول اكرم    

 بـه حـساب آورده و بـه         يه مهم و مـذهب    يك فرض يكاشان ساخت آب انبار را به عنوان        
  . پرداختند ي آن ميبنا

  انواع آب انبارها

 يتـوان بـه انـواع مختلف ـ       يط مختلف م ـ  ي منطقه كاشان را از لحاظ شرا      يآب انبارها 
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 ـ         ين آب انبارها از لحاظ تار     يا.  كرد يبند طبقه وع خ، نوع كاربرد، شكل و نـوع سـاخت، ن
ه هـر   ير به ارا  يدر ز . شوند ي م يبند مياستفاده و در مجموع نوع عملكرد و اركان آن تقس         

  . شود يك از آنها پرداخته مي
آب انبارها با توجه به كاربرد آنها در هر كجا كه لازم بوده در شهرها و روسـتاها، در    

ن ياز ا. اند افتهيان راهها و به اشكال مختلف استقرار     ي و در م   يصحراها و مزارع كشاورز   
  :م نموديتوان آب انبارها را به سه گروه تقس يمنظر م
  ي كشاورزيآب انبارها) الف
  يي روستا-ي شهريآب انبارها) ب
  ). 15: 1372ان، يمعمار (يان راهي ميآب انبارها) ج

 از آنهـا شـامل      يدارند كه بعض   يآب انبارها از نظر شكل و نوع ساخت انواع مختلف         
 و  يبي صـل  ي كنده شده در كوهستان، آب انبارها      ي گود، آب انبارها   يبد گن يآب انبارها 
تـوان   يگـر م ـ  ي د يا آب انبارها را بـه گونـه      ). 2:1381 ،هينما(ده است   ي كش يآب انبارها 

  : كرديم بندين تقسيچن نيا
، كاروانسراها و به صورت تك  ها، روستاها  واقع در محله  ي همگان يآب انبارها ) الف
  ي كاروانيار راههيبنا در مس
  ). 70: 1378، يصادق(ها   درون خانهي خصوصيآب انبارها)  ب

ر بـوده   ي ـنحوه استقرار آب انبار در روستاها و شهرها با توجه به عوامل ز             در گذشته 
  :است
  انبار ن آب آبي تأمي به آب قنات برايسهولت دسترس -1
  بهتر مردم محل به آب انبارهايدسترس -2
 ).17: 1372ان، يمعمار(از ساكنان ي با توجه به نتعداد آنها در بافت -3

 از آب   يز ماننـد بعـض    ي ـ آنهـا ن   يدر روستاها تعداد آب انبارها كمتر است و معمـار         
 حداقل  ي كاشان اكثراً دارا   يري كو ي اما روستاها  ستي با شكوه و پركار ن     ي شهر يانبارها

بهفـروز،  ( دارنـد  ك آب انباريش از ي بز به علت وسعتي نيك آب انبار هستند و بعض    ي
1356 :90 .(  

  : اند م كردهي كاشان را به سه دسته عمده تقسي آب انبارهايخياز لحاظ تار
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ن، آب انبـار مقابـل      يالد ه مانند آب انبار تاج    يش از دوران صفو   ي پ يآب انبارها : اول  
 ينـات يي تز يگونه آب انبارها از داشـتن سـردرها        نيا... مسجد جمعه، آب انبار محتشم و     

  اند هرهب يب
ر ي ـ است كه معمولاً با مـساجد سـاخته شـده و در ز             ي عهد صفو  يآب انبارها : دوم

  ... ويد علير سير، آب انبار مي مانند آب انبار مسجد وزاند قسمت شبستان آن قرار گرفته
 ق سـاخته شـده و اغلـب         ـ ه 1192 هستند كه بعد از زلزله سال        ييآب انبارها : سوم

، آب انبـار گـذر نـو        يمانند آب انبار عبدالرزاق خان كاش     .  هستند يناتيي اشكال تز  يدارا
  ). 56: 1374ار، ي فرخ(ن صباغ يد حسيبازار، آب انبار حاج س

  :توان برشمرد ير ميانواع آب انبارها از نظر نوع عملكرد و اركان را به شرح ز
، ييا روسـتا ي ـ و ي شـهر يهـا  ن آب انبارهـا در خانـه  يا: ي خصوصيآب انبارها  -1
ن آب انبارهـا    ي ـمخازن ا . شوند ياط ساخته م  ير سطح ح  يا در ز  ير ساختمان   ي در ز  عموماً

ن نـوع آب    ي ـ دارنـد، در ا    يا ا گهواره ي مسطح   يل هستند و سقف   يا مستط يمعمولاً مكعب   
شده، برداشـت آب از آنهـا بـا دلـو و از راه         ياط خانه ساخته م   ير ح يانبارها اگر مخزن ز   

گرفتـه   ي انجـام م ـ يله تلمبه دسـت ي به وسسقف بودهك به يا نزدي كه در سقف   يا چهيدر
 بـه   يمعمـولاً دسترس ـ   شد ي ساخته م  ير قسمت مسكون  ياما چنان چه مخزن در ز     . است

 ير بـرا  يا بـادگ  ي ـك هواكش   ين مخازن، عمدتاً    يا. گرفت ير صورت م  يق پاش يآب از طر  
 يبارهـا بـرا   ن آب ان  ي ـ از ا  يش برخ ـ يگنجا. فتاي يند كه تا بام خانه امتداد م      شته دا يتهو
 .بود ي كافك خانهي سه تا چهار سال ين مصرفيتأم

 يري بـزرگ و چـشمگ  ي بناهـا ين آب انبارها اكثـراً دارا يا: ي عمومي آب انبارها -2
نـه سـاخت   يند كـه هز   بوديكوكار محليا مردان ن يان  ي و سازندگان آنها حكام و اع      بودند

 .پرداختند يش ميا از اموال خويت المال يآنها را از ب

 :شوند يم مي به چند نوع تقسي عموميآب انبارها

، يكنـار امـاكن مـذهب      هـا و در    معمـولاً در مراكـز محلـه      : ي شهر يآب انبارها ) الف
انبارهـا نـشان     ن آب ي بازمانده از ا   يها نمونه. شدند ي ساخته م  ي و تجار  ي، رفاه يآموزش

از ي ـتوانـستند ن   ي بـوده و م ـ    يشتري ـت ب ي ظرف يگر دارا يدهد كه آنها نسبت به انواع د       يم
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  . ن كنندي ماهها تأمي را برايت شهريمحلات پرجمع
ت ساختمان  يفيشد كه در انتخاب نوع مصالح و ك        ين بناها موجب م   ي ا ياتيت ح ياهم

 بـزرگ، سـر در و     ييها ، جلوخان ي ضرور يها و اجزا   آنها دقت شود و افزودن بر بخش      
  . ت گوناگون در آنها به كار رودنايين تزي بلند و همچنيرهاي پهن، بادگيها ، پلهيهشت

. شـدند  ي روستاها ساخته م ـ   ي مركز يها دانيعموماً در م  : يي روستا يآب انبارها ) ب
شتر ي ـ داشتند و از مـصالح موجـود در محـل و ب            يا ار ساده ي بس ين آب انبارها، معمار   يا

  .گرفتند يها، شكل م هيراينات و پييبدون تز
 يها ار ساده و اغلب به صورت حوض      يرها بس ن آب انبا  يا: يا  قلعه يآب انبارها ) ج
 در قـسمت    يق اسـت و بـه شـكل چـاه         يمخزن آنها نسبتاً كوچك و عم     . اند دهيسرپوش
ب ي ـ قلعـه ترك ي با مجموعه بناهاي از آنها به نحو   يبرخ. شد ي آب انبار ساخته م    يمركز
 و  يآور  جمع شود را  يها و صحن قلعه روان م       بام ي كه بتوانند آب باران كه رو      شدند  مي
ن نـوع   ير گرفته از ا   يتوان تأث  ي داخل كاروانسراها را م    ي آب انبارها  يمعمار. ره كنند يذخ

 ييهـا  صورت حـوض  ن بناها معمولاً بهيا. ن گروه مطالعه كرد  يآب انبارها دانست و در ا     
  . شدند ي كاروانسرا ساخته مي اصلي محورهاياط و رويان حيده در ميسرپوش
 كـاروان رو و     يها ر جاده ين آب انبارها معمولاً در مس     يا: يهان را ي م يآب انبارها ) د

 دارنـد و    ي و پوشـش گنبـد     يا آنها مخازن استوانه  . گرفتند يدركنار كاروانسراها شكل م   
  .  استراحت مسافران و خواندن نماز دارندي براييها يز اطاق و كلاه فرنگي نيبرخ
ها   راب كردن دام  يشك و به منظور س     خ يها  ابانيمعمولاً در ب  : ياباني ب ي آب انبارها  )  ه

شـده و     ين آب انبارهـا معمـولاً چهـار گـوش سـاخته م ـ            ي ـشـدند، مخـازن ا      يساخته م 
ــوارهايد  ــ يــ ــطح زمــ ــالاتر از ســ ــر بــ ــدود دو متــ ــت  يشان حــ ــوده اســ ن بــ
)(www.irandeserts.2002.53  

   منطقه كاشانيساختار و عناصر آب انبارها

 انسان، آب را در     ي نقش آن در زندگ     آب و درك   يكيزين ف يمعماران با شناخت قوان   
 ير معمـار ي آب انبار در مناطق مختلف تحـت تـأث      يمعمار. اند ل كرده ي بناها دخ  يمعمار
 كاشان غالبـاً بـا دو طـرح چهـار گـوش و مـدور                يآب انبارها .  قرار گرفته است   يمحل
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 .باشـند  ي م ـ يكارينـات كاش ـ  ي اشـكال سـاده و دور از تزئ        ياند و اكثـراً دارا     ساخته شده 
 ي متناسب با آب و هوا     يها  و اسلوب  ي معمار يساختمان آب انبارها با توجه به سبكها      

ا ي ـنـه  يخز(ك آب انبار شامل مخـزن   يساختمان  ). 2:1381 ،هينما(مناطق متفاوت است    
دهنـده   ليعناصـر تـشك   : باشـد  يو راه پلـه م ـ     )شخاني ـخ(ر  ير، سردر، بـادگ   ي، پاش )تنوره

  :ر برشمرديتوان به شرح ز ي كاشان را ميساختمان آب انبارها
.  آب انبـار اسـت  يري ـگ ن عنـصر در شـكل     يتـر   يمحل انبار كردن آب و اصل     : مخزن

 يي مخزن آب انبار، نحوه استفاده از آن به صورت صـحرا         ين عامل در تنوع شكل    يمهمتر
 كـه آب بـر بدنـه        يي از فـشارها   يري جلوگ يمخزن برا . باشد  ي م يي و روستا  يا شهر يو  

گاه ) ابانيا خ يكوچه  (رد و عمق آن از سطح معبر        يگ  ين قرار م  ياخل زم كند در د    يوارد م 
 سـاخته   ي روش كل ـ  2مخزن آب انبارها معمـولاً بـه        . ده است يرس  ي متر هم م   15-16به  
ن ي زم ـ يب كه رو  ين ترت يبه ا . شد  يواره مخزن ساخته م   ي ابتدا د  در روش اول  . اند  شد  يم

 ـيره بي كه قطر داي به طورشد  يم م ره متحدالمركز رس  ي دو دا  محل احداث آب انبار     يرون
ره را تا حد    ين دو دا  ي ا ي در مرحله بعد فاصله   .  باشد يره درون يشتر از دا  ي متر ب  5/1 ي ال 1

ن فاصله را به گل آهك، سـنگ وآجـر         يسپس ا . ندنمود  يحفر م ) عمق مخزن (از  يمورد ن 
ب مخزن آب انبـار     ين ترت يكردند و به ا     ي م يره كوچكتر را از خاك خال     يدا. ندكرد  يپر م 

 از خاكستر، آب، آهك، گـل       يبيترك(كف مخزن را هم با ملاط ساروج        . گرفت  يشكل م 
 يري آب آن جلـوگ يرونـد تـا از هـرز   كرد ي م يبند  قيعا) ده تخم مرغ  ي و سف  ييرس، لو 

 از يا هي ـر شـكل آن، لا   يي از تغ  يري مقاوم كردن كف مخزن و جلوگ      ي هم برا  يگاه. شود
  .ختندير يسرب م

واره آن  ي ـ سـپس د   ندنمود يق به ابعاد مورد نظر حفر م      يك گودال عم  ي دوم   در روش 
در . ندسـاخت  ين م ـ ي از سـطح زم ـ    ي متر 2-3 آهك، سنگ و آجر و تا ارتفاع         را با ملات  

نـد و  كرد ي م ـيبنـد   ساروج اندود و آب    ن گودال را با ملات    ي ا وارهيمرحله بعد كف و د    
ب ي ـن ترت ي به ا  پوشاندند  ند مي يمشته گو  كه اصطلاحاً    ي سنگ يا لهي ساروج را با وس    يرو

 .شد ه و آماده پوشاندن سقف ميمخزن آب انبار ساخته شد
 شـكل آن بـه  .  متـصل بـه مخـزن اسـت    ير بزرگ برنج ـيمحل قرار گرفتن ش   : ريپاش

 چنـد عنـصر   ير دارايپاش ـ. ا چهار گوش مربع اسـت  يمه هشت گوش و     يك ن يصورت   
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 يا فلـز  ي ـ ي با روپوش سـنگ    يا ر، حفره ي نشستن در دو طرف پاش     ي برا ييشامل سكوها 
  .باشد ك هواكش كوچك ميي ي و در مواردينيرزمي زي هرز و انتقال آبها به كانالهايبرا

 يمي، كل يزرتشت (ي مذهب يها تي مسلمانان و اقل   ي كه دو راه پله برا     ييدر آب انبارها  
  .شد ي از هم جدا مي آجريا غهين قسمت توسط تي ااند نداشته.) ..و

ك قاب بـا دو جـرز       ي. باشد يق آن م  ي ورود به آب انبار و راه پله عم        ي راهنما :سردر
بـه  ي و كت  يكار ي، كاش ي در دو طرف آن، كاربند     يي، سكوها يبه اختتام يك كت ي و   يعمود

دهنده  ليدهد، عناصر تشك   ي از سازنده و وقف كننده آب انبار م        ي كه نشان  يكوچك سنگ 
 اسـت كـه     ي سـنگ  ي گذرنو در بازار كاشـان لـوح       مثلاً بر سر در آب انبار     . سردر هستند 

حك  آن    ق بر     ه 1231باشد و سال ساخت آب انبار        يق م ي به خط نستعل   ي اشعار يحاو
  .شده است
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اط و  ي ـر آن و گـردش هـوا بـه داخـل ح           ي ـ ز يت باد مناسب به فـضا     يبا هدا : ريبادگ
 خنـك كـردن آب      ين روش بـرا   ي ـاز ا . شد ي داخل م  ي هوا يگر باعث خنك  ي د يفضاها
 .شد يز استفاده ميانبار ن آب

ر بـوده البتـه     ي ـ آب انبارها با توجه به عمق مخـزن متغ         يها تعداد پله ): پلكان(راه پله   
 مثـل  ديرس ي پله هم م70-80ها گاه به  تعداد پله. تر بوده است نيير پايكف مخزن از پاش  

آب انبارهـا بـا توجـه بـه نـوع           .  پلـه اسـت    75 يكه دارا ) كاشان(دانگاه آقا   يآب انبار م  
م يمثال آب انبار حك ـ    به عنوان . اند  بوده ي متفاوت يها  راه پله  يكنندگان از آن دارا    استفاده

ن ي به هم ـيمي كلين آب انبار را شخص  ي چون ا   راه پله بوده است    2 يهارون كاشان دارا  
لمانان در نظـر گرفتـه       مـس  ي بـرا  يگريان و د  يمي كل ي برا يكي راه پله مجزا     2نام ساخته   

  . است
ــرا ــ آبگيب ــايري  ــ آب انباره ــستان م ــولاً آب را از كوه ــط  دآور ي معم ــد و توس ن
در شـهر كاشـان از آب       (نـد   كرد يت م ـ يه كرده و به مخزن هدا     ي تصف ي شن يها حوضچه
كردنـد    مـي ار دقت   ين بس يهمچن) شده است  ينان قهرود استفاده م   ين و جو  ي ف يها چشمه

ها داشته اسـت و معمـولاً از چنـد           ه لجن ي جهت تخل  يرآبين، ز مخز.  مخزن پاك باشد   تا
ند و  ديپوش ـ ي م ـ يها لباس كرك ـ    پاك كردن لجن   يآنها برا . اند گرفته ينفر پهلوان كمك م   

  .ندكرد يه ميها را با طناب و چرخ چاه تخل لجن
  

  كاشاني بابا ولگذرسردر آب انبار 
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 و راكـد     اما اصـولاًً عمـل انبـار كـردن آب          بودند ياگر چه آب انبارها ظاهراً بهداشت     
ن مـشكل و جهـت      ي ـ رفـع ا   يبرا). 90: 1356بهفروز،  (شد   ي م يماندن آن باعث آلودگ   

 بهداشت آب در گذشته     ي و برا  شد  ميه  ي درسقف آب انبار تعب    ييرهاي آب، بادگ  ييگوارا
، زغـال   ) آب يهـا  يرفع بـاكتر   (ي، ماه )ل داشتن كلر  يبه دل ( چون آهك، نمك     ياز مواد 

امروزه تنها از . ندكرد ياستفاده م)  املاح آب  ييزدارسوب  (و خشت   ) يريت بوگ يخاص(
رد يــگ ين كــار توســط مــأموران اداره بهداشــت انجــام مــيــشــود و ا يكلــر اســتفاده مــ

)(www.persianblog.2007:7.  

   مهم كاشانيآب انبارها

  : شوند ي مي كاشان معرفيمي مهم و قدير چند نمونه از آب انبارهايدر ز
ده و بـه    ي ـانه بازار كاشان واقع گرد    ين بنا در م   ي ا  صباغ نيد حس ي آب انبار حاج س    -1
 ن نام در بازار   ي به هم  يين صباغ، به همراه سرا    يد حس ي س ي ق توسط حاج   ـ ه 1240سال  

ن آب انبار كاشـان اسـت و از نظـر           يتر ين و عال  ين آب انبار مهمتر   يا. ساخته شده است  
بنـا  . خـور توجـه اسـت      در   يكار ي و كاش  ينات حجار يي، تز يريت آبگ يعظمت بنا، ظرف  

 سـنگ  ين داراي است و همچن ـي معقل يكار يبا و كاش  ي ز ي با مقرنس كار   ي سردر يدارا
 ين بنا به همراه بخش    ي ا ي كاش يها بهيكت.  است ي كاش يها بهيد و كت  ي از مرمر سف   يا نوشته
 ق توسـط    ـ ه ـ 1318 آن، سـالها بعـد از سـاخت بنـا، در سـال               يكـار  ينات كاش ياز تزئ 

  كاشانير گذر آب انبار بابا وليمس



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 204

 يكيز  ين صباغ ن  يد حس يآب انبار حاج س   . ده است يلحكما به انجام رس   خان نظام ا   نيحس
 خـاص،   يران هنوز پا برجا بوده و بـه لحـاظ معمـار           ي ا ي برجسته معمار  ياز شاهكارها 

شود  ي كاشان محسوب م   يخيش آب از آثار ارزشمند مجموعه بافت تار       ي و گنجا  يبزرگ
 ير در معمـار   ي كم نظ  يا  نمونه ن اثر را  ي ا يراث فرهنگ يكارشناسان م ). 1: 1386صائب،  (

 و  يل مقـرنس كـار    ي ـ از قب  ي و معمـار   ي هنـر  يدانند كـه اثرهـا     ي كشور م  يآب انبارها 
 يم هـارون دارا   ين آب انبـار و آب انبـار حك ـ        يا.  آن است  يها يژگينات سردر از و   يتزئ

  . باشند ير ميا دو بادگيك ي ي كاشان داراير آب انبارهاير هستند و سايچهار بادگ
 يگـر آب انبارهـا    يز از د  ي ـلان كاشـان ن   ي ـم هارون واقـع در درب       يانبار حك  آب   -2

م هـارون بـوده     ي به نـام حك ـ    يميب كل يك طب ي و سازنده آن     يمشهوركاشان است كه بان   
 اسـتفاده مـسلمانان و      ي بـرا  يكي ر آب ي دو ش  ن آب انبار  يدر محل برداشت آب ا    . است

از نكات جالب توجـه در      . شده بود ه  ي كاشان تعب  يها يميت كل ي استفاده اقل  ي برا يگريد
ن ي ـ بوده است ايمين كلي آئيم هارون كه داراين است كه حكين آب انبار ايوقف نامه ا 

  .  بنا نموده است)ع(نيآب انبار را به نذر حضرت ابا عبداالله الحس
 از مـسجد سـرپله      ير بخـش  ي ـ سرپله و ز   ين بنا در كو   يا:  آب انبار مسجد سرپله    -3

 بـه همـراه مـسجد مـذكور، توسـط       يعـصر شـاه عبـاس دوم صـفو        ده و در    يواقع گرد 
  .  ساخته شده استي، مشهور به ضرابيك دنبلين بيالد اثيغ

 يهـا  ن بنا جنـب بقعـه چهـل تـن واقـع و از سـاخته               يا:  آب انبار بقعه چهل تن     -4
 1227 مـورخ    ي و لوح سنگ   يكار ي سردر كاش  ي ق است كه دارا    ـ ه 1227 -29 يسالها

  .  ق استـ ه1229 مورخ يبه كاشيكت  ق وـه
ن بنا در محله معروف كاشان به نـام آب انبـار خـان              يا:  آب انبار عبدالرزاق خان    -5

 ق در   ـ ه ـ 1193خ  ي عبدالرزاق خان، حاكم كاشـان بـه تـار         يها ده و از ساخته   يواقع گرد 
 عمومـاً   انـد  ه ساخته شده  يه و قاجار  ي كه در دوره زند    ييآب انبارها . باشد يه م يدوره زند 

) از جمله آب انبـار خـان      (شده   ي و نماساز  يكار ي كاش يع، سردر ي وس ي جلوخان يرادا
  .است
 واقـع   يب بـن موس ـ   ي ـن بنا در مقابل بقعه امـامزاده حب       يا: يد عل ير س ي آب انبار م   -6
 ق به همراه مسجد توسط      ـ ه 1028ر و در حدود سال      يده و در زمان شاه عباس كب      يگرد
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 نصب شده   ي سنگ ي آب انبار لوح   يها  پله ير بالا ب.  ساخته شده است   ي نام ي عل رسيدمي
آب انبـار   . ق حـك شـده اسـت       ـ ه ـ 1028خ  يق و تـار   ي به خط نستعل   يكه بر آن اشعار   

 ي مـسجد  ير بنا ي در ز   در كاشان  ي دوره صفو  يگر آب انبارها  يز چون د  ي ن ي عل رسيدمي
  .قرار داشته است

ر شبـستان   يشان و ز   درب اصفهان شهر كا    ين بنا در كو   يا: ري آب انبار مسجد وز    -7
 ق به همـراه     ـ ه 1055-56 يده و در حدود سالها    ير واقع گرد  ي مسجد وز  يوان شرق يو ا 

مخزن آب انبار كـه در      .  ساخته شده است   يم موسو يرزا محمد مق  ي توسط م  ريمسجد وز 
  .ر بزرگ استي بادگ4 ير مسجد قرار گرفته دارايز

 ق به   ـ ه 1231ده و در حدود     يگردن بنا در بازار كاشان واقع       يا:  آب انبار گذر نو    -8
 مشهور به عطار ساخته شده و       نيد حس ي س  حاج  به همت   در همان محل   يهمراه مسجد 

 يبـه سـنگ  يز كتي ـ و نيكاري، كاشي آجر كار يها و نمادها   ع با غرفه  ي وس ي جلوخان يدارا
  . است
ر ي ـ و در زي كوشـك صـف  ين بنـا دركـو  ي ـا: ي كوشك صفي آب انبار بزرگ كو  -9
» يتق ـ« توسـط    1037 آن در سال     يخيگرفته وبا توجه به سنگ نوشته تار       قرار   يمسجد

  .  ساخته شده استينام
ان چـال، آب    ي ـتوان به آب انبار مسجد و مدرسـه م         ي كاشان م  يگر آب انبارها  ياز د 

  . اشاره نمود...  و يانبار سردار، آب انبار مسجد و مدرسه سلطان

  ) آب انباريو فرهنگ ي اجتماعيها جنبه(آب انبار در فرهنگ مردم 
م خـشك  ي مختلف و رونق آن در منطقه كاشان با توجه بـه اقل ـ          يساخت آب انبارها  

 منطقه كاشـان  ي و مذهبيني ديها عت، هنر و فرهنگ و نگرش   ي طب يختگيز آم يمنطقه و ن  
 ين منطقه به آب كه از نـواح ي مردمان ايعياز طبيدر واقع در پاسخ به ن . ن است ييقابل تب 

 و  ي بـا ذوق و هنـر مـردم كـه در ابعـاد مختلـف هنـر                 ديآ يبه شمار م  آب و خشك     كم
ن گشته و با توجه بـه فرهنـگ         ياند، عج   خلق نموده  يا ار ارزنده يع و بس  ي آثار بد  يمعمار
به طـور   .  داشته است  ين شهر رونق خاص   ي مردم ساخت آب انبار در ا      ي و مذهب  يعموم

 و  يها و مراكز تجار     و گذر محله   ينايها و در منطقه م      كاشان در محله   ي آب انبارها  يكل
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 ي كاركردها ي دارا ازي مورد ن  يدنين آب آشام  يمده و علاوه بر كاركرد تا     يواقع گرد  يعباد
 از جملـه وقـف، نـذر، مركـز     ي و مذهبينيها و مراسم د     خاص و همراه با سنت     يمذهب

جـاد آب   يل ا يتوان دلا  يبا توجه به موارد فوق م     .  بوده است  يز عزادار يآموزش قرآن و ن   
ا محاصـره، خنـك     ي ـ ، جنـگ  ي خشكـسال  يها  زمان يره آب برا  يانبارها را به منظور ذخ    

 حادثـه عاشـورا و واقعـه    يادآوريت و ير سقايماندن آب در تابستان، تمسك به عمل خ  
 .كربلا ذكر شود

 يهـا و باورهـا     ت از ارزش  ي است و سـقا    ي اعتقاد يع آب انبار، امر   يدر مجموع توز  
د يي ـ تأ ين موضوع را به خوب    يا» االله ثراه  يسق«ل  ي از قب  يا هيوجه به ادع  باشد؛ ت  ي م ياسلام

 يآب انبارها معمولاً در مراكز تجمع شهر و مراكز محلات و جنب كاروانسراها            . كند يم
شـده و    ير احـداث و وقـف م ـ      ي ـآب انبار به دست افراد خ     . ندشد يس م ي تأس ين راه يب

 جهـت حفـظ آب انبـار و بـه نـام آن               خود را  يي از املاك و دارا    يشخص واقف مقدار  
 آن را يبـان .  همراه بوده اسـت   يرخواهيت خ يشه با ن  يساخت آب انبار هم   . كرد يوقف م 

 يرمسلمان از آن استفاده كنند و دعاي از مردم اعم از مسلمان و غ       يساخته است تا تعداد   
  .  او بفرستندي برايريخ

ه، گرمابـه،   ي ـنـد مـسجد، تك     مان ي و عموم  ي مذهب يدر شهر كاشان، صرفنظر از بناها     
كـم  ( تي ـك آب انبار به تناسب جمع     ي يامامزاده، كاروان سرا و مانند آن، هر محله دارا        

شده  ير احداث و وقف م    ي محل و افراد خ    يبوده است كه توسط اهال    ) حجم و پر حجم   
 با فرهنـگ    ي مردم به آب، ارتباط مستحكم     يها يازمندين ن يآب انبار علاوه بر تأم    . است
  :شود ير به چند نمونه از آن پرداخته مي مردم داشته است كه در زيهاو سنت

ك سـنت حـسنه و      ي ـساخت آب انبار و وقف آن به عنـوان          : ت فرهنگ تعاون  يتقو
 بودنـد صـورت     ي مكنـت مـال    ي كـه دارا   ياء و افراد  ي بود كه توسط اغن    يفه اجتماع يوظ
 ي بـرا  ي مبلغ ـ ياز كـس  شـدند و     ي اداره م ـ  ي هر محل  يآب انبارها توسط اهال   . گرفت يم

 ينه نگهدار ي محله هز  يمعمولاً اهال ). 187: 1384عطارها،  ( شد ياستفاده از آن گرفته نم    
ت ي ـك فعالي ـ آب انبـار  يري ـگ ر و آبي ـاداره، تعم . پرداختنـد  يرات آب انبار را م    يو تعم 

  .ديگرد ي ميده  مردم سامانيت جمعيكرد تعاون و فعالي بود كه با رويخودجوش مردم
 مهـم در    يهـا  دهي ـ از پد  يكيآب انبار به عنوان     : انهي عام يبار در ضرب المثلها   آب ان 
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انه ي عاميو ساختاري آن ، در ضرب المثلها      يكيزيساختار شهر و محله، علاوه بر ابعاد ف       
 از  يك ـي " آب انبـار پلـه بـه پلـه           "ضرب المثل . شد يمردم رخنه داشته و به كار برده م       

 اسـت و    يادي ز يها  پله ين مفهوم كه آب انبار دارا     يبه ا . ج مردم بود  ي را يضرب المثلها 
ك پلـه عبـور   يك پله يد ي و لذا با يكن ي سقوط م  ي كن يهم ط   چند پله را با    ياگر بخواه 

ن ضرب المثل سفارش به افراد و مردم در مورد          يا. يعبور كن  ها  تا به سلامت از پله     يكن
ن ي ـ در ا  يگريالمثل د  ضرب. ج و تناسب و عدم شتاب در كارها است        يت تدر يلزوم رعا 

 كه شلوغ و قال     ي آب انبار زمان   يعني. "شكند ي آب انبار كه قاله كوزم م      "نه است كه    يزم
 در  يت دارد كه وقت   ين مضمون حكا  ين ضرب المثل به ا    يا. شكن يل شد كوزه هم م    يو ق 
بـا توجـه بـه      . شود ياد شد، كار خراب م    يل و قال ز   ي، ق ي آرامش و صبور   ي به جا  يكار
  بـه  اط در امور كه   ي بر احت  ين منطقه مبن  ي مردم ا  يز سنتها ي بودن فرهنگ كاشان و ن     يتسن

 مربوط به آب انبار     يها المثل اند، تناسب ضرب    و دور از اغتشاش بوده      آرام يدنبال زندگ 
  .گردد ين منطقه آشكار مين مردم ايدر ب

ر ي ـن در ز   كاشـا  ي آب انبارهـا   يتمـام :  در گـذر آب انبـار      ي مراسم عزادار  يبرگزار
 يده و در جلو آب انبار معمولاً محوطه بـاز         ي محلات شهر واقع گرد    يمي قد يها گذرگاه

در واقـع آب    . پرداختنـد  ي م ـ ين مكان به عزادار   ي در ا  ي عزادار يها قرار داشت كه دسته   
عه ي ش ـ ي مـذهب  ي بـوده و بـا ارزشـها       ي خاص ـ ي صبغه مذهب  يانبار در فرهنگ مردم دارا    

د و  ي ـزي لـشكر    ي با توجه به واقعه كربلا و بستن آب از سـو           هنين زم يدر ا . تناسب دارد 
 و رسـاندن آب بـه مـردم از    ييده سـقا ي ـارانش، پدي ـ و  )ع(ني حضرت امام حس   يتشنگ
ها در ارتباط با آب و      ي از اشعار عزادار   ياريبس.  برخوردار بوده است   ييار بالا يگاه بس يجا

در .  برخوردار بوديدس مذهبن روال از تقين آب بر ا   ي و عطش بوده و مكان تأم      يتشنگ
در   مخنف و مقتل مقرم در اشعار مختلف به ويژه         يكتب مختلف مقاتل از جمله مقتل اب      

) ع  ( ن  يدر مقتل در سفارش امـام حـس       . توان اين موضوع را مشاهده نمود      ير م يشعر ز 
  :انش آمده استيعيدر روز عاشورا خطاب به ش

  يد فاندبونيب او شهيعتم بغراو سم  ي مهما شربتم ماء عذب فاذكرونيعتيش
 كه آب سرد    يان من هنگام  يعي ش يشود كه ا   ي نقل م  )ع(نين عبارت از امام حس    يدر ا 

ر ي ـ در محوطه ز   ينين با توجه به سنتها و عبارات د       يبنابرا. دياد من كن  يد  يديو گوارا نوش  
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 يهـا  تـر اسـت، دسـته      يار قـو  ي آب انبار كه اكو و بازگشت صدا نيـز بـس           يگذر روبرو 
 و ييده آب انبار بـا واژه سـقا و سـقا          يعلاوه بر آن پد   . پرداختند ي م ي به عزادار  يادارعز
 و اداره آب    اي ـ مأنوس است و اح    )ع(تيدن مردم و سوگواران اهلب    ي نوش يع آب برا  يتوز

بـه  ) ص(امبر اسـلام    يت پ يده و با توجه به روا     ي گرد ي تلق ينيك سنت د  يانبار به عنوان    
مردم به آب انبارها توجه     ). 130: 1379،  ي شهر ير( ستمضمون آب دادن مثل صدقه ا     

در اين ارتباط به طور عمده از پشت بان آب انبارها بـه عنـوان               . اند خاصي مبذول داشته  
  .شده است يه استفاده ميا تكيه و ينيحس

 كـه   ييها و جا   ن پله يين آب انبار در پا    ييدر محوطه پا  : ي جلسات شعرخوان  يبرگزار
 وجود داشـت كـه صـدا در    يار آراميار خنك و بسيشت محوطه بس  آب قرار دا   يرهايش

ن محوطـه  ي ـافـت و معمـولاً شـعرا و ادبـا در ا    ي ي م ـييباي و زيده و بازتاب قو   يچيآن پ 
  .كردند ي بر پا ميجلسات شعر خوان

م كـه   ي در قـد   ي مـسكون  يهـا  همانند درب خانه  : ت در آب انبار   ينقش فرهنگ جنس  
 كـه  ين صورت كه چنانچه فـرد  يوان دق الباب بود، بد    ره متفاوت به عن   ي دو دستگ  يدارا

 يگـر يره ديره و چنانچـه زن بـود از دسـتگ   يك دسـتگ يزند مرد بود از    يدرب خانه را م   
ا زن  ي ـبردند كه فرد پشت درب خانه مـرد و           ي م ينمود و افراد داخل خانه پ      ياستفاده م 

ر آب  يك ش ـ ي ـكـه    متفـاوت بـود      يهـا   با شكل  ير اصل ي دو ش  يز دارا يآب انبار ن  . است
ن لحــاظ فرهنــگ يبــد. گــر بــه زنــان اختــصاص داشــتير ديمخــصوص مردهــا و شــ

   مـردم بـه نحـوه اسـتفاده از آب           يت در شـئونات مختلـف فرهنگ ـ      ي جنس يريپذ كيتفك
  . داشتيتسر آب انبار

 ي بـرا  ي دو سـكو   ي آب انبـار دارا    يدهانه ورود :  و استراحتگاه  يحي تفر يكاركردها
 ي سـكوها  ن از ي از مـسافر   يارين بس يهمچن. ستشده ا  يفته م استراحت افراد در نظر گر    

علاوه بـر   . نمودند يم  به عنوان سرپناه و محل استراحت استفاده       يان راه ي م يآب انبارها 
 ي بـرا ي بـاز ي و گويح و سرگرمي از پشت بام آب انبارها به عنوان محل تفر   يآن، برخ 

    .شد يجوانان استفاده م
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  يريگ جهيل و نتيتحل

ع، ير وس ـ ين كـو  يه ا ير قرار دارد كه در حاش     يع كو يران، دشت وس  ي ا يه مركز يدر ناح 
ه ي ـن ناح يدا كردن آب در ا    ير باز پ  ياز د .  واقع شده است   يادي ز يها يشهر كاشان و آباد   

 آن،  ي اهال يد برا ي در و مروار   يها  بوده و قطرات آب از دانه      ييفرسا كار مشكل و طاقت   
 ين منطقه بـه دنبـال كـشف آب و مهـار آبهـا             يباز درا ريبشر از د  . تر بوده است   با ارزش 

 ييها  از راه  يكي. ره آن همچون كندن قنات و ساخت آب انبار بوده است          ي و ذخ  يسطح
  . دند، ساخت آب انبار بوده استيره آب برگزي ذخيان اين شهر براينيشيكه پ

 ه است شد ي در نظر گرفته نم    يكيزي ف يك فضا يدر گذشته، آب انبار صرفاً به عنوان        
 آب را انجـام     يعن ـيات  ي ـع ح ي از مـا   يك ارزش كه كار حفظ و نگهدار      يبلكه به عنوان    

واژه سـقا   ن جهت كلمه آب انبار باياز ا .  احترام و تقدس بوده است     يداده است دارا   يم
 ـ   ي رضا يدن برا ي شرب و نوش   يع آب برا  ي و مفهوم توز   يت كه به معن   يو سقا  ن ي خـدا ب

.  است، همواره مأنوس و همـراه بـوده اسـت          )ع(نيحسمردم و سوگواران حضرت امام      
 سقاها با مشك آب، تـشنگان را        )ع(ني امام حس  يز در كاشان در مراسم عزادار     يامروزه ن 

) ص(امبر اسـلام    ي ـاز آنجا كه رساندن آب به لـب تـشنه بـه فرمـوده پ              . كنند يراب م يس
ه يك فرض ـ ي ـان   كاشان ساخت آب انبار را به عنـو        يد، اهال يگرد ي م يهمچون صدقه تلق  

هنـر    بودنـد،  يها كه افراد با ذوق و هنـر        يآوردند و كاشان   ي به حساب م   ي و مذهب  ينيد
. دنـد يورز ي اهتمـام م ـ   يني و د  ي مذهب ين امر نموده و در ساخت بناها      يخود را صرف ا   

ن آب انبارهـا و     ي ـ ا ي به سو  يه كوهستان ي آب از ناح   يها يجاد جو يساخت آب انبار و ا    
ج مـردم را در     ي از حوا  يادي آب انبارها در زمستان بخش ز      يرير آبگ تلاش فراوان آنها د   

  . كرده است يطول تابستان به آب برآورده م
ن مكانهـا در تابـستان      ي ـدن آب از ا   ي آب، نوش ـ  ين انبارها ييبا توجه به سطح نسبتاً پا     

.  را به همراه داشته اسـت  ين هر عابر  ين منطقه لذت بخش بوده و تحس      يگرم و سوزان ا   
 باعث شده كه ي و مذهبينيك عمل ديج مردم به عنوان  يازها و حوا  ي بر آن، رفع ن    علاوه

 عـدد   80ب  ي ـن شهر ساخته شود كه در حال حاضر قر        يبالغ بر صد آب انبار بزرگ در ا       
  .مانده استيآنها باق
 ـ      ي آب انبارها  يتمام  ي درصـد از آنهـا بـا بناهـا    95ش از  ي كاشان وقف عام بوده و ب
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ر ي ـدر دوره اخ  . انـد   ه و گذر ساخته شـده     ينيه، حمام، حس  ي مسجد، تك  ها مانند   مركز محله 
ده يباً همه آنها متروك گرد    يب بوده و تقر   ين آب انبارها در حالت تخر     ي از ا  ياديتعداد ز 

 متأخر  ي از علما  يكي يشيت و دوراند  يب شده بود كه با درا     ي آنها تخر  يو بعضاً انبارها  
 شـده و    ين آب انبارها بازساز   يز شهروندان، ا   ا ي و جمع  ))ره (يت االله صبور  يآ(كاشان  

ل مدرن توسط پمپ آب در دسترس مردم قرار گرفته و همه سـاله بـا     يبا استفاده از وسا   
 و هلال احمـر     ي و جهاد كشاورز   يل شهردار ي مختلف از قب   يكمك و مساعدت ارگانها   

اء شـده و    ي ـح ا ي آب انبار اصـل    37اكنون    شود كه هم    ي آنها اقدام م   يرينسبت به آبگ  ... و
  .رديگ يمورد استفاده شهروندان قرار م

 يشي ـاند ر را به فكر چاره    ير باز افراد خ   ي آنها از د   يرينه آبگ يت آب انبارها و هز    ياهم
جاد نموده و آنهـا را وقـف بـر آن    ي ايا  و مغازهي، گذر يانداخته و در كنار هر آب انبار      

دا نمـوده و  ياز آب انبارها ادامه پ  يري آبگ يعنين سنت حسنه    ياند تا در طول زمان ا      كرده
اضـافه بـر آن     . دي ـراب نما ي گرم و طاقت فرسـا، رهگـذران تـشنه را س ـ           يها در تابستان 

اند كه با مشك آب را از آب انبارها به بـالا آورده              ن منطقه بوده  ي درگذشته در ا   ييسقاها
نـوز ادامـه    ن منطقـه ه   ي ـام محرم در ا   ين رسم در ا   ينمودند كه ا   يع م ين مردم توز  يو در ب  
  . دارد

 يگاه مذهب يبه عنوان پا   ن آب شرب  ي تأم ي برا ياستفاده از آب انبارها، علاوه بر مكان      
 از آنها هنوز وجود داشته و بـه عنـوان           ياريه بوده است كه بس    يه و تك  ينيو مسجد و حس   

ث ي ـ بزرگ در پشت بام انبارها استفاده از آن را از هر ح            يها  هيني و حس  ي مذهب يها  هيتك
ز ادامه داشـته و  ين آب انبارها درحال حاضر نياستفاده چند منظوره از ا  . كرده است د  يمف
  .ندينما يگاه خود استفاده مي از پشت بام آب انبارها به عنوان پاي بزرگيأت مذهبيه

 كه منـابع آب   مانند كاشانيري كو ييران و به خصوص در شهرها     ي مانند ا  يدركشور
 يار مهـم و امـر     يت در امـور آب بـس      يري و مـد   ياراستگذي در آن وجود ندارد، س     ياديز

 مناسـب و مـؤثر در       يه راهكارهـا  ي ـن، ارا يبنـابرا . شـود  ي محسوب م  ياتي و ح  يضرور
 مـردم  يز فرهنـگ عمـوم  ي ـ و نيع ـي طبياي ـ جغرافيبنـد  كرهيها با توجه به پ  يزير برنامه

ط ي شرا ط و ي انطباق با مح   ينه، حداكثر تلاش برا   ين زم يضرورت داشته و لازم است در ا      
  . دي منطقه توسط سكنه آنها به عمل آيستيز
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ن در رابطه با مسئله     ين سرزم ياكنان ا  س ي و سنت  ي بوم يآور بازگشت به گذشته و فن    
 يستي ـك منطقه ز  ياند در    دهد كه مردم شهر كاشان توانسته      ي نشان م  ين آب به خوب   يمتا

 و به   اياح. ا باشند  خودكف ي محل يازهايط خارج از جهت ن    ي به مح  يبسته و بدون وابستگ   
 يهـا   و مـصرف آب در كنـار روش        ين، نگهـدار  ي تأم ي سنت يها  فنون و روش   يريكارگ

 به حل بحران آب     يثرتواند كمك مو    يگر م يكديوه با   ين دو ش  ي ا يب منطق يمدرن و ترك  
، با انجام   ي و بخش خصوص   ي مختلف دولت  يها لذا ارگان . ها باشد  گونه سكونتگاه  نيدر ا 

 و  ي موجـود و اسـتفاده از تجـارب بـوم          يهـا  يآور ن فن ي از آخر  يريگ مطالعات و بهره  
ن منطقه  ي در ا  يآب  و حل مشكل كم    يي در بحران زدا   ي خواهند توانست سهم مؤثر    يمحل

 آب  ي، مرمـت و نگهـدار     ينـه سـاز   ي، به اي ـبا توجه به موارد فوق؛ اح     . رنديرا به عهده گ   
ن، يهمچن ـ. باشـد  ي م ـ يان ضـرور  ري ـ ا ي از فرهنگ و هنر معمار     يانبارها به عنوان نماد   

ن ي حفظ منابع آب در سـرزم      يساز به منظور فرهنگ    نگهداشت ي بوم يها وهيتوجه به ش  
ان ي ـن و متول  ي موقوفات، واقف ـ  ييه شناسنامه جامع آب انبارها و شناسا      يآب منطقه، ته   كم

ز مـشاركت مـردم،     ي ـو ن ) ين اجتماع ي خاص در تأم   ي مردم يبه عنوان الگو  (آب انبارها   
ن رابطه به   ي در ا  يل اساس ي از مسا  ين سازه بوم  ي و كارشناسان در حفظ ا     ين دولت يلمسئو

  .رود يشمار م
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  منابع و مĤخذ

 از آب در منـاطق      يبـردار    خاص بهره  يها ، فنون و روش   )1378(، محمد   يابوالفضل
 سـازمان   :زي مهرماه، تبر  14-16 ،يعيراث طب يش فرهنگ و م   ين هما ينخستر،  يه كو يحاش

  . كشوريراث فرهنگيم
،  شرق كاشان  ياباني منطقه ب  يي در مساكن روستا   يپژوهش،  )1356(بهفروز، فاطمه   

 .راني اياباني و بيريقات مناطق كوي مركز تحق:تهران
 ـا ي اسـلام  ي با معمار  ييآشنا،  )1381(م  يا، محمد كر  يرنيپ  انتـشارات  :، تهـران  راني

 .ران، چاپ ششميدانشگاه علم و صنعت ا
، يان نامـه كارشناس ـ   ي ـ، پا  شهرستان كاشـان   يايجغراف،  )1365(د جواد   ي، س يتسلط

 .ت معلمي دانشگاه ترب:تهران
، »ي شـهر  يهـا    سـكونتگاه  يري ـگ  نقش آب در شـكل    «،  )1382( اصغر ي، عل يرضوان

 .3و 2 شماره :، تهرانفصلنامه شهرساز
) آب انبـار  ( نگهداشت آب    ي سازه بوم  يداري پا يبررس،  )1382(ب  ي، مص يرانيش

 .رازي ارشد، دانشگاه شيان نامه كارشناسي، پاان فارسدر منطقه لارست
ر يكامان كو   ات را به تشنه   ي كاشان هنوز هم ح    يآب انبارها "،  )1386(وسف  يصائب،  

 .1386، خرداد رنايا، "دارند ي ميارزان
ش ين همـا  ينخـست ،  " از آب  يبـردار   فنـون بهـره   "،  )1378(، حسن   يونسي ي صادق

 . كشوريراث فرهنگي سازمان م:زياه، تبر مهرم14-16، يعيراث طبيفرهنگ و م
ش ين همـا  ينخست،  "ان در حفاظت از آب    يرانينقش ا "،  )1378(نژاد، غلامرضا     يعرب

 . كشوريراث فرهنگي سازمان م:زي مهرماه، تبر14-16، يعيراث طبيفرهنگ و م
فـصلنامه فرهنـگ    ،  " كاشـان  ي آب انبارهـا   يرمز و رازها  "،  )1384( ديعطارها، سع 

 .20 و 19نجم، شماره ، سال پمردم
 .ريركبي انتشارات ام: تهران،يفرهنگ فارس، )1363(د، حسن يعم

 . انتشارات نصر:، تهران كاشانيخي تاري به بناهاينگاه، )1374(ن يار، حسيفرخ 
 عمران آب   ينه مهندس يشي از پ  ييها   گوشه يگردآور"،  )1376(، محمد شاهرخ  يمحبت
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 :آبـاد    واحد نجف  ي، دانشگاه آزاد اسلام   مران ع يين كنفرانس دانشجو  يپنجم،  "رانيدر ا 
 .اصفهان

اء و ي ـتـه حفـظ، اح  يركمي، دب)1384( مـسعود عطارهـا   ي بـا آقـا    يمصاحبه اختصاص 
 . كاشانيخي تاري آب انبارهايبهساز

 ـ ي آب انبارهـا   ي در معمـار   يريس ـ،  )1372(ن  يان، غلامحـس  يمعمار  : تهـران  ،زدي
 .رانيدانشگاه علم و صنعت ا

 .ر، چاپ هشتميركبيتشارات ام ان: تهران،نيفرهنگ مع، )1371(ن، احمد يمع
 ـ     )1381 (" مرتبط بـا آب    يخي آثار تار  يهايه جا ينما" ش ين همـا  يبـه مناسـبت اول

  يراث فرهنگي مركز اسناد و مدارك م:ر ماه ، تهراني ت13-15 ، انسان و آبيالملل  نيب
http://www.persianblog.com/posts/?weblog=rezakh82.persianblog.com&

postid=4426204 

http://www2.irna.com/fa/news/view/line-11/8602087944145803.htm 

http://www.irandeserts.com/53.htm 
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   كردي تعليمي و تربيتيهاي ضرب المثل

  1احمدي رسول رش
  2الميرا شاهرودي: تنظيم

» لـور « و در زبان فارسي به معني مردم است          Xelk«3«لك در زبان كردي به معني       فو
 و در زبـان فارسـي بـه معنـي           4در زبان كردي به معني دانش يا به عبارت ديگر زانياري          

 و در   5)زانياري گشتي (بنابراين كلمه در بخش فولكور در زبان كردي         . باشد  مي دانستنيها
 بايد توجه داشت كه دانـش       .ي بنام دانش اجتماعي است    دة مفهوم زبان فارسي در برگيرن   

 مشخص به وجود آمـده باشـد،        ي  زي نيست كه يك روزه يا طي يك دوره        اجتماعي چي 
                                                      

 مهاباد آذربايجـان   شمسي در1334 در سال .نشسته آموزش و پرورش است   از شاعران بنام كردستان و اينك باز       .1
نجـوا  آغاز همكاري ايشان با واحد فرهنگ مردم و مرحوم انجوي شيرازي به زمان تاسيس برنامه                 .غربي بدنيا آمد  

  .گردد  راديو بر ميدر
ي شـكاو و    گوزه-5 دياري مهاباد -4 سواري مار -3 به رفوله -2 خ و وبا     -1: از رش احمدي كتابهايي با عناوين     

  .لات سروه و مهاباد به چاپ رسيده استجمقالاتي چند در م
  .همچنين رش احمدي در زمينه فيلم نامه نويسي همكاري فعالي با راديو و تلويزيون مهاباد دارد

هاي كردي به قلم اين فرهنگيار با         اي تحت عنوان جايگاه تعليم و تربيت در ضرب المثل           آنچه پيش رو داريد مقاله    
  .سابقه است

  مردم حد فرهنگكارمند پژوهش وا .2
3. Xelk : مردم  
   يا دانشدانسستني:  زانياري.4
  دانش عمومي:  زانياري گشتي.5
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انسانها از ديرباز از وقتي كه كمونهاي اوليه را تشكيل دادند براي ادامه حيات و برقراري                
 كـه آن را بـصورت       ارتباط با يكديگر مجبور به رعايت و پيروي از يك فرهنگ خـاص            

اند،    با بالا رفتن شعور جامعه بشري اديان ظهور كرده         ندا  اند شده   عرف و عادت در آورده    
در هر دوره و در ميان كليه اديان با توجه به خميرة ذاتي انساني افكار ناپسند گذشـتگان       

  .مترود و مردود و افكار پسنديده جايگزين آنها شده اند
به بافت جغرافيايي محل سكونت و زندگي خـود داراي          مردمان روي زمين با توجه      

هاي جداگانه وجه تمايز آنها از يكديگر     فرهنگ نفرهنگ مخصوص به خود بوده و همي      
  .شده است

آنچه مشخص است فرهنگ نوشتاري ما مخصوصاً ملت كرد سابقه طولاني نـدارد و              
زبان به زبان از نسلهاي     ور باقي مانده است چيزي بوده كه سينه به سينه و            لآنچه از فولك  

هـا و هنرهـاي       صرفنظر از بعضي مشاغل و پيـشه       .گذشته به اين دوره انتقال يافته است      
دستي كه جايگاه مخصوصي در فرهنگ عامه دارند و مواردي اختصاصي هستند، بخش             

كه ارزش واقعي آنها را      عظيمي ازاين فرهنگ در قالب كلمات چون ميراثي گرانبها چنان         
 2 بـالوره  -3 1 بيـت  -2  داستانهاي كهن  -1 ما رسيده اند و اين كلمات در قالب          بدانيم به 

، 4 مه ته لوله   -8 سخنان قصار    -7 امثال و حكم     -6 ضرب المثل    -5 3 لاوك و حيران   -4
  .بخش بزرگي از فرهنگ عامه ما را تشكيل داده اند

و نـشان   ادبيات عامه بازتاب زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم، شـيوه كـار و توليـد                
  .5دهنده رفتار و منش و مذهب هر جامعه است

ضرب المثل ها بخـشي از      . هاي ادبيات شفاهي ضرب المثل ها هستند        لفهكي از مؤ  ي
زبان روزمره هستند با سـاختاري محكـم و روان، معنـايي كنـايي و كـاربردي عـام كـه                     

                                                      
 داستانهاي حماسي و تراژدي در قالب شعر:  بيت.1
 مشاعره دختران و پسران جوان در صحرا از فاصله دور:  بالوره.2
شـقانه يـا شكـست از جنـگ خوانـده           نوعي ترانه و آواز كه معمولاً بعد از شكـست دلهـاي عا            : لاوك و حيران   .3

 .دهد شود و بوي غربت مي مي
 چيستان: ته لوله  مه.4
  1383 پيراوي، .5
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توجه به اصـالت    ترين مفاهيم اخلاقي و تربيتي بوده كه با           دربرگيرنده بزرگترين و وسيع   
در بيشتر داستانهاي كهن كه تاثير      . و محتواي آن از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است          

فراواني بر مسئلة تعليم و تربيت داشته همـواره قهرمـان داسـتان فـردي خيرخـواه و در                   
راستاي اهداف اصيل انساني حكومت كرده و عداوت خير و شر و پيروزي خير بر شـر                 

توان يافت و حالت الگويي قهرمان داسـتان         ژي را مي    كي و راستي بر ك    و روشني بر تاري   
ثير بطور واضح و روشن بطـور غيـر مـستقيم در            فراواني بر شنونده داشته و اين تأ      تاثير  

  .تعليم و تربيت نسلهاي بعدي خودنمايي كرده است
 زهمان گونه كه زندگي انسانها داراي ابعاد گوناگوني است ضـرب المثـل هـا را ني ـ                

رود مـسئله اي در       كـه گمـان نمـي      طـوري  هب. توان به اندازه اين ابعاد طبقه بندي كرد        مي
تعلـيم  . المثل گفته نشده باشد     زندگي انسانها وجود داشته باشد كه دربارة آن چند ضرب         

و تربيت يكي از اركان مهم زندگي انساني است و همين موضـوع و درك ايـن اهميـت                
ها و نكـات برجـسته تربيتـي          المثل  امه ما مملو از ضرب    موجب گرديده ذخاير فرهنگ ع    

ي و همـراه    مراحل زندگي انسان شامل دوران كودكي، نوجواني، ميان سالي و پير          . باشد
  دلهـره و اميـد اسـت و گمـان          ، نگرانـي  ، تـرس  ، شادي ،با وضعيت روحي و رواني، غم     

 و يا حالات روحي     رود در گنجينه فرهنگ عامه در رابطه با يكي از اين مقاطع سني             نمي
  .و رواني مربوط به آن چيزي از كلام افتاده باشد
 شاعران واديبان وعارفان و سخنوران و        آنچه بيانش در اينجا حائز اهميت است كلية       

همـواره سـعي داشـته انـد        ... نويسندگان از مولانا گرفته تا سعدي و عطار نيشابوري و           
عامـه بـراي خلـق آثـار خـود اسـتفاده            براي اداي مطلب خود به نحو احسن از فرهنگ          

بديهي است اين افراد از ديرباز تاكنون معلم اخلاق ما بوده و نـه تنهـا در ايـران                   . نمايند
 براي نمونه سازمان فرهنگي يونسكو امسال را        ؛زمين بلكه در سطح جهان مطرح هستند      

  .به نام مولانا نام گذاري كرده است
ودمان باستان شناسان در تلاش هستند تا تكه        در جوامع پيشرفته و حتي در جامعه خ       

سفالي يا پوسيده استخواني را از دل زمين درآورند و با نگـاه تيـزبين خـود آن را مـورد        
اي را آن هـم       نسل فراموش شـده   ... مطالعه قرار دهند و از روي آن چگونگي فرهنگ و           

  .بصورت حدس و گمان بيابند و آن را به جامعه بشري معرفي نمايند
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تـوان    مـي  هاي مختلف تشكيل يافته به صراحت       از قوميت كه     آن يران زمين به علت   ا
 در زمـاني كـه سـيل تهـاجم          .داراسـت  بزرگترين ذخاير فرهنگي را بطور زنده         كه گفت

تواند   هاي اصيل مي    ها و خرده فرهنگ    فرهنگي به سويمان روان است نجات اين فرهنگ       
  .ز و بوم باشدبزرگترين ميراث براي نسلهاي بعدي اين مر

نكته قابل توجه اين كه به علت علاقه شخصي به فرهنگ گذشتگان و درك اهميـت           
آوري نكات ارزنده و به جا مانـده از پيـشينيان             آنها بيش از سي سال است مشغول جمع       

 روانـي و    ،در اين ميان مهمترين چيزي كه بسيار اهميـت دارد همـسويي روحـي             . هستم
شـايد در زبـان و      .... هـا و      ضرب المثل ها، داسـتان    . استفرهنگي مردمان اين سرزمين     

  .گويش با هم تفاوت داشتنه باشند ولي در محتوا از يك منبع سرچشمه گرفته اند
گي اجتماعي است و ضرب المثـل هـا تـأثير           از آنجا كه تعليم و تربيت از اركان زند        

ربيت در فرهنگ عامه به      در اين مقاله براي بررسي جايگاه تعليم و ت         فراواني بر آن دارند   
  .پردازيم  مي تربيتي به زبان كرديهاي ذكر ضرب المثل

  اتحاد و همبستگي: موضوع

 qamk mistêkin ncêp   پينج قامك مستيكن

   .دهند پنج انگشت يك مشت را تشكيل مي
  destêk be tenya teqey naya  ي نايه قه ني ته ته ده ستيك به

   .يك دست به تنهايي صدا ندارد
دهنـد و در راسـتاي         درس اتحاد و همبستگي و تعاون مي       2 و   1المثل شماره     ضرب

  .تعليم و تربيت بالاترين و بهترين پند و اندرز هستند

  ثير رفتار والدين بر تربيت فرزندانتأ: موضوع

 daykan bibÎnew Kican bixwaze  و كچان بخوازه دايكان ببينه

   .گاري كنمادران را ببين و دختران را خواست

 هـايي كـه در او       براي انتخاب يك دختر به همسري، تنها زيبايي ظاهري يـا ويژگـي            
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 داماد بايد كارنامـه مـادر دختـر را مـورد            و مورد پسندت واقع شده كافي نيست      بيني   مي
بررسي قرار دهد و ببيند كه آيا در طول زندگي در برابر ناملايمات با شـوهرش سـاخته                  

ود و نبودهاي زندگي بسازد و آيا همسر خـوب و وفـاداري بـراي               است آيا توانسته با ب    
توانـد مطمـئن باشـد كـه          باره رسيد آنگاه مي     شوهرش بوده، وقتي به پاسخ مثبتي در اين       
  .اش پيدا كرده است شريك خوب و ايده آلي براي زندگي آينده

 gewan awÎ rodeken cŭkan pêy rêdexen  ن خه ن چووكان پيي ريده كه وران ئاوي رو ده گه
دهند كوچكترها هم  كارهايي را كه بزرگان انجام مي

  .كنند از آن تقليد مي
 

اين ضرب المثل اشاره به اين دارد كه بزرگان دانسته يا ندانـسته ممكـن اسـت كـار                   
 بي خبـر از     ي از كنار آن بگذرند     آسان  به خلافي انجام دهند و آن را طبيعي جلوه دهند و         

بعيت از بزرگان اين خـلاف را بـا اطمينـان از درسـتي آن تكـرار             اين كه كوچكترها به ت    
  .خواهند كرد

داري له ميوه كه يراوئينسانيش له منداله كاني راده  -
  ناسي

dari Le mÎwe key raw insanys 

lemindale KenÎra DenasÎ 

با ديدن و خوردن ميوه اي از چگونگي درختي كه اين 
   .پيدا خواهيدكردميوه از آن چيده شده است آشنايي 

 

اين ضرب المثل اشاره به اين نكته دارد كه ممكن است سالها با كسي آشنا باشـي و                  
اين فرد با توانمندي زيادي كه دارد حفظ ظاهر كرده و شما موفق به شـناخت كـافي از                   

 كافيست فرزندان او را مـورد مطالعـه قـرار دهـي     .درون و ذات اين شخص نشده باشي   
 فـرد   دهـد سته باشد از حيث رفتاري فرزندان مثبتي تحويـل جامعـه            اگراين شخص توان  

توان به او اعتماد       فرزند منحرف و سربار جامعه باشد نمي       خوبيست ولي اگر داراي چند    
 جهـت   است كه هيچ ميوه اي بـي خـود و بـي             ضرب المثل ديگري كامل كننده آن      .كرد
 مؤمن و مثبت باشـد      ،ي مدير ط آن كه داراي پدر و مادر      گندد و هيچ فرزندي به شر      نمي

  .شود نمي از راه راست منحرف
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  دعوت به صلح و سازش: موضوع

 wa base hemû man pût nebÎn بين موومان پووت نه وا باشه هه
نباشيم و ) سنگين(چنان خوب است كه همه ما پوت

  . متواضع باشيم
 

 معياري بـراي    باشد و   مي پوت يكي از واحدهاي وزن است و اندازة آن شانزده كيلو          
اين ضرب المثل معمولاً در مجلس آشتي كنان بعـد از بـروز             از   .سنگيني يك چيز است   
 اگردرزمان آشتي كنان يكي از طرفين كوتـاه          البته شود  مي استفادهيك رنجش و كدورت     

اگر يكي از طـرفين تـوپش       . رود   از حق خود نگذرد هرگز گمان آشتي نمي        كمينيايد و   
گر ملايمت از خود نشان دهد و وسيله صلح و سازش و آشتي  پر بود خوبست طرف دي    

  .را فراهم كند
 mar be gisey xoş le Kunê dêteder   ر ي خوش له كوو ني ديته ده مار به قسه

   .آيد اش بيرون مي مار با حرف خوب از لانه
 جانوري مزاحم و گزنده و سمي است بـدتر از او را در               ايراني سمبل  رهنگدر ف  مار

 منظور انساني بـا     توان جستجو كرد كه براي مثال آورده شده است والا          نمي  جانوران بين
 در اين ضرب المثل از تندخويي و پرخاش و دشنام و آنچه در كـلام            .خصلت مار است  

نمايد نهي شده اسـت و انـسان را بـه خـوش بيـاني و متانـت و حـسن آداب          مي زشت
 اين ضرب المثـل در راسـتاي تربيتـي          .دكن  مي معاشرت خصوصاً در كلام و بيان دعوت      

كـه  بيشتر براي بزرگان است و تشويق را بر تنبيه ترجيح داده است، بسيار اتفـاق افتـاده               
را با خود همسو نماييم ولي با صبر و متانت و خـوش               با تندخويي شخصي   ايم  نتوانسته

  .ايم زباني در اين كار موفق شده

  دعوت به درستي و خداپرستي: موضوع

  be lawi mestÎ bepÎŕÎ sistÎ  پيري سستي  ستي به لاوي مه به
   .در جواني مستي و در پيري ناتواني

دعوتي زيبا در حين ملايمت براي جوانان به خداپرسـتي اسـت و بـه آنهـا هـشدار                   
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 دهد امروز كه جواني و سرمست غرور و توانايي هستي به ياد داشته باش كه ديـري                 مي
مانـد    وقت از مستي جواني و غرور و توانائيت چيزي بجا نمـي           شوي آن   گذرد پير مي   نمي

ماند پس تـا جـواني ايـن ايـام را دريـاب و خـدا و                    برايت باقي نمي   فرساوآنگاه طاقت   
  .عبادت را فراموش مكن

 bary Xiwar bagate menzil  نزل باري خوار باگاته مه
   .رسد بار كج به منزل نمي

ا فكرش انسان است و الا همانند جانوران ديگر         انسان ب . بحث در باره صداقت است    
اي بيش نيست و اين فكر تا زماني ارزشمند است كه در مسير درست و صـحيح                   جنبنده

رسيدن بـه مقـصد     . بپرهيزد روي و كج پنداري   ژ  اشته باشد و از تقلب و ريا و ك        جريان د 
  .شداست كه كليه جوانب صداقت و راستي در نظر گرفته شده با زماني رسيدن
شـه و ليـده تـه         بال شير، نه بـه      نه ئاو بكه ده   

  گبير
be aw bike debaL sÎr , ne sew lê bide 

tegbir 
نه روزانه آب داخل شير بريز و آن را به نام           
شير به مردم قالب كن نه شبها براي خـودت   

  .قيافه زاهدانه بساز

 

 اكارانه را محكـوم   عبادت ري . خواند  مي اين ضرب المثل انسان را به پاكي و صداقت        
دو جهـت  دهد كه از دورويي دست بردارند و در  كند و به انسانهاي منافق هشدار مي       مي

  . وپارسايان واقعي را بدنام نكنندلب بازيهاي خود عابدانمخالف حركت نكنند و با تق

  شناخت جايگاه و ظرفيت خود و ديگران: موضوع

 le cêyek damenÎ se heĽit bistênin  لتبستينن نيشه هه ك دامه له جييه

   .در جايگاهي منشين كه تو را بلند كنند

مفهوم زيبايي در راستاي خود شناسـي دارد، هـر انـساني بايـد شـناخت دنيـاي دو                   
 بـه دنيـايي     نسبتكسي كه خود را نشناسد هرگز نخواهد توانست         . روبرش را آغاز كند   

 بـه ارزش و منزلـت   ا شناختد، انسان كه جايگاه خود ر  كه در آن است شناخت پيدا كن      
شايد بتـوان   . كند محك است    مي شود، جامعه اي كه انسان در آن زندگي         مي خود واقف 
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  تكيه كرد و خود را به جامعه تحميـل كـرد     براي مدتي در يك قالب دروغين بر مسندي       
 آشكار شود ناچار اسـت از آن جايگـاه پـايين            وقتي به مرور زمان شخصيت واقعي     ولي  

معني ساده تر اين ضرب . سند را به شخصي بسپارد كه شايستگي آن را دارد      آمده و آن م   
المثل اشاره به جواني دارد كه از روي غرور از خلوت بودن مجلسي سوء استفاده كـرده              

شـوند    مينشيند زماني كه اندك اندك پيران و بزرگان وارد مجلس       مي و بر صدر مجلس   
  .انده شوداو ناچار است اندك اندك به پايين مجلس ر

 legeder berey Xot pêrakêse  ي خوت پيت راكيشه ره ر به ده قه له
   .پايت را از گليمت بيشتر دراز نكن

 بينديشد كه كيست و كجاست و        بايد دهد كه هر انساني    اين ضرب المثل هشدار مي    
نايي در چه منزلتي از جايگاه اجتماعي قرار دارد و در كلام و رفتار و توقعاتش ميزان توا              

  .و شايستگي خود را مد نظر داشته باشد

  دعوت به صبر و شكيبايي: موضوع

 pele karÎ sey tane  يتانه  له كاري شه په
   .عجله كار شيطان است

 šeytan Peley kird cawÎ xoy kiwêrkird  ي كرد چاوي خوي كوير كرد له يتان په شه

   .شيطان عجله كرد يك چشم خود را كور كرد

 در جامعـه    شود  مي تحمل و متانت دعوت    ،راي رسيدن به آرزوهايش به صبر      ب انسان
بينيم كه براي ثروتمند شدن بسيار عجله دارند و بـراي رسـيدن               مي كم و بيش افرادي را    

 ؛به اين مقصود از هيچ عملي رويگردان نيستند و در نتيجه هم كاسه شيطان خواهند شد               
  .شود ميده از اين ضرب المثل در موارد زيادي استفا

  مكافات عمل: موضوع

  oi bicênî ewî dedrŭyewe  چ بچيني ئه وهي ده درو و يه وه
   .هر چه بكاري همان را درو خواهي كرد
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فهماند كه در     اين ضرب المثل اشاره به عملكرد انسان دارد و با زباني ساده به ما مي              
  .زتاب داردبرابر اعمال خود مواظب باشيم عملكرد انسان همانند آينه با

 čalî bo xelik helgenî boxot têy dekewî  وي  كه خوت تيي ده ني بو لك هه لقه چالي بوخه
   .افتي براي مردم چاه بكني خودت در آن مي

اين ضرب المثل هم در تأئيد ضرب المثل قبلي است و هشداري است براي كساني               
  .دانند كه خود را مسئول اعمالشان نمي

 qamik lederkey kes mede ba be  وه نه ده ت نه ركه ده تا به مست له ده س مه ي كه هرك  قامك له ده-

mist le derket nedenewe 
انگشت مزن رنجه به در كوفتن كس تا كس نزند رنجه به در 

  .كوفتنت مشت
 

. وقتي شخصي بر حريم كسي تجاوز كند هرگز نبايد از مكافات عملش مطمئن باشد  
دگي بي شك با بازتاب اعمال خود روبرو خواهـد شـد و اگـر روزي                انسان در مسير زن   

ند كه دور باشد    طور يقين در آينده هر چ      هخصوصاً دانسته به كسي آزاري رسانده باشد ب       
  . خواهد شداين آزار دامنگيرش

  ciwabi gilmeti berde  تي به رده  جوابي كلمه
   ).كلوخ انداز را پاداش سنگ است(كنايه از

 ciwabî tehay peĥaye   ححاي په ححايهجوابي ته

   ).آيد مار با كلام خوش از سوراخش بيرون مي(كنايه از

كسي كه براي ديگران مزاحمت ايجاد كند يقيناً شديدتر با بازتاب عمل خود روبـرو               
كنـي و از دايـره منطـق خـارج         مي وقتي در رفتار روزانه بر ديگران پرخاش      . خواهد شد 

 انتظار اين را داشته باشي كه در برابر اين گونه رفتارهاي نامعقول بيايند و               شوي نبايد   مي
  .گلي به سينه ات بزنند

 ewey boy de cênê to fanê of anî dedir  ئه وهي باي ده چيني تو فاني ده دروينه وه

üwete we 

   .كارد طوفان درو خواهد كرد  ميآن كه باد

گرفت و از پـاكي    مي سراسر جامعه بشري را فرايه راستي اگر چنين نبود بي عدالتي  
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 وقتي عمر   چوب خدا صدا ندارد   : گويد  مي  ضرب المثل ديگري هست كه     ماند نمي اثري
انسان طولاني شود گذر عمر همچون كتابي خواهد شد كه اگر بصورت خـاطره نوشـته                

ايـن  .  بـود   كننده آن خواهد    قرار داده نشود تنها خودش مطالعه      نشود و دراختيار ديگران   
  .ضرب المثل هم اشاره به بازتاب اعمال انسان دارد

  تلاش درجواني: موضوع

 tawî zistan piyawi yerim nakatewe  تاوي ز دستان پياوي گه رم ناكاته وه
   .كند نمي آفتاب زمستان انسان را گرم

نـده  نمايد تا در فكر آي      مي اين پيام جوانان و نوجوانان را تشويق به تلاش و كوشش          
گويد كسي كه با آفتاب صبح گرم نشده باشد هرگز            مي  چون در جايي ديگر    .دنخود باش 

پيام واضح اين است كه كسي كه در جـواني بـراي آينـده              . شود نمي با آفتاب عصر گرم   
  .تواند به آرزوهايش برسد نمي خودش تلاش نكرده باشد در دوران پيري

  دوري از حرص و طمع: موضوع

 čawit piŕ bê bas, tivelvwey destit plŕ bê  ترده له وه ي دهستت پر بيچاوت پر بي با ش

   . پر باشدتچشمت پر باشد بهتر از آن است كه دست

انسانهاي حريص و چـشم    . دارد اين ضرب المثل شنونده را از حرص و طمع باز مي          
 بـه    و چنان با حرص و ولع مخصوصاً       خواهند   مي ،دنبين  مي  كه  را چران هميشه چيزهايي  

 گـويي هرگـز تـوبرة طمعـشان پـر            كه نگرند  مي دنبين  مي چيزهايي كه در دست ديگران    
م شده و اين پيام نقش زيبايي در تعلـيم          واين صفت ناپسند در انسان محك     . نخواهد شد 

  .و تربيت دارد

  بخشش: موضوع

 lê burdin le gewran ciwane   لييوو ردن له گه وران جوانه

   .بخشش از بزرگان زيباست
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 و اين بزرگي و گيرد  ميبزرگترين بخشنده خداست و كل زيبايي ها از او سر چشمه
رسد و انسان اشـرف مخلوقـات اسـت،           مي به انسان كه     آن كند تا   مي كوچكي تداوم پيدا  

اين ضرب المثل هشداري است به بزرگان قوم كه دوران كودكي و جـواني و نـاپختگي                 
كند، بشر جائز الخطاست و      نمي فقط خداست كه اشتباه   خود را از ياد ببرند و بدانند كه         

د و در امورات زندگي جانب مهر و بخشش         نبا اين ديدگاه به دنياي دور و بر خود بنگر         
  .دند و نسبت به كوچكترها و زيردستان كينه توز نباشنرا فراموش نكن

   احتياط:موضوع

 dekewî gurîs de wcêye yda ke zor lêy   ده بسي  ميگوريس ده وجييه يدا كه زور ليي خاترجه

xatirceni 

    .شود  مياي كه از آن اطمينان دارد پاره طناب در نقطه
اين ظرف المثل اشاره به اين دارد كه در امورات زندگي هميشه دامـن احتيـاط را از                  

گـاهي  . دست نداده و به علت علاقه زياد به يك چيز مادي به آن اطمينان كامـل نكنـيم                 
دهد و به علت عشق وعلاقـه زيـادش بـه ايـن دوسـت       سي دست دوستي مي   انسان با ك  
كند روزي بين او و دوستش كدورتي ايجاد شود و اين رشته دوسـتي بـه                 نميهرگز فكر 

  .آساني پاره شود
توان معاني بسياري از آن استنباط        مي مفهوم اين ضرب المثل آن قدر پر بار است كه         

  .كرد

  اسراف نكردن: موضوع

 yek be bêĽ têyde kaw yek be yesik ŕayd    يل تيي ده كاويه ك يه گه كس رايده دايه ك به ب

da  
 ريزد و ديگري با جارو بيرون  يكي يا بيل تو مي

  .ريزد مي
  

 مرد مشغول كسب و كار و پيـدا كـردن           يحتي است براي زن و شوهرهاي جوان؛      نص
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خانـه اسـت، هـر     ارهـاي معيشت است و زن در خانه مشغول پخت و پز و راه اندازي ك           
 اگر زن صـرفه     د و ثمرة كارش را به خانه بياورد       چند مرد در بيرون عرق بريزد و كار كن        

. جويي نكند و جلو بريزو بپاش را نگيرد اين دوتا با هم كـاري از پـيش نخواهنـد بـرد                    
زماني در كارشان موفق خواهند بود كه بـا همـديگر همـاهنگي داشـته و ارزش رنـج و                    

  .ر را درك كنند و برايش ارزش قائل شوندزحمت يكديگ

   تعليم پيشه و حرفه:موضوع

له جياتي ئه و ه ي ماسي بو به ري فيري ماسي گرتني 
  كه

 le ciyati ewey masÎ boberÎ fêrÎ masÎ gir 

tinêy ke  
برايش ماهي كادو ببري او را ياد بده تا كه   آنبه جاي

  .خودش ماهي شكار كند
  

 ين ضرب المثل به توضيح زيادي احتياج داشته باشـد يقينـاً شـما             كنم كه ا   نمي گمان
توانيد با چند بار كمك كردن به يك نفر محتاج بطور موقـت شـكم او را سـير كنـي                      مي

ولي اگر بتواني او را به طرف كسب و كاري بكشاني و يا حرفـه اي را بـه او بيـاموزي                       
  .لوي گدا پروري را گرفته اياي و به اندازة توانايي خود ج عمري او را اسير كرده

   پر شدن پيمانه صبر و طاقت:موضوع

 henar ke pir dan bû dege Ľş,ê  هه ناركه بردان بوو ده قه شي 

   .تركد انار كه پر دانه شد مي

اين ضرب المثل اشاره به اين دارد كه شايد بتواني بـا جبـر و زور شخـصي را وادار               
زور حدي دارد و سرانجام شخص مورد نظر از         به سكوت نمايي ولي تحمل اين جبر و         

 معني ديگر اين ضرب المثل اين است كه وقتي براي مـدتي             .دهد  مي خود واكنش نشان  
شـود    مـي  شود سرانجام مثل ظرفـي كـه پـر و لبريـز              مي گرفتهجلوي شكوفايي شخص    

ر رود آشكا  نمي اي غير منتظره و به طريقي كه اصلاً گمانش          استعداد اين شخص به گونه    
  .خواهد شد
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   حق شناسي:موضوع

 qam kÎ Be HenyuwÎnÎ De ZarÎ  قامكي به ه نگويني ده زاري يني ده يگه زي

neydegezÎ  
انگشت آغشته به انگبين در دهانش بگذاري آن را گاز 

  .گيرد مي
 

در مورد كساني سفله و حق ناشناس گفته شده كه در اصل ذات پـاكي ندارنـد و در                   
 اين ضرب المثل انسان را به حـق شناسـي           .اند   شيوه تربيت شده    زندگي به بدترين   طول

دارد و كـلام زيبـايي در فرهنـگ      مـي كند و بيزاري از اين گونه افراد را اعلام     مي دعوت
اگر كسي نسبت به تو كار بسيار «گويد   ميخلاف اين ضرب المثل كه. عامه كردي است

ز درباره آن سخن نگويي ولي اگر       بدي را انجام داد سعي كن آن را فراموش كني و هرگ           
  »كوچكي كرد هرگز آن را فراموش مكنكسي نسبت به تو خوبي 

  عشق ومحبت: موضوع

بوم له ته ليس ده دروي له و  دايكم ئه و كراسه اي
  كراسه اي فه لك بوم له خوردي ده جني گه رمتره 

ew kivasey duyim bom le telys dediv we 

lew kivaset xelik bom le xury decnê 

gerim tire 
پيراهني كه مادرم برايم از گوني بافته است خيلي بيشتر 

بافند مرا   مياز پيراهني كه ديگران برايم از پشم و حرير
  .كند گرم مي

 

بحث پيرامون عشق، محبت، وابستگي عاطفي وارزش والايي است كه انـسان بـراي              
 يا هر چيـزي   كشور، ولايت،ت مادري مادر در اينجا ممكن اسمعن. شود مادرش قائل مي 

تواند همانند مادر واقعي به انـسان محبـت    نمي هيچ زني .  باشد است، انسان    متعلق به  كه
 تواند همانند ولايتي كه در آن پرورش يافته اي و هـيچ كـشوري              نمي كند و هيچ دياري   

  .اي باشد اي لانه و مأمن آسوده تواند همانند كشوري كه در آن متولد شده نمي
. گنجـد  نمـي   سوز عشق است و واقعي و عشق واقعي هرگز در تعريف           ،محبت مادر 
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فهمانـد كـه      مـي  ها نه تنها به قشر جوان بلكه به هـر انـسان پندپـذيري               اين ضرب المثل  
  را ام ميهن را كه نمونه يك عشق حقيقي بـر روي زمـين هـستند              ارزش محبت مادر و م    

  .بدانند و آنها را فداي عشق مجازي ننمايند
هاي   تيم نمونه توانس  مي خواستيم سخن را به درازا بكشيم       مي اگر چنانچه مجال بود و    

هاي اندك در مورد صداقت، همبـستگي، اتحـاد،            ولي در همين نمونه    بيشتري را بياوريم  
دانيم كه هر يك از اين موارد نقش مهمـي            مي سخن گفته شد و به يقين     ... خداپرستي و   

 از طرف ديگر ضرب المثل ها مثل شعر از يـك زاويـه داراي        در تعليم و تربيت دارند و     
بـه ايـن   . باشد  ميرساندن پيام در كوتاهترين جمله    يك تعريف مشترك هستند و آن هم      

هاي گذشتگان خود را بصورت       ترتيب كه مردمان عادي يك جامعه تجربيات و اندوخته        
 در عـين سـادگي پيـام        كننـد و    مـي  حقايقي پذيرفته شده و در قالب جملاتي كوتاه بيان        

  .كنند ميقي را به مخاطب منتقل ميع
ها كوتاه، واضح، پربار و در طـول ادوار بـه مـا رسـيده انـد و چنانچـه                      ضرب المثل 

خواننده پند پذير باشد به آساني به معني و هدف اين گونه ضرب المثل ها دست يافتـه                  
  .بندد  ميو به بهترين شيوه آنها را در زندگي بكار

  
  



  
  
  

   در لرستان زمستان سرد گرم ويرسك
  )بخش زمستاني مردم بروجرد ي شاديها نيها و آئ ها، افسانه ها، خوراكي تأملي در باورها، نام(

  1غلامحسين كرزبر ياراحمدي
  2زاده علي آني: تنظيم

  
                                                      

غلامحسين كرزبر ياراحمدي يكي از مردان پركار دودمان انجوي است كه نقش بزرگي در گـردآوري فرهنـگ                   .1
  :نويسد فرهنگ مردم چنين مياش با  ايشان خود دربارة زندگي و نحوة آشنايي. مردم بروجرد ايفا كرده است

باشـم، نـام پـدرم        يصد و چهارده م   يكهزار و س  ين  يدهد بنده متولد چهارم فرورد      يام نشان م     كه شناسنامه  يبه طور 
در سـال    بروجرد به دنـيا آمـدم ي بصريدر روستا. ام عه مذهب و مسلمان ي است، ش  ين و نام مادرم صدتومان    يحس

برنامـه  . ده بـود  يدم كه تا آنوقت بـه گوشـم نرس ـ        ي را شن  يا  كردم و آرم برنامه   و را باز    ي راد يك شب ناگهان  ي 1345
 و  ي خود را گـردآور    ي و محل  يند و آداب و رسوم بوم     ي نما ي شد و از مردم خواسته شد تا با برنامه همكار          يمعرف

 يمنـد شـدم و فـردا        ه علاق يليبنده به آن برنامه خ    » سنده نجوا ينو«: آخر برنامه هم اعلام شد    . به برنامه ارسال كنند   
مـردم ارسـال     نوشتم و بـه برنامـة فرهنـگ   يالمثل لر همان شب كه چهارشنبه بود دست به قلم بردم و چند ضرب         

گانم كه به شهر بروجرد رفته بود، جواب نامه را از شهر آورد و به دسـتم                 ي از همسا  يكيبعد از پانزده روز،     . نمودم
 آداب و رسوم زادگاهم و هرگاه از كار روزمـرة           يع كردم به گردآور   ار خوشحال شدم از همان موقع شرو      يبس. داد

نشـستم و در مـورد عقـد و           يرفتم و بـا سـالخوردگان م ـ        يرمردها م يها و پ    رزنيشدم به سراغ پ     ي فارغ م  يكشاورز
رنامـه  ه و به ب   ي را ته  يكردم و مطلب    يبا آنها صحبت م   ... ها و   ها، متل   ضيالمثل، پخت و پز، درمان مر       ازدواج، ضرب 

نكه بعد از گذشت هفت سال از مـن خواسـته شـد كـه دو قطعـه عكـس بـدون                      يكردم تا ا    يمردم ارسال م    فرهنگ
ت ي كـارت عـضو  يرازي ش ـيها، از طرف استاد انجو ست روز پس از ارسال عكس    ي آنها بفرستم كه ب    يكراوات برا 

 فرهنـگ مـردم خوانـده شـده و مطالـب       از بنده در برنامـة ياريها مطالب بس  ن سال يتا كنون در ا   . م صادر شد  يبرا
هم اكنون پس از گذشت بـيش از چهـل    ها مورد استفاده قرار گرفته است         ها و پژوهش     هم از بنده در كتاب     ياديز

 .باشم سال مثل روز اول و با همان اشتياق به كار گردآوري موضوعات مختلف فولكلور مشغول مي
 Anizadehali@yahoo.comكارمند پژوهش واحد فرهنگ مردم  .2
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  مقدمه

ماه كه    ينه از د  ر زاگرس،   يگ   برف يها  زمستان در بروجرد به واسطة وجود رشته كوه       
 ـ   يشود و هم    ي آبان ماه شروع م    ياه  مهياز ن  دار را موظـف    زنـان خانـه   ،شين امر ساليان پ
 سال گذشته را كنار رودخانه بـرده، آن         1يكرد تا هر كدام منقل و روانداز لحاف كرس          يم

ا چاله اجاق   ي منقل   ي را رو  يبود پانزده آذرماه كرس     ي م يند اگر سال سرد   يرا خوب بشو  
 مخلـوط   ،ز، كشمش، گندم شـاهدانة برشـته      ي مو يارگذاشتند و همان شب، مقد      ياتاق م 

 و  يخوردند و گرم شـاد      ي دور هم م    گذاشتن يچرة شب اول كرس     شبكرده به عنوان    
 ـ    . دنديخواب  ي معمول م  يها  رتر از شب  يخنده شده، آن شب را د      ن يدر واقع با خوردن اول

 سرد  ين و گذراندن زمستا    به دست گرفتن   2پارو ي گرم، خود را برا    ير كرس يچره ز   شب
  .كردند يآماده م

  نيتاباورهاي زمس

 ماه تا   ياز اول د  : كنند  يم م يگونه تقس  نيامروزه مردم بروجرد فصل سرد زمستان را ا       
ست روز بعد از    ينامند و ب    يم» چله بزرگه « چهل روز اول زمستان را       يعنيدهم بهمن ماه    

                                                      
كردنـد؛    ي م ـ ير كرس ـ ي ـ زمستان بود اما آنان كه از شدت سرما سر به ز           ي پناه گرم مردم در سرما     ي اگر چه كرس   .1

 يالبته مـداوا  . »چالمه  چالمه« داشت به نام     يين مرض مداوا  يشدند و ا    ي مسموم و گازگرفته م    يعنيشدند    يچالمه م 
گ غـذا را آمـاده      ي ـة د ي ـ ملاقه و چهارپا   ، ناون ،ريب كه ت  ين ترت ي به ا  شد  يفرد چالمه شده توسط زنان ماهر انجام م       

آنوقت سر . خواباند يده باشند به پشت م   يش جفت و كش   ي كه پاها  يكرده، زن مداوا كننده، فرد گازگرفته را به طور        
 شـكم و  يشـته، رو گذا مار ي بينير را به نوك بيند، آنگاه تي كه سقف را ببيآورد به طور يفرد گازگرفته را به بالا م    

كـرد    ين م ـ يمار تلق ين اصوات به ب   يو با ا  » به چخ، به چخ   «: كرد  يداد و صدا م     يمار قرار م  يبه نوك انگشتان ب    سپس
مـار عبـور    يه را هم از نوك دماغ و شـكم و انگـشتان ب            ير، ناون ملاقه و چهارپا    يبعد ت . شود  يكه چالمه از او دور م     

اگـر آرد بـه    .زد ي خانـه م ـ يگل وار كاهيداشت و به د   ي آرد گندم از سفره برم     يتسپس مش . كرد  يچِخ م   داد و چِخ    يم
  )63ساله، سال41ه، يردايفاطمه پ.( مار دورشده استيكرد كه چالمه از فرد ب ي ادعا مييد با خوشرويچسب يوار ميد
دارد و مـردم      مي اگر در روستاهاي بروجرد برف شروع به بارش كند، خادم مسجد در بلندگوي مسجد بانگ بر                .2

 .كند تا مردم پارو به دست بگيرند و با گفتن صلوات بر محمد و آل محمد بام مسجد را پارو كنند  ميرا دعوت
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چهار روز آخر چله    . نديگو  يم» چله كوچيكه «ان بهمن   يچله بزرگه را از دهم بهمن تا پا       
نهند مردم معتقدند كـه در        نام مي » چار  چار«بزرگه و چهار روز اول چله كوچيكه را هم          

شود و اين سرماي هشت روزه چونـان زمهريـري در             يار سرد م  ين هشت روز هوا بس    يا
باور مردم اين ديار وزيده و رسوخ كرده كه كسي را ياراي شكايت نيست و اما آنچه كه                  

  : ل سرد در اذهان مردم باقي مانده، چنين استاز آن خيا
رونـد تـا    يها چهارده نفر از مردمان روستا به كوه م        از سال  يچار زمستان سال    در چار 

رنـد و فقـط چهـار    يم يزنند و م يخ ميها    زم جمع كنند اما از شدت سرما ده نفر از آن          يه
 روستا سراغ ده نفـر      ي اهال يقتگردند و   يبرند و به ده برم      يها جان سالم به در م       نفر از آن  

  :نديگو يرند، در جواب ميگ يها م ه را از آنيبق
  1ميشتير وريالحم و خ  ميشتيم، چار وريچارده رفت

čārda raftim čār voriyaštim alham ve xeyr voryaštim  
 سرد آن است و ايـن    يها   شب ي بروجرد به درازا   يحكايت سرما در منطقة كوهستان    

ي نمادين چله كوچيكه و چله بزرگه در باور مردم به خـوبي نمايـان               حكايت در گفتگو  
  :است

چلـه بـزرگ    » ؟يا  با مردم چه كار كرده    «: پرسد  ي چله كوچك از چلة بزرگ م      يروز
 تنـور   يهـا و پـا      ير كرس ـ ي كردم كه مردم از شدت سرما به ز        يكار«: ديگو  يبا قدرت م  

ف ي ـف و صـد ح    يح«: ديگو  ي و م  كشد  ي م يچله كوچك آه  » اند   خود پناه برده   يها  خانه
كردم كه مردم از شدت سرما        ي م ي تو بود كار   يكه عمرم كوتاه است اگر عمرم به درازا       

  » .به داخل تنورها بروند
  :ن استيچن ني ادزده و نفس آشكار رد در مورد نفسباور مردم بروج

مستان در  ن ستاره از اول چلة ز     ياي در آسمان وجود دارد با نام ستارة قوس، ا            ستاره
آسمان است و پنجاه و پنج شب از زمستان گذشته، چند نفر از ملائك به سـتارة قـوس                   

 كنـد  ي اما ستارة قوس قبـول نم ـ دياين ب يدهند كه از آسمان سقوط كند و به زم          يفرمان م 
. ندكشان  ين مياندازند و او را به زور به زم ي به گردن ستارة قوس م  يريآنگاه ملائك زنج  

                                                      
  مير گذشت و به سلامت برگشتيالحمداالله كه به خمي چهار نفر برگشتطم و فقي چهارده نفر رفت.1
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در . زديخ ين بخار برميشود و از زم يرسد، سرما شكسته م    ين م يوس به زم   ستارة ق  يوقت
مردم معتقدند پانزده روز گذشـته از       . دزده زده است    ن نفس يند زم يگو  ين وقت مردم م   يا

زنـد و هـوا       ين نفس آشـكار م ـ    ي هفتاد روز از زمستان گذشته؛ زم      يعنين،  يدزدة زم   نفس
  .)19/6/68 ساله،كشاورز،48 ف كرزبر،يمحمد شر.(شود يكاملاً گرم م

  انيتاسامي برف و باران زمس

 دارنـد   ي گوناگون يباران و برف در بروجرد بنا به نوع، شدت و زمان بارش آن اسام             
ز ي ـهـا ن    ن برف و باران   يهر كدام از ا   .  را هم با خود به همراه دارند       1ييك باورها يكه هر   

. هـا آفـت     يانـد و بعـض      رحمتها         ي دارند؛ بعض  يان بخصوص ي كشاورزان سود و ز    يبرا
ن خاطر  ي به ا  بهشت ببارد ي كه در فصل بهار و بخصوص در اواخر ارد         يطور مثال باران   هب

ر ي دامـداران و كـشاورزان و عـشا   ي دارد بـرا ياري ـاج بـه آب يكه زراعت در آن موقع احت     
هـا    ب خانه ي كه در فصل زمستان ببارد چون باعث تخر        ياما در عوض باران   . نعمت است 

  .ديآ يشود آفت به حساب م يعت كشاورزان مو زرا
 ي خاص ـي كه ذكر شد باران و برف بنا به شدت، نوع و زمان بارش اسام          يطور همان

. شـود   يده م ـ ي ـ نام 2»لي ـره«د باشد و تندتند ببارد      ي كه همراه با باد شد     يمثلاً باران  .دارند
 كه  يباران.شود  ي خوانده م  3»رفت«كدست ببارد،   ي كه بدون وزش باد و به صورت         يباران
 خوانـده   5»نـم   نم«م و آهسته ببارد،     ي كه ملا  يباران. شود  ي گفته م  4»شمرت« ببارد،   يشلاق

                                                      
مـثلاً اگـر در زمـستان       . در مورد بارش آنهـا وجـود دارد        هم   يي دارند باورها  ييها  همانطور كه برف و باران نام      .1

يابد و     ادامه مي  يجاد شود مردم معتقدند كه بارندگ     يرسند حباب ا    ين م ي به زم  ي ببارند كه وقت   ي باران طور  يها  دانه
ن اسـت، ابرهـا     ي ـاگر در هنگام غروب ابرها به رنـگ قرمـز باشـند، باورشـان ا              . شود  يها هم قطع نم     ين زود يبه ا 

  .كنند ي كار آماده ميل كشاورزان خود را براين دليد به همي و روز بعد باران نخواهد باراند هسوخت
2. rohil 

3. reft 

4. šemert 

5. namnam 
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. ردي ـگ ي نـام م ـ   1»روئه« كه در فصل زمستان و همراه با باد و سرما ببارد،             يباران. شود  يم
  .شود ي خوانده م2»شصه«بهشت ببارد، ي كه در اواخر اردييافزا باران نعمت

  :ييها  دارد و نامي باران اقسامبرف هم مثل
بـرف  . نـد يگو  ي م ـ 3»يـي دم روآ «، بـه آن       ه كرده يبرف دانه درشت را به دم روباه تشب       

برف دانـه   . نامند  ي م 4»لهه      برف«شود          ين رسد، له م   ين و آبدار را از آنجا كه تا به زم         يسنگ
 يل ـي را كـه خ    ي برف .نهند  ي نام م  5»لهيرجيت«بارد،    يز م يز را كه مثل تگرگ كوچك و ر       ير

  .نديگو ي م6»نهيآرد«ه آرد باشد و همراه باد ببارد، ينرم و شب

  انيت زمسچرة  و شبچله شب

د ي ـ شب چلـه خر    يروند و برا    يان به شهر م   ي روستائ  ماه يك هفته مانده به اول د     ي 
ل، خـشكبار،   ي ـ شب چله، چهـل نـوع آج       يد برا يان بروجرد معتقدند با   يروستائ. كنند  يم
ــ كـدو    2ـ هندوانه 1: اند از  ها عبارت   ين خوراك ين ا يمهمتر. نديه نما ي ته يراكوه و خو  يم

ـ گردو  10ـ سنجد   9ز  يـ مو 8 ـ كشمش 7ب  يـ س 6 ـ پرتقال 5ـ انار   4ـ انگور بند    3پخته  
ــ گنـدم برشـته    15ـ تخمه آفتـابگردان   14ـ تخمه هندوانه    13ـ تخمه كدو    12ـ بادام   11
  ...و  يـ سبز20  ترب ـ19ا ـ خرم18ـ كنجد 17ـ شاهدانه برشته 16

ن شـب خـورده شـود جـزو چهـل           ي كه در ا   يگري د ياما ناگفته نماند كه هر خوراك     
 ي به شوخ  ها هم به چهل نرسد      ياگر تعداد خوراك  . ديآ  ي شب چله به حساب م     يخوراك
نـد  يگو  يمـثلاً م ـ  . شمارند  ي م ي را كه در خانه حاضر باشد را جز چهل خوراك          يزيهر چ 

ل شـب   ي و آج  ين خوراك يتر  ياما اصل ...  و يكي است، نان هم     يراكك نوع خو  يآب هم   

                                                      
1. rua 

2. šasa 
3. domruâyi  
4. barfelaha  
5. tirjila 

6. ārdina 
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. شان دارنـد  ي ـلداي آن را در سـفره شـب         ير و غن  يفق.  است 1»شونه  مگن«چله در بروجرد    
 ـ   يشاهدانه را امروزه در بازار خـشكبار م ـ         گندم  در گذشـته زنـان خـانواده    يفروشـند ول

چنـد روز مانـده بـه چلـه         . نـد رده ك ي ـشاهدانه شب چله را ته      ست خودشان گندم  يبا  يم
كردند و هـر كـدام را    ي شاهدانه را پاك م  ي گندم و مقدار   يزمستان، زنان خانواده مقدار   

كردنـد و     ي نمك مخلوط م   يبا مقدار  كرده   برشته   يپز  ا تنور نان  ي اجاق   يجداگانه بر رو  
 درسـت   يتـر   گندم برشتة نـرم   كه     اين يها هم برا    يكردند البته بعض    ي پهن م  ي كرس يرو

هـا هـم ذرت را برشـته كـرده بـه همـراه        ي و بعض  كردند  يس م ير خ يكنند گندم را در ش    
  .خوردند يشاهدانه م گندم

 كـه در روسـتا      يافـراد .  داشـت   مردم ي به قوت مال   يچرة شب چله بستگ     تنوع شب 
ك ماه مانده به اول چله زمـستان        ي مال و حشم بودند      ي داشتند و دارا   ي خوب يوضع مال 

كردند و اگـر      ين برف زمستان آن را ذبح م      يكردند و در اول     يا پروار م   ر يا گوسفند يگاو  
كردنـد و از      ي را تازه به خانة بخت فرستاده بودند، آنـان را دعـوت م ـ             يا خواهر يدختر  

 صـاحب مـال بـود و        يخوردند اما اگر كس     يگوشت تازة آن كباب درست كرده با هم م        
كرد ولي خواهر و دختـر و         يه ذبح م  كرد و آن را به وقت چل        ي پروار م  يگاو و گوسفند  
كـرد،    يكه همان ذبح مال است دعوت نم      ) 2كشان  يكشت(اش را در مراسم     داماد و خانواده  

                                                      
1. ganemšowna  

ختـه شـود و     ي ر ي گاو پروار خون   يد از گلو  ي با ،زمستانن باورند كه در اول چلة       ي بروجرد بر ا   ي روستاها ياهال .2
ن باور  ي از ا  ياگر چه اين امر جدا    . گويند  شان مي ك شتيكن كند به اين پرواربندي و ذبح مال         ي را رنگ  يبرف زمستان 

 از گوشـت    ي مقـدار  ين منظـور پـس از قربـان       يبـه هم ـ  . ردي ـگ  ي صورت م ـ   هم  مردم ين گوشت زمستان  ي تأم يبرا
 آتـش   يگ را از رو   ي ـآنوقـت د  . كننـد   ي سـرخ م ـ   يگ مس يه داخل د  ي پ ي آنرا با مقدار   ،ز كرده يزريكشان را ر    يكشُت
 سـرد   يمه شده كم  يق  مهيكنند تا گوشت ق     يكرده و صبر م      پهن   يزي پارچة تم  ي آرد گندم را رو    ي مقدار ،دارند  يبرم
ك از  يكنند و با دست هر        ي گوشت مخلوط م   يها  زهي آن را با ر    يختهگ ر ي آرد گندم را داخل د     يآنگاه مقدار . شود
ك را ي ـسپس هـر  . آورند  ي درم يكنند و به شكل توپ كوچك       ي مچاله م  ي آرد و چرب   ي گوشت را با مقدار    يها  دانه

 ي سـفال  ي گوشت، آنها را داخل ظرف     يها  مهيبعد از سرد شدن ق    . دهند  ي آرد داخل سفره غلت م     يآورده، رو   رون  يب
هـا دچـار    رون آوردن آني ـها پر شود، و هم موقـع ب  ن گلولهيتا هم فاصلة بزند  ير  ي آن آرد گندم م    ينند و رو  يچ  يم

 از  يك ـيكـه هـر وقـت بخواهنـد          كنند اول آن    ي گوشت را به دو صورت استفاده م       يها  مهين ق ياما ا . دردسر نشوند 
از و آب   ي ـ پ  به آن نمك،   يگذارند و به اندازة كاف      يه م يدارند و داخل باد     ي برم ي را از ظرف سفال    ي گوشت يها  گلوله

پزنـد كـه از لحـاظ     يپخت م ـ كه آن را به همراه برنج دم نيدوم ا. پزند يكنند و از آن آبگوشت دلچسب م        ياضافه م 
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كه دعوت شده بودنـد      آنان. زدند  يدانستند و پشت سر او حرف م        يس م يمردم او را خس   
  :آوردند ي او مثل ميمعرفت  يدر جواب ب

   و ذغال ممونهيايي سير  زمسو مره
zemesu mera ri siyāyi ve zoqāl memuna  

 حتماً گنـدم برشـته و شـاهدانه برشـته را در              نداشتند، ي مناسب ياما آنان كه وضع مال    
دانستند كدام خانواده، وضـع       ي كه م  يگانيخوردند و البته همسا     يشب چله در كنار هم م     

، در شب    نماند  ناگفته .فرستادند  يوه م يل و م  يها آج    آن يد برا  ندار ي درست و حساب   يمال
د هـر   ي ـن شـب با   يرا معتقد بودند در ا    يرفت ز   ي نم يگري به خانة د    براي شام  يچله كس 

 كه نامزدشان ين بود كه پسرانياز رسوم خوب شب چله ا    .  سر سفرة خودش باشد    يكس
امـا  . بردنـد  يب، پرتقال و انار مي خانوادة همسرش سياورده بودند برا يرا به خانة خود ن    

 كـه   يز آن جوانان نامزد كرده نبود بلكه فرزندان ذكور خـانواده از وقت ـ            وه بردن فقط ا   يم
  .ا پول ببرنديوه و ي خواهران ازدواج كردة خود ميفه داشتند برايد وظكردن يازدواج م

  
  
  
  
  

                                                                                                                             
  . ارزش فراوان داردييغذا



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 236

  يانبخش زمست ي شاديها نيآئ

 . اسـت يانـداز  شالا ي ـ 1يشال دوركبخش شب چله مراسم   ي شاد يها  ني از آئ  يكي
  بودند را   ه كرده ي را كه قبلاً ته    ييها زمي از ه  ي روستا مقدار  يها  آفتاب، بچه هنگام غروب   

 بـه راه    يبـاز   و ترقـه   كردنـد   ي م ـ يافروختند، شـاد    ي آتش م   و بردند  يبام خود م    به پشت 
ا ي ـبعد از خوردن پلو، هر كـدام شـال          . گشتند  ي خود برم  يها  انداختند و بعد به خانه      مي

 يكردنـد، برداشـته، رو      ي سـربند اسـتفاده م ـ     ي بـرا  يي را كه زنان روستا    ي بزرگ يروسر
 پنهـان نگـه     يكيكه خودشـان را در تـار        يرفتند و در حال     يه م ي در و همسا   يها  بام  پشت

وان ي ـچه، هـواكش و يـا ا      يوار، در ي بزرگ خود را از د     يا روسر يداشتند، آهسته شال      يم
 بـا   ود نگـه داشـته    ا هم در دسـت خ ـ     ك سر شال ر   يكردند و     يزان م ين آو ييها به پا    خانه
  :گرفتند  بلند دم مييصدا

 emšow aval qahara  امشو اول قاهاره

   )ن شب ساليبلندتر( است قاهارامشب اول
 xeyr de hunat bavāra  ر د هونت بوارهيخ
   ر در خانه ات ببارديخ

 zanet do kor biyāra  ارهيزنت دو كر ب
   ديزنت دو پسر بزا

 nun o panir o šira  رهير و شي نون و پن
   ره ير و شينون و پن

 kaxa hunat namira  رهيكخا هونت نم
   رديبزرگ خانه ات نم

 ينيري ش يا مقدار ي ا چند گردو  ي مرغ      ك تخم ين اشعار،   يدن ا يصاحب خانه هم با شن    
ها   بچه»  بالا  بكش يا عل ي«: گفت  يداد و م    يزد و شال را تكان م                   يها گره م    به پر شال بچه   

                                                      
1. šâl doreki  
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هـا    شه در شـال بچـه     ي ـاما هم . دنديرس  يه دلخواه خود م   ي به هد  ارتي ي با جواب عل   هم
وه و ي، پوست ميسنگ  تكهيها از راه شوخ ي بعضيشد گاه ي و گردو گره زده نمينيريش
 هـا       اگـر بچـه   . فرسـتادند   يچـه م ـ  ي در يستند و شال را به بـالا      ب        يها م   به شال بچه   يليآج

اورد و از   ي ـها را بنـد ب      ه آن ي گر  كه فة صاحب خانه بود   يه وظ زودرنج و اهل قهر بودند ك     
بـراي صـاحبخانه    يجمع ـ ات دسـته ي ـطان هجوي تخـس و ش ـ يها   كند بچه ييآنان دلجو 

  :خواندند مي

 يگـر و شـال    ي د يرفتند و باز شعر     يگر م ي د يا   به خانه  ين شال انداز  يها بعد از ا     بچه
  .گريد

  يا ات اسطورهيه و حكاافسان

 بود تـا    يلدا فرصت مغتنم  ي سرد و بلند زمستان و از جمله شب          يها  در گذشته شب  
وان حـافظ بزننـد و      ي به د  ي تفأل ير و سلامت  يت خ يند و به ن   يها و اقوام گرد هم آ       خانواده

ا پند و   يت  يا قصه، حكا  ي گوش كنند و     ينفس   از شاهنامه را از نفس گرم صاحب       يا  پرده
 چـون   ييهـا   كتـاب . زمـان را دوره كننـد و بهـره ببرنـد            از كتب در دسـترس آن      يثيحد
  ...ن كرد ويل، حسيالتمث رحمزه، جامعيارسلان، مختار، ام ريالبلاغه، طوفان كربلا، ام نهج

                                                      
  .گيرد اندازي در شب عيد انجام مي در بعضي از مناطق لرستان از جمله در بروجرد مراسم شادي بخش شال .1

 emšow aval qahara  1هامشو اول قاهار

    )ن شب ساليبزرگتر(امشب اول قاهاره
  xeyr de hunat navāra  ر د هونت نوارهيخ
    ات نبارد در خانهر و بركت يخ

  nun o panir o halvā  ر و حلواينون و پن
    ) مرگيحلوا(ات باشد ر و حلوا در خانهينان و پن

  keyxā xunat leng vālā  خا خونت لنگ والايك
   رديات بم بزرگ خانه
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ار ي بسيها شد افسانه ي كه گفته مي كشدار و بلند يها  اد شده و قصه   ياما به جز كتب     
شه در  ي ـگـر ر  ي استوار بود و از طـرف د       م باور مرد   بر ي وجود داشت كه از طرف     يكوتاه

 مردم بود و بر دانش و علم و تجربه عامه           ي كه خاطره ذهن   ييها  افسانه. ها داشت   اسطوره
 نام  1»يا  ات اسطوره يحكا«توان با عنوان      ي كه از آنها م    ييها   افسانه .عت استوار بود  ياز طب 
  . برد

د نـوروز   ي ـ درسـت هفتـاد روز از ع        تابـستان،  ي از شبها  يمه شب ين: قصة برف هفتاد  
 درخت  يانة كلاغ بالا  يآنقدر درشت و تند كه آش     . رديگ  يدن م ي بار يديگذشته، برف شد  

 پروردگار به ييموقع و قدرت نما     ين برف ب  يكلاغ از ا  . رديگ  يكنار امامزاده را هم برف م     
برد و بـه            ير پر و بال خود م     يرود و از شدت سرما سر و گردن خود را به ز             يفكر فرو م  

ن خشك يند زميب يشود، م يدار مي بيي مرغان صحرايصبح كه با نوا. رود                    يخواب فرو م  
ن همـه   ي ـكلاغ از ا  . است  دهي نبار يا اصلاً برف  يست گو ي از آن همه برف ن     ياست و خبر  

 خود  ي كه گاوها  ي كشاورزان يكند و برا    ي خدا، از تعجب منقارش را باز م       ييقدرت نما 
  :خواند يخواهند روانة مزرعه شوند، م ي شخم جفت كرده و ميرارا ب

  هفتاد
   افتاديبرف

  ري پيبه حق ا
  ري تيبه قد ا

خواند تا آنان را از قدرت خداونـد آگـاه            ي مردم م  ين شعر را برا   يدر واقع آن كلاغ ا    
ن نفس آشكار زده و هـوا گـرم   يگر زمستان رفته و زميد كه دي بگويكند و حالا اگر كس    

  :خوانند كه يش مين شعر را براي مردم در جواب ابارد ي نميگر برفيه و دشد
  هفتاد
   افتاديبرف

  رين پيبه حق ا
                                                      

منـد   ها بهـره  قنواتي كه از رهنمودهاي ايشان در شناخت نوع افسانه        از جناب آقاي دكتر محمد جعفري      اس با سپ  .1
 .شديم
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  رين تيبه قد ا
. »مومـد «و  » امد« دو پسر داشت به نام       يرزنيم پ ينقل است در قد   : قصه امد و مومد   

شـوند    يرند و روانة كوهستان م    يگ  يل م ين دو برادر در چارچار زمستان چند شتر تحو        يا
  .رنديم يزنند و م يخ مي ن راه از شدت سرماي اما در ب را به مقصد برساننديتا بار
شـود پـس    يرسـد نگـران م ـ    يش نم يها   از بچه  يكند اما خبر    يرزن سه روز صبر م    يپ

ن راه مرده  يشود اما دو پسرش را در ب        يرد و روانة كوه م    يگ  يش را به دست م    ي» 1رشايتن«
  :زند ياد ميت فريه و عصبانيگرابد و بعد با حالت ي يم

   كنم خشيامد مرد مومد مرد دل و ك«
amad mord, mumed mord del ve ki konem xaš 

  » زنم تشيرشانه ور دارم عالميتن
taniršane verdārem ālemi zenem taš 

ام را    نم چوبدستي كسي دلم را خوش     كپسرهايم امد و مومد مردند پس به چه         : يعني
  .شمك عالمي را به آتش ميدارم و  بر مي
  .كند ين پرتاب مي كوه به طرف پائيزند و از بالا ياش را آتش م يرزن چوبدستيپ

س ي خ يرزن در جا  يند كه چوب پ   يگو  ي كه پرباران و آباد باشد مردم م       يحالا هر سال  
 يرزن بـه جـا    ي ـ پ ينـد چوبدسـت   يگو  ي كه خشك و كم باران باشـد م ـ        يافتاده و هر سال   

  .  افتاده استيخشك
 يند برف و هپلوك در اول چلـة زمـستان قـرار نـامزد             يگو  يم: 2 و هپلوك  برفقصة  

» كـنم   ي م ـ يسوانم بلند شد با تو عروس     ي گ يوقت«: كند  ي هپلوك با برف شرط م     ،بندند  يم
مانند كه بالاخره     ين دو عاشق دلباخته منتظر م     يگذرد و ا    يزمان م . كند  يبرف هم قبول م   

سوانش ي ـشود تا هپلوك جوانـه بزنـد و گ          ي هوا گرم م   يكزند و     يدزده م   ن نفس ي زم يك

                                                      
  .كنند ير و رو مي است كه با آن آتش تنور را زي بلنديچوبدست): taniršâ(رشا ي تن.1
اه شـِنگ   ين گ يد به برگ ا   زن  ير جوانه م  ي با يها  نين در زم  ي است كه با نفس دزدة زم      ياهي گ ):hapeluk ( هپلوك .2
شة آن را مثـل  ي و پوست ردنيگو يهپلوك م  ج است يه هو يشة آن را كه شب    يخورند و ر    يآن را خام خام م     نديگو  يم

  .خورند يموز كنده و م
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گـذرد و چهـل و پـنج روز از            ي مـاه م ـ   يد. گر ازدواج كننـد   يكديبلند شود تا بتوانند با      
ن يشوند و از زم     ي م يكم شل و آبك     ها كم   برف. زند  يدزده م   ن نفس يزم. گذرد  يزمستان م 
 امـا   شـود   يكـم بلنـد م ـ       كـم  سوانشيزند و گ    يبالاخره هپلوك جوانه م   . زديخ  يبخار برم 

دن ي رس ـ يامـا هپلـوك كـه بـرا       . ديآ  يماند، برف به سراغش نم      يهپلوك هر چه منتظر م    
ند كه نفس از قفـس بـرف   يب يرود و م ي به سراغ برف مكرد ي مي روزشمار ين روز يچن
بـرف از تـه   . پرسـد  ي از او ميدهد و احوال يهپلوك به برف سلام م    .  ندارد ييده و نا  يبر

» زم بد نباشـد؟   يعز«: ديگو  يهپلوك به برف م   . دهد  يجان جوابش را م     يه و ب   خست يگلو
 يچه شده؟ مـا شـرط و قـرار        «: پرسد  يهپلوك دوباره م  » ينيبد نب «: دهد  يبرف جواب م  

  .»مان؟ي و كجاست آن پم، پس كو آن عهدي بسته بوديمانيم عهد و پيداشت
آن زمـان كـه جـوان و        «: دهـد   يكند و جواب م ـ     ي سرش را بلند م    يبرف با شرمسار  
  .» من حال ندارميسو دار شدي؛ حالا تو گيس نداشتيگ سرحال بودم تو گل

 از دو   يك ـين كنند اما    يي را تع  يقي بگذارند و زمان دق    يحالا هرگاه دو نفر با هم قرار      
 قـرار   ي هـم بـه ادا     يدي ـگر ام ي از طرف قرار نباشد و د      يطرف به سر قرار برود و خبر      

  .شود يش آورده ميه بران قصينداشته باشد، ا
  
  
  



  
  
  
  

  معرفي كتاب

   علي آني زاده  :هيه و تنظيمت

  )6جلد (فرهنگ مردم درتوجان 

ار كتاب حاضر، حاصـل تـلاش و پـژوهش سـر          ك
سوت واحـد   ك خانم فرخنده پيشدادفر، فرهنگيار پيش    

نويسنده . ز تحقيقات صداوسيماست  كفرهنگ مردم مر  
هـاي مـردم      سانهاف«تاب  كه پيش از اين، پنج جلد از        ك

را در دو مجلد به بازار نشر سپرده بود، اين          » درتوجان
اي ديگـر   بار آداب و رسوم ديار درتوجان را در نسخه       

اه بـا   به صورتي جامع و گـسترده، گـردآورده و همـر          
 ريال، در   37300 قيمت    شمارگان و  2000تصاوير در   

   .رده استك منتشر 1382شهريورماه سال 
تـاب را شـامل     كترين فـصل     ه گسترده كفصل اول   

ر اين فـصل، ضـمن      نام گرفته است نويسنده د    » آداب و رسوم مردم درتوجان    «شود،    مي
شاورزي، ك ـاي ماننـد      نـده ك بـه توصـيف موضـوعات مختلـف و پرا          معرفي زادگاه خود  

هـا،    هـا، تـشبيه     هـا، تمثيـل     المثل  شماري، معتقدات، ضرب    ها، گاه   ها، دشنام   ها، نفرين   قسم
 و  تبخانـه ك، نان، آرايـش، مـرگ، م  )ع(حسين نوروز، سوگواري حضرت امام ها،    چيستان

  .عروسي پرداخته است
اختـصاص يافتـه   » ها و گياهان منطقه و روش اسـتفاده آنهـا   ه وكسابقه « به فصل دوم 
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هـا از سـوي برنامـه         وهك ـ   به برگزاري مسابقه   ار خانم پيشدادفر  كدر اين فصل، سر   . است
ند و با يادآوري برگزيده     ك شيرازي اشاره مي    ريت استاد انجوي  فرهنگ مردم در زمان مدي    

هـاي خـود را در خـصوص گياهـان              ننـده، يافتـه   ك تكشدن ايشان از ميان چند هزار شر      
  .ندك دارويي در چهل و پنج صفحه ارائه مي

 سنتي درمان آنهـا پرداختـه و در فـصل            ها و روش     به بيماري  نويسنده در فصل سوم   
هاي پـسران و      هاي دختران، بازي    محلي درتوجان را به سه دسته بازي      هاي    چهارم، بازي 

در اين فصل، سي و هشت بـازي محلـي،          . رده است كبندي    هاي همه طبقات دسته     بازي
  .گاه به تفصيل و گاه به اختصار گنجانده شده است

در ايـن بخـش،     . نـام دارد  » هـاي نجـوا     دسـت نوشـته   «پايان بخش اين اثر ارزشمند      
. تـاب اسـت   كبخـش     هاي استاد سيدابوالقاسـم انجـوي شـيرازي، زينـت            نامه تعدادي از 

 از اسـتاد و      نشانه قدرشناسي نويسنده  كه     اين ر شده در پايان پژوهش، ضمن     كهاي ذ   نامه
هايي از دقت و توجه استاد انجوي شـيرازي را در آمـوزش و                مراد خويش است، گوشه   

  .دهد تربيت علمي نويسنده نشان مي
اري خـود را بـا      ك ـ هم 1347 از سال    ار خانم فرخنده پيشدادفر   كاست سر ر  كشايان ذ 

ز تحقيقـات   كاند و به طور مستمر با واحد فرهنگ مردم مر           ردهكز فرهنگ مردم آغاز     كمر
تاب فرهنگ مردم درتوجان در خصوص اصطلاحات و ك هفتمين جلد اند در ارتباط بوده  

 بــر روي پيــشخوان  اســت كــههتــرين اثــر منتــشر شــده از ايــن نويــسند هــا، تــازه واژه
  .هاست تابفروشيك

  سرزمين و فرهنگ مردم ايزدخواست

ــاراني اســت كــه   ــر از ديگــر فرهنگي حــسين رنجب
 1346هاي ساليان خود را كه از سـال           هاي گنجينه   ورق

به مركز فرهنگ مردم تقديم داشته، سـامان بخـشيده و           
 عنـوان   با تكميل و الحاق مطـالبي ديگـر، كتـابي را بـا            

بـا همكـاري    » دخواسـت ين و فرهنگ مـردم ايز     سرزم«
آقايان محمدرضا ايـزدي و ابوالقاسـم امينـي بـه رشـته            



  243 معرفي كتاب  

  از 1373 در سـال     اي   كتاب پانصد و چهـل و هـشت صـفحه          اين. تحرير درآورده است  
 تومـان بـه    1300 با قيمـت      و  شمارگان 2000 در   سوي انتشارات مؤسسه فرهنگي آيات    

  . بازار نشر سپرده شده است
يل شده است كـه بخـش اول آن شـامل           كاب در مجموع از دو بخش كلي تش       اين كت 

جغرافياي محل، آثار باستاني، وقايع تاريخي و ديدگاه جهانگردان در مورد ايزدخواسـت    
شناسي لهجـه و لغـات محلـي،          است و بخش دوم را مطالب فرهنگ مردم اعم از جامعه          

 و مثل، ادبيات عاميانه شـهدا،        مثيلها، ت   ها و مراسم سالانه، بازي      زندگي زناشويي، جشن  
  . دهد شعرا، روحانيان و كدخدايان، مذهب و حكمت عاميانه و دانش عوام تشكيل مي

گيـري و گـردآوري مطالـب        در پيشگفتار اين اثر ارزشـمند، مراحـل تحقيـق، شـكل           
  : گونه آورده شده است اين

عاميانـه لازم و    اي بس جدي براي به ثبت رسـاندن فرهنـگ             رسد مجاهده   به نظر مي  
ش تاكنون، .  هـ1362اي و با پيگيري مستمر از سال     در پي چنين انديشه   . ضروري است 

آباد و ايزدخواسـت      هاي اهواز، اصفهان، شيراز، مشهد، شهرضا، رشت، نجف         در كتابخانه 
اي، تـاريخي و      هـاي سـفرنامه     هاي مورد نظـر از جملـه كليـة كتـاب            به جستجوي كتاب  
 جهانگردان ايراني و خارجي پرداخته شد و مطـالبي از حـدود سـي               جغرافيايي سياحان، 

 كه بخش اعظم آن در قسمت ايزدخواست از ديدگاه جهانگردان           هكتاب استخراج گرديد  
  . آمده است

وهستانك، نگين كبرز  

اشان ك ك، اهل برز  1352ي، متولد   كزهرا جهاني برز  
وشاترين فرهنگياران واحد فرهنـگ     كترين و     و از جوان  

وي در ســال . ز تحقيقــات صداوسيماســتكــردم مرمــ
 از سوي آقـاي عقيـل مـرادي برزكـي فرهنگيـار             1375

 به واحد فرهنگ مردم معرفي شد       كسپيدموي ديار برز  
اتباتي، اصول صحيح گردآوري و ثبـت      كبه صورت م   و

لور را آموخت و از همان زمان با اشـتياق          كو ضبط فول  



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 244

سـاله    حاصل زحمات ده  . زادگاه خود پرداخت  تمام به گردآوري و نوشتن آئين و رسوم         
 از سوي انتشارات    1385تاب در سال    كاين  . است» وهستانك، نگين   كبرز«تاب  كايشان،  

  . شمارگان روانه بازار شده است1000 تومان در 2500مرنجاب با قيمت 
تـاب بـا نگـاهي      كنويسنده در مقدمه    .  در شش بخش تنظيم شده است      تاب يادشده ك

ميه، آثار و ابنيه تاريخي، صنايع دستي، جغرافياي طبيعـي و انـساني ديـار     گذرا، وجه تس  
  . رده استكخود را به صورت مختصر و موجز بررسي 

اختـصاص يافتـه و در آن موضـوعاتي         » شاورزي و دامـداري   ك«تاب به   كبخش اول   
تـاب  كدومين بخش   . چون آبياري سنتي و اصطلاحات مربوط به آن گنجانده شده است          

ان، باورهـاي   ك ـنويسنده تا حد ام   .  عقايد، رسوم و باورها تنظيم شده است       در خصوص 
از جمله باورهاي مـردم در مـورد        . رده است كبندي    عامه را در موضوعات مختلف دسته     

  ...آبياري، باران، مرگ، عروسي، چله نوزاد و 
اي از رسـوم مـردم بـا شـرح و      نـده كدر ادامة باورها، موضوعات مختلف و البتـه پرا      

ه به دليل گستردگي و وسعت موضوعي، بهتر        كوصيف و با قلمي روان بيان شده است         ت
شد به عبارتي آداب اجتماعي از مراسـم   بندي مي بود در چند فصل مجزا و مختلف طبقه   

شـد تـا مـانع از سـردرگمي خواننـده در دسترسـي بـه                   مـي  كي ـكادواري و موسمي تف   
  .تاب گرددكموضوعات 

نويسنده در ايـن    . نام دارد » ايل قديمي و صنايع دستي    ساخت وس «تاب  كبخش سوم   
بخش، ضمن پرداختن به تعدادي از هنرها و صنايع دستي از جمله قاليبـافي، رنگـرزي،                

اربرد و ساخت برخـي از وسـايل قـديمي از         كچيني، به شرح      ريسي و گيوه    سبدبافي، نخ 
  .پرداخته است... زوه، بنچار و كريت،  جمله گلند، جوال، سه

است اما متأسفانه باز » كسازي در برز ساختمان«تاب، در خصوص كارمين بخش  چه
ي، گوساله مايه   كنده و غيرمرتبطي چون غذاهاي محلي، نگهداري مواد خورا        كمطالب پرا 

  .شود  در آن يافت مييردن و تهيه جوز قندك
ي هـا   ها و بـازي     ها، ترانه   برخي افسانه » وهستانك، نگين   كبرز«تاب  كدر بخش پنجم    

هاي مرد گازر، افسانه قوز بالا قوز         ه در ميان آنها قصه    ك گنجانده شده است     ك برز  محلي
  .خورد و افسانه رنگين و سنگين به چشم مي
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ه ك ـهـا اسـت       المثـل   هـا و ضـرب      نايـه كتـاب واژگـان، اصـطلاحات،       كپايان بخـش    
  .خوشبختانه تمامي شفاهيات اين بخش با آوانگاري مناسب ارائه شده است

  ي محلي، كارهاي دستي، وسايل قديمي در فرهنگ بومي و سنتيهنرها

رتبه برتر پژوهش هنرهـاي محلـي و        «اين كتاب كه    
را به خود اختصاص    » 1383بومي استان بوشهر در سال      

كـرم ليـراوي      داده، حاصل پژوهش و گردآوري آقاي االله      
از فرهنگياران تحصيلكرده و قديمي واحد فرهنگ مردم        

ــات صد ــز تحقيق ــتمرك ــر در . اوسيماس ــن اث  1500اي
 از  1384 تومـان در تابـستان       1700 با قيمت     و شمارگان

   .سوي انتشارات ستاره خليج روانه بازار نشر شده است
ــش      ــار بخ ــود را در چه ــاب خ ــر، كت ــسنده اث نوي
كشاورزي، صنايع بافندگي، ماهيگيري و صـنايع دسـتي         

وسـه نـوع از دسـت       تنظيم و تدوين كـرده و بـه صـورت مـوجز در صـد صـفحه، نود                 
هاي بومي مردمان استان بوشهر را به همراه تصاوير، توضيحات و تلفظ صحيح و                ساخته

  .معناي هر يك ارائه كرده است
هاي راويان محلي است كه اسامي آنان در پايان كتاب آمـده               گفته ،منبع اصلي اين اثر   

  .است
 خـود را بـه عنـوان         همكـاري  1355ه از سـال     ك ـكرم ليراوي     در پايان بايد گفت االله    

هاي اسـتاد انجـوي و ديگـر          همكار افتخاري با مركز فرهنگ مردم آغاز كرد و با تشويق          
مسئولان واحد فرهنگ مردم به كار گردآوري فرهنـگ بـومي مـردم بوشـهر پرداخـت،                 

اكنون در مقطع دكتراي تاريخ در دانشگاه شهر بـاكو كـشور آذربايجـان مـشغول بـه                    هم
هاي مستمر با واحد فرهنگ       دو چيز را مديون همكاري    «: ويدگ  تحصيل است و خود مي    

  .هايم تحصيلات و كتاب: دانم مردم مي
  
  


